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 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 اكثیر تسلیماً سلم و المهدیین و محمد، الأئمة آلِ و محمد على صَلِّ اَللَّهمَّ

 مختصر شرح

ى و قیام جهان ،مهدىحضرت ح شده، درباره گویى به شبهات مطرست، در جهت پاسخا تلاشیاثر  این

 .رواییبه شیوه استدلال عقلى و در دو محور آن حضرت 

به صورت تحلیلى و بدون استناد به روایات،  كه ،صدر باقر محمد از شهید سیداست  گفتار هفت ؛محور اول

 تاریخ»كتاب  برباشد ای مقدمهبنگارش در آورده تا  «المهدی حول بحث» عنوان او این اثر را با .شودآورده می

 1رسید. چاپ به مستقل صورت به بعدها كه ،«الصغری الغیبة

 روایات، به استناد با و یتحلیل صورت كه به، «المهدی الإمام معرفة»گفتاری است تحت عنوان  ؛محور دوم

های حضرت مهدی پس از ظهور با بیان علائم، و كارصالح،  اسماعیل احمد این محور نویسنده .شودمی آورده

هرچند با شناختی  به این امید كه ؛دنپیوندبوقوع میزمان آن كه در  كندمیخواننده را با حقایقی آشنا  ،و قیام

 2.اندک بتواند از یارانش گردد و در مسیر او ثابت قدم بماند

                                                           
 اختصاص صغری غیبت اریخت بررسی به است كه «المهدی الامام موسوعة»مجموعه آثار  از جلد الصغری نخستین الغیبة كتاب: تاریخ 1

ع مهدویت بنگارش درآورد در دوران حیات پربار خود مجموعه كاملی را درموضو ،باقر محمد صدر پسر عموی سید محمد سید شهید .دارد
و منتشر شده  تألیف اختصاصی عناوین با جموعهجلد از این م حاضر چهارشود، در حال شناخته می« المهَْدی الامام مَوسوعَةُ»كه بعنوان 

جلد 12 تا مذكور مجموعه كه اردد وجود امکان این شودمی گفته نشده منتشر هنوز و بوده نویسدست مجموعه این از بخشی است؛ ولکن
 برسد. هم
نده، خواننده را با سیر تحولات صالح الیمانی بنگارش در آمده، در این مجموعه نویس اسماعیل در دو جلد توسط احمد كتاب: العِجـْـل 2

كند به این امید كه با درس گرفتن از آنها و آشنایی با عقائد صحیح و مواضع های كه در مسیر دین الهی روی داده، آشنا میو فتنه
ه و در زمان ظهور بتواند بدان حضرت ایمان امان بماند، شاید كه هدایت شدهای در تحریف، بتواند در آخرالزمان و در انتهای مسیر از فتنه

 خوانیم: بیاورد و او را در مسیری سخت وطولانی یاری نماید. در قسمتی از این كتاب می

یاری پیامبران ها، یک بار به هایشان که گاه پیرو پیامبران بودند و گاهی دیگر پیرو سامریهای پیامبران پیشین و امتدر داستان»

گیرنده کردند، عبرتی است برای عبرتها را یاری میگذاشتند و ستمگران و طاغوتشتافتند و در بسیاری دیگر آنها را تنها میمی

ز وفات پیامبر اتحقیق و بررسی در این خصوص ضروری است و در این میان یاد آوری آنچه پس  و پندی است برای پندگیرنده!

انگیزی که این واقعه بر سر امّت آورد که و فجایع غم -کنار زدن جانشین آن حضرت و استیلا یافتن بر حکومت اتفاق افتاد از 

اد چه برای امیرالمؤمنین درخ  ایشان رحلت از پس آنچه فهم در را ما –بریم هنوزهم از عواقب آن به شدت در رنج به سر می

نی که با تجاوزگری بر سُکان حکومت مسلطّ اکند؛ همان کسانی که از طاغوتیو چه برای فرزندان معصومش، بسیار کمک می

هایی بسیار تحمل کردند؛ کسانی که ـ رنجامامان گمراهیها ـهای بسیاری تحمل کردند، همان طور که از سامریشدند، رنج

هایشان کنند. همچنین در خلال بررسی تاریخ انبیای پیشین و امتیعت را تحریف و مسلمانان را خوار و خفیف میپیوسته شر

بینی را تا حدی پیش توانیم به امروز خود نیز نگاهی بیفکنیم و بدین وسیله توانایی آن را بیابیم که آنچه در آینده رخ خواهد دادمی

ی طاغوتیانی ه از ناحیهگرفته تا آنچه که ایشان با آن روبرو خواهد شد؛ چ صیا امام مهدیکنیم و دریابیم؛ از ظهور خاتم او

 «.عمل(ها )علمای بَد نهاد بیکنند، مانند: سفیانی؛ و چه از سوی سامریکه مسلمانان را خوار و خفیف کرده و با حضرت پیکار می
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 ،راه ماست به یعنی آنکه او چشم منتظرَ؛ نه، است منتظِر كه امام بدانیماست  لازماما پیش از آن 

 كههنگامی لااقل ،كنندمی اقرار آن به شکلی به محمدآل به مؤمنان همه كه است حقیقتی همان اینو

 آماده گرو در فرج كه كنندمی اقرار مطلب این به، كند قیام تا است مرد 313 شدن آماده رمنتظِ امام گویندمی

 دوران انتظاراست، كبری كه در روایات از آن بعنوان فترت نام برده شده غیبتلذا دوران  است. نفر 313 شدن

را  ویا نائب خاص وآشکار اخدا  شخص است كه بتوانند خلیفه 313برای آماده شدن حداقل  مهدیامام

، است( شدهرانده) مغیَّب امام در حقیقت از اینرو   3بر دوش كشند.را  ش،اصلاحی رسالت ی كنند وهمراه

 انتظار شونده(.منتظرَ ) نه، است)انتظار كشنده(  ، و منتظِر(ناپدید) غایب نه

فدایتان »بر ایشان وارد شد و به ایشان عرض کرد:  : یکی از یاران امام صادقکندمینقل  الغیبهنعمانی در 

دارم. آقای من! چقدر شیعیان ما بسیار شوم. به خدا قسم! من شما و افرادی را که دوستتان دارند، دوست می

« .آنان را به شمارش بیاور»فرمود: « بسیار هستند.»عرض کرد: « .آنان را ذکر کن»ایشان به او فرمود: « هستند.

أَمَا لوَْ کَمُلتَِ الْعدَِّةُ الْموَْصُوفَةُ ثَلَاثَماِئةٍَ وَ »فرمود:  امام صادق« ها هستند.آنان بیش از این»عرض کرد: 

وصف شده که سیصد و ده نفر و اندی هستند، شمارشان  ةدّهرگاه آن ع بِضْعَةَ عَشَرَ کَانَ الَّذیِ تُرِیدُونَ؛

ی ما کسی است که صدایش از حدّ گوش خودش ولی شیعهخواهید، خواهد شد؛ که میآنچه کامل شود، 

ستاید و با دشمنان کند، و ما را آشکار نمیگذرد و نیز کینه و ناراحتی درونش از حدّ پیکر او تجاوز نمینمی

شود و آنان را که با ما کند، و با بدگویان ما هم سخن نمینشینی نمیجویان ما همستیزد، و با عیبما نمی

پس چه کنم با این شیعیان »عرض کردم: « .ورزددارد و با دوستان ما دشمنی نمیتند، دوست نمیدشمن هس

و  شداینان خود گرفتار جدایی و آزمایش خواهند »فرمود:  «گوناگون که گویند ما بر طریق تشیع هستیم؟

شوند و میبتلا شان رخ خواهد داد و به قحطی و کمبود که نابودشان سازد متبدیل و جابجایی در میان

ی ما کسی است که همچون . همانا شیعهسازدشان بریزد و اختلافاتی که پراکندهرا شان خونکه شمشیری 

، اگر چه از گرسنگی دراز نکندسگان پارس نکند و همانند کلاغ حرص نورزد و نزد مردم به گدایی دست 

آنان را »فرمود: « ، در کجا جستجو کنم؟اوصافاین  را بافدایت شوم، چنین افرادی »عرض کردم: « .بمیرد

در گوشه و کنار زمین بجوی، آنان کسانی هستند که زندگی سبکی دارند و خانه به دوش هستند. اگر 

گردد و اگر بیمار شوند، شوند و اگر از نظرها پنهان شوند، کسی متوجّه آنان نمیحاضر باشند، شناخته نمی

                                                           
كنند كه عبارت است از تصحیح و اصلاح دینی و عقایدی و شرعی را قبول می این قابلان همان كسانی هستند كه رسالت مهدی 3

هاست. و این پذیرش های قبلی آنكند و مخالف با قواعد و داشتهآن را حمل می و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است كه مهدی
خالفت با همه مرجعیات دینی موروث دینی فاسد و مبرایشان گوارا و ساده نیست، چون این اصلاحات در زمان ظهور به معنای مخالفت با 

پذیرند از مکان متعفن آكنده از بوی كثیفی كه به استنشاق آن مانند سایر مردم ها قومی هستند كه میاین پابرجا هنگام ظهور امام است.
ن هوایی كه آثافت و عفونت و نجاست بودند، خارج شده و به هوای آزاد بروند تا بوی پاكیزه استنشاق كنند و سپس اوج ك عادت كرده

انسان چند قدم  كردند را مورد تحقیق و تبیّن و تمییز قرار دهند. این كار هم آسان و هم بسیار دشوار است؛ آسان است كهاستنشاق می
نده از بوی نجس زندگی فن و آكحركت كند تا هوای پاكیزه استنشاق نماید؛ و دشوار است كه اعتراف كند كه قبلاً در مکانی عفونی و متع

 كه خودش بفهمد تا مسیر صحیح اول )هوای پاكیزه( را انتخاب كند.كرده، بدون اینمی
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ی آنان کسی ند، با آنان ازدواج نشود و اگر وفات یابند، بر جنازهشوند و اگر خواستگاری کنعیادت نمی

کنند و در قبرهای خود با یکدیگر شان با یکدیگر مواسات میحضور نیابد، آنان کسانی هستند که در اموال

کند، هر چند از شهرهای هایشان با یکدیگر برخورد و اختلاف پیدا نمیدیدار و ملاقات دارند و خواسته

 4.«.گون باشندگونا

 كوتاهی ما امور به یرسیدگ و را رها كرده تنها گذاشتیم، او از سرپرستی با وجود اینکه ما امام مهدی

 و بدخواه دشمنان و آمدمی فرود ما بر هاسختی موج، بود این جز اگر كه؛ ماست همیشه به یاد و نورزیده

 كه بپردازیم كارهایی به ناتامکا و وجود تمام با باید ما از یك هر از اینرو .ساختندمی كن ریشه را ما، توزكینه

؛ جویم دوری شدت به، شودمی او ناراحتی و خشم موجب كه كارهایی از و سازدمی نزدیك او دوستی به را ما

 بر كه نقش و پیمانى ایایف راه درآن حضرت داران دوست كه انجامد،و قیام مى ظهور به انتظارىچرا كه 

 وجب ناخوشنودیمكه  یناپسند كردارهای از دسته و از آن، گردند همدلاحساس مسئولیت كرده ، دارند دوش

 تأخیرقات بهملا میمنتقابلیت امام را خواهیم داشت و دوری جویند، در چنین شرایطی  شودمى امام

 .امام به نسبت راستین و صادقانه یشناخت مبنای بر دیدارى؛ نخواهد افتاد

ارتقاع استای تلاشی است در ر ،نهادمنام ( حضرت مهدی گفتگو درباره)كتابچه پیشرو كه آن را 

 سپس عمل به آن قدمی با آگاهی و كه خواننده محترماز اینرو امیدوارم  .عقل و حدیث پایهانتظار بر  فرهنگ

 ناپسند كردارهای از دسته آن از بردارد. و، دارد دوش برنسبت به آن حضرت  كه پیمانى و نقش ایفای راه در

 تعجیله موجب ست كاعمال ما. چرا كه بطور قطع این پرهیز كند شودمی امام ناخوشنودی موجب كه

، بسیارعلارقم وجود امکانات ما  ر جامعهد متاسفانهامروزه كه  ایكوركورانه هاتقلیدو شود، نه دعاهادر فرج می

 باب شده است.

***  

                                                           
؛ «ظهُْرِهمِْكَرِهَ لنََا جِوَارَ قَوْمٍ نَزَعنََا مِنْ بَیْنِ أَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا»: فرمودند )ع( باقر امام همچنین. 4ح 12باب، 203ص؛  النص؛  للنعمانی الغیبة 4
 .244 ص، 1 ج، الشرایع علل(. گیردمی و داردبرمی هاآن بین از را ما، باشیم قومی همسایه ما كه باشد نداشته دوست وقتی خداوند)
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 5 صدر( باقر )محمد المهدى حول بحث ؛اول محور

 لفمؤ مقدمه

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
َثِينَ نَجْْعلََهُُمْ أَئِِمَّةً  وَ نَجْْعلََهُُمُ الوْارِوَ نرُِيدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذيِنَ اسْتضُْعِفوُا فِي الْأَرضِْ و 
 از همىم فصل مهدویت. نیست، باشد داشته دین رنگ فقط كه، اسلامى عقیده یك فرایند، مهدویت

 یك تبلور هدویتم. دارند آن سوى رو، مختلف مذاهب و ادیان داشتن با انسانها كه است بشرى هاىخواسته

 موعود روز، ىعقیدت متفاوت نگرشهاى و مختلف دیدهاى رغمعلى، آن دریچه از مردم كه است فطرى الهام

 طول در كه هموارىنا راه و یابدمى تحقق زمین در اهدافش همه با آسمانى رسالتهاى كه روزى، بینندمى را

 .شودمى هموار بسیار رنج از پس، بود دشوار انسان براى تاریخ

 روزى چنین به هم دیگران. ندارد، دارند غیب به ایمان كه كسانى به اختصاص موعود روز انتظار حتى

؛ روندنمى غیبى مسایل بار زیر وجههیچ به كه هم را مکتبهایى، خواسته این پرتو كه آنجا تا، انددوخته چشم

 روزى منتظر نیز كنندمى تفسیر تضاد براساس را تاریخ كه دیالکتیك ماتریالیسم مکتب پیروان. است فراگرفته

 .رسد پیروزى به همزیستى و صلح و برود میان از تضادها این همه كه هستند

 از اقوام همه یانم در و تاریخ سراسر در احساس این و امید این به مشغولىدل كه یابیمدرمى بخوبى ما

 كه دارد تأكید و كندمى تأیید را عمومى وجدان این دین كه هنگامى و است بوده بیشتر بشرى مسایل دیگر

 عینى ارزش ،عمومى احساس آن به، شد خواهد داد و عدل از پر ستم و ظلم از شدن لبریز از پس زمین

 نه ایمان این. انانس محتوم سرنوشت و آینده به ایمان؛ كندمى محکم ایمان یك به تبدیل را آن و بخشدمى

 .هست نیز مقاومت منشأ و امید منشأ بلکه است خاطر آرامش و تسلى مایه تنها

 منتظر بایستى و ترف ستم بار زیر نبایستى كه است این معناى به مهدى به ایمان زیرا؛ است امید منشأ

 امیدى سوسوى ونچ، ایمان این زیرا ؛است مقاومت منشأ، اما و. گردد چیره جهان همه بر وى كه بود روزى

 چهره ستمکاریها و شود تردهگس ناگواریها هرچند؛ داردمى نگه زنده را دلها و كندمى مقابله ناامیدیها با كه است

 .دهد نشان را خود كریه

                                                           
 صدر حیدر یدس صدر و پدرش محمد : او پسر عموی سید(ش1359/ق1400 درگذشتة و ش1313/ق1353 زادۀ) صدر باقر محمد سید 5

 ترجمه حاضر متن كرد. یفتال، باشد( عج)المهدى  الامام موسوعة بر اىمقدّمه كه این هدف به را( المهدى حول بحث) او عاملی بود.
 كامپیوتری تحقیقات مركز مهدویت افزارنرم متن آن از كه« رهبری بر فراز قرون»در كتابی با عنوان  است از این تالیف شفیعى مصطفى

 همراه با كمی اصلاحات از مصدر.، است شده برداشته( نور) اسلامی علوم
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 كندمى ویران را آن هاىپایه و شودمى روبرو ستم و جور از پر جهانى با عدالت كه روزى یعنى موعود روز

 و بدواند ریشه جهان در و یابد فزونى كه هراندازه به ستم كه روزى یعنى موعود روز. اندازددرمى نو طرحى و

 .بود نخواهد جاودانه هرگز و شود نابود بایستى، كند حکومت مردم مقدرات بر

 امتهاى و نستمدیدگا به است حتمى شکست این و بخورد شکست بایستى خود اوج در ظلم كه تفکر این

 عدالت شالوده آن هاىخرابه بر و فروریخته را ظلم كاخ و دهند تغییر را محاسبات كه بخشدمى امید، رنجدیده

 .كنند ریزىپى را

 و مهدى انتظار در اىگونهبه مذاهب و ادیان همه و نیست اسلام ویژه مهدویت مسأله كه است درست

 و انتظارات برآوردن رد را اثر بیشترین آورده مسأله این براى اسلام كه ویژگیهایى ولى هستند و بوده منجى

 رنجدیدگان و نمظلوما احساسات و آوردمى وجود به را امیدوارى بیشترین اسلام. است داشته چشمداشتها

 داده تغییر حال به را ندهآی و «موعود مهدى» به را غایب منجى اندیشه اسلام زیرا؛ انگیزدبرمى بیشتر را تاریخ

 اینكهم كه كسى به مانای به آمد خواهد دنیا به مجهول و دور آینده در كه را بخشىنجات به امید اسلام. است

 همه كه است نای خاطر به وى حضور و است كرده تبدیل، نشسته موعود روز انتظار در خود و دارد وجود

 .بپوشاند عمل جامه خود هدف به تا نماید تکمیل، كند ایفا بایستى كه را نقشهایى

 نیست پیشگویى یك و باشیم او ولادت انتظار در ما كه نیست اندیشه یك تنها «مهدى» كه بینیممى پس

 منتظر ما كه است باشآماده و خارجى واقعیت یك «مهدى» بلکه، باشیم نشسته آن مصداق امید به كه

 همه با؛ بیندمى را ما او و بینیممى را او ما؛ كندمى زندگى ما میان در كه مشخص انسانى. هستیم او عملیات

 و جركشیدگانز شکنجه فزونى شاهد و است شریك ما اندوه و غم در و آشناست ما رنجهاى و ما آرزوهاى

 به كه است اىهلحظ انتظار در حسرت با و سوزدمى آن خاطربه و است ستمکاران ستم و رنجدیدگان ناكامى

 .بخشکاند را تمکارانس ریشه و كند دراز محرومان و مظلومان طرف به را خود یارى دست تا شود داده اجازه او

، كندمى زندگى مردم اب اینکه وجود با و نکند معرفى را خود منتظر پیشواى این كه است چنین تقدیر البته

 نمودهاى این اب همراه «مهدى» اندیشه كه است پرواضح. فرارسد موعود زمان تا باشد داشته مخفى زندگى

 میان رتباطىا پل بکشد طول انتظار هرچه و كندمى كم را منجى و مظلومان میان غیبت فاصله، اسلامى

 .سازدمى كوتاه را بخشنجات موعود و ایشان

 مانند؛ است معین و زنده انسانى وى كه ویژگى این با بیاوریم ایمان مهدى به شودمى خواسته ما از وقتى

 كه ستم و لمظ هرنوع نفى تفکر ما به كه است این مقصود، است انتظار در ما مثل و كندمى زندگى ما

 خواهد ورظه بزودى كه منتظر پیشواى شخص درشود؛ و اینك این تفکر  الهام، است آن سمبل «مهدى»

 تعهدى، ستا آمده حدیث در چنانکه، گویدمى «نه» قدرتها همه به كه شخصیتى؛ است یافته تجسم، كرد

 .او با همراهى و ائمق و زنده انسان این به ایمان یعنى مهدى به ایمان و؛ ندارد ستمگرى حاكم هیچ به نسبت
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 او انتظار در كه ستا شده خواسته مهدى پیروان از و شده تأكید فرج انتظار به نسبت همواره، احادیث در

 یك هیچ كهدرحالى. آیدمى وجود به پیشوا و آنان میان اتصال و شودمى تثبیت معنوى رابطه كار این با. باشند

 .شد نخواهد جادای نباشد معاصر و زنده شخصیتى مهدى كه صورتى در اتصالها و هارابطه، ارزشها این از

 و هاداده نشأم را آن و بخشدمى نو حركتى، انتظار اندیشه به تشخص این كه كنیممى مشاهده سانبدین

 درد با و ندارد رعهدهب را ستمگرى هیچ بیعت كه مظلوم انسان این بر اضافه. كندمى زیادى بالقوه هاىایتوان

 درک را او است زنده چون و است او غمهاى شریك او پیشواى و امام بداند اگر است گذرانده را زندگى، رنج و

 .داد خواهد دست او به كامل آرامش احساس كندنمى آینده به موكول و كندمى

 مردم از مارىش. است گشته مواجه نیز منفى مواضع با «مهدى» فعلى موجودیت مسأله، حالعین در ولى

 .كنندمى تشکیك مسأله اصل در، است مشکل، شخصى چنین وجود تصور ایشان بر كه

 سالیان شاید مه ظهور زمان تا و است زنده قرن ده از بیش كه باشد انسانى مهدى اگر: پرسندمى آنان

 كه كندمى محک طبیعى قوانین؟ كند عمر همه این است ممکن چگونه انسان یك براى، بکشد طول متمادى

 ؟نیست ممکن غیر، لهمسأ این واقعا آیا، باشد مرده و رسیده شکستگى و پیرى مرحله به شخصى چنین قبل خیلى

 طبیعت قوانین او خاطربه كه باشد «مهدى»، شخص این حتما كه دارد اصرارى چه خداوند: پرسندمى نیز و

 بشریت آیا. دهد انجام لمحا كارهاى، موعود روز تا او نگهدارى و عمر كردن طولانى براى و بیندازد كار از را

 در كه باشد كسى آن زا موعود روز نبود بهتر اصلا ؟دهد جامعه تحویل او همانند رهبرى، آینده در تواندنمى

 ؟بپردازد خود نقش اىایف به طبیعى طوربه و تدریجا و كند رشد مردم همان با و بیاید دنیا به روزگاران آن

 به. ق 255 سال در و است یازدهم امام فرزند كه است خاصى شخص نام «مهدى» اگر: پرسندمى نیز و

 طفل وى پدرش تدرگذش هنگام كه است این معنایش، است رفته دنیا از. ق 260 سال در پدرش و آمده دنیا

 و دینى و فکرى كمال مرحله از گذر براى كه است سنى این و است نداشته سال پنج از بیش و بوده كوچکى

 است دیده وزشآم فکرى و دینى نظر از شخص این راهى چه از و چگونه .نیست كافى، پدر نظر زیر تربیت

 ؟كند اجرا را خود مهم نقش تا

 محنت و رنج همه نای آیا؟ چیست براى ساله صدها انتظار این پس است آماده پیشوا اگر: پرسندمى نیز و

 عدالت اىاجر و صحنه در حضرت آن ظهور مجوز است آن شاهد جهان كه اجتماعى مصیبتهاى همه این و

 ؟نیست زمین كره در

؟ بیاوریم ایمان آن وجود به توانیممى چگونه ما ولى دارد امکان موضوعى چنین كنیم فرض: پرسندمى نیز و

 پیدا اعتقاد هایىرضیهف چنین به، باشد داشته موثّق شرعى دلیل یا علمى دلیل كهاین بدون تواندمى انسان آیا

 ما كه است كافى دارد صحت زهاندا چه تا دانیمنمى كه، آله و علیه اللّه صلّى، پیامبر از روایت تا چند آیا ؟كند

 ؟شویم مذكور فرضیه تسلیم
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 در را حیاتى و مهم نقش این تواندمى تن یك چگونه: پرسندمى موعود روز در مهدى نقش درباره نیز و

 به را آن و بسازد یىتنها به را تاریخ تواندنمى، باشد بزرگ هم كه چقدر هر فرد یك؟ كند اجرا جهان سراسر

 رادمرد یك سپس و شودمى افشانده رویدادها و حوادث در تاریخى جنبشهاى بذر. كند وارد جدیدى مرحله

 .دهد نشان را راهکارها و بسازد آن براساس را آینده تواندمى

 دارد را شگرفى لتحو ایجاد چنین توانایىكه  كنیم تصور فردی را توانیممى چگونه ما: پرسندمى نیز و

 تخریب وسایل همه و دارد حاكمیت جاهمه و چیزهمه بر دشمن كهدرحالى؛ كند قطع را ستم ریشه ای كهبگونه

 و اجتماعى، سیاسى قدرت و علمى امکانات نظر از ایالعادهفوق سطح در و اوست دست در جمعى كشتار و

 .دارد قرار نظامى

 واقعى منشأ و دنشومى مطرح دیگر صورتهاى به و صورت بدین زمینه این در كه هستند پرسشهایى اینها

 احساس این عنىی. دارد نقش آن در بیشتر روانى مسائل بلکه نیست صحیح تفکراز روی  همگى، پرسشها این

 اىریشه تغییر را نآ بتواند نیرویى هیچ كندنمى باور و بیندمى باعظمت بسیار را زمین بر حاكم واقعیت كه

 سانبدین و آیدمى پیش بیشتر بنیادین تغییر در تردید و شودمى قویتر احساس این بگذرد زمان هرچه و دهد

 این فکر هرگاه كه اىگونه به كندمى ایجاد روحى شکست انسان در بینىوخودكم وناتوانى ضعف احساس این

 شودمى باعث ینىسنگ این و كندمى احساس خود دوش بر را سنگینى بار، دهدمى راه خود به را بزرگ تغییر

 را سؤالات یکىیکى ام پس این از. كند نفى و انکار را آن كند سعى و بنگرد تردید حالت با قضیه این به كه

 .گوییممى جواب گنجدمى مختصر این كه مقدارى به و آوریممى ترتیب به

  ؟است شده پذيرامكان طولانى عمر اين مهدى حضرت براى چگونه: اول گفتار

 :ستا گردیده واقع اشکال و سؤال مورد، السلام علیه، مهدى حضرت وجود نظر چند از گفتیم

 پذیرکانام غیرممکنى چیز چنین حضرت آن براى چگونه: شودمى سؤال كه است عمر طول مسأله اول

  ؟است شده

، جهانى نوین نظم ورندهپدیدآ و موعود پیشواى آن مورد در چنانکه؟ بماند زنده قرنها انسانى است ممکن آیا

 یعنى رسدمى سال چهل و صد و هزار از بیش به اینك حضرت آن شریف عمر كه است شده انگاشته چنین

 .باشد كرده زندگى پیرى تا كودكى از كه معمولى انسان یك عمر برابر چهارده حدود چیزى

 داشته را معنا سه این از یکى تواندمى اینجا در «امکان»؟ چیست «امکان» از منظور: گفت باید جواب در

 .فلسفى و منطقى امکان، علمى امکان، عملى امکان: باشد
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 آن انجام یگرىد هرانسان یا شما یا من براى كه است اىگونهبه اینكهم كه كارى یعنى «عملى امکان»

 كه است كارهایى، اهم كره به رفتن و دریاها عمق در فرورفتن و اقیانوسها سوى آن به سفر مثلا. باشد ممکن

 .دهندمى انجام را كارها این شکلى به كه هستند كسانى و است شده پذیرامکان عملا

 آن انجام مکانا ما براى امروزى پیشرفته وسایل با و فعلا گرچه كه است جایى در «علمى امکان» اما

 در و خاص لوسای با آن وقوع امکان جهت از مشکلى، علمى پویاى راهکارهاى و علم نظر از ولى نیست

 علمى اهکارهاىر بلکه نیست ممکن غیر، علم نظر از زهره كره به سفر مثلا .ندارد وجود مناسب موقعیت

 سفر میان مهمى قفر زیرا؛ نیست میسرّ شما و من براى فعلا گرچه. دهدمى خبر را آن وقوع امکان، موجود

 .شود حل باید كه است بیشتر مسافت تنها، مشکل؛ ندارد وجود «مرحله» یك از بیش ماه به سفر با زهره به

 به رفتن عکسبر .نباشد ممکن فعلا عملى نظر از گرچه، است ممکن علمى نظر از زهره كره به صعود پس

 وقوع به امیدى هیچ بشرى دانش كه معنا بدین. است ممکن غیر هم علمى نظر از آسمان دل در خورشید كره

 خورشید گرماى وزشس از را انسان كه پوششى آنچنان ساخت تصور هرگز تجربه و علم نظر از زیرا؛ ندارد آن

 درجه بالاترین رد دما نظر از و سوزدمى وحشتناک و سهمگین اىكوره چون كه اىكره؛ ندارد وجود دارد نگه

 .است حرارت

، موجود وانینق مطابق و تجربه از پیش، عقل نظر از كه است این «فلسفى و منطقى امکان» از مقصود

 اینکه بدون را قالپرت عدد سه بخواهیم اگر مثلا. نشود یافت بودنش ممنوع به حکم و آن ردّ براى توجیهى

 از قبل عقل ازیر؛ ندارد امکان، عقل و منطق نظر از كنیم تقسیم مساوى عددهاى به كنیم نصف را یکى

 تساوى به را آن دبشو تا نیست جفت و است فرد 5 عدد كه داندمى باشد كرده اىتجربه اینکه بدون و هرچیز

 زوج هم مانز یك در سه عدد پس؛ باشد زوج عدد كه است این معنایش تساوى به آن تقسیم و كرد تقسیم

 و شود آتش دوار انسان اینکه ولى. است محال منطق نظر از تناقض و است تناقض این و فرد هم و است

 هیچ زیرا؛ نیست لمحا منطقى نظر از نسوزاند را او حرارتش با خورشید ولى رود خورشید كره به یا نسوزد

 كه سمىج به دارد بیشترى حرارت كه جسمى از گرما شود فرض كه آیدنمى پیش جهت این از تناقضى

 جسمى از گرما ردهك ثابت كه است ما گذشته تجربه مخالف مسأله این البته نکند نفوذ، دارد كمترى حرارت

 حرارت به جسم هردو كه اىمرحله تا كندمى نفوذ دارد كمترى حرارت كه جسمى به دارد بیشترى حرارت كه

 .برسند مساوى

 امکان و است تربیش علمى امکان از اشدایره منطقى امکان كه فهمیدیم، امکان گانهسه معنى توضیح از

 .است بیشتر عملى امکان از اشدایره علمى
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؛ است ممکن منطق نظر از سال هزاران به انسان عمر رسیدن كه نیست شکى: مطلب اصل به گردیمبرمى

 مفهوم زیرا؛ یستن تناقضى هیچ موجب پیشفرضها نوع این و نیست محال، مجرد عقل نظر از مسأله این زیرا

 .است روشن كاملا این و ندارد دربر را زودرس مرگ «حیات»

 عمق به فتنر فرو براى كه آنگونه؛ ندارد عملى امکان فعلا طولانى عمر این كه نیست شکى همچنین

 معاصر تجربه حاصل هك موجود ابزارهاى و وسایل با علم زیرا؛ هست عملى امکان، ماه كره به صعود و دریاها

 براى را حرص رینبیشت كه مردمى بینیممى و ندارد را سال صدها به انسان عمر رساندن توانایى، است بشر

 !كنندنمى ندگىز معمول مقدار از بیش دارند اختیار در كه علمى امکانات همه آن با دارند ماندن زنده

 در موضوع این. ندارد وجود زمینه این در نظرى جهت از مشکلى امروز دانش نظر از: علمى امکان امّا

 قانون یك از یرىپ پدیده آیا. دارد پیرى پدیده از فیزیولوژى علم كه تفسیرى نوع به دارد بستگى حقیقت

 كامل رشد به رسیدن از پس و است حاكم، انسان سلولهاى و بافت بر كه قانونى، گیردمى سرچشمه طبیعى

 كه هم بدنى آیا؟ ماندمى باز فعالیت از نهایت در و گرددمى كم اشكارى توانایى و شده سخت سلولها بتدریج

 در سلولها و بافتها نىناتوا و فرسودگى این اینکه یا؟ است فنا به محکوم بوده مصون خارجى تأثیر هرگونه از

 كار یا پرخورى راه از هك است مسمومیت یا و میکروبها مانند؛ خارجى عوامل با نبرد نتیجه، فیزیولوژى كارایى

 ؟آیدمى وجود به، عوامل دیگر یا سنگین

 علمى جوابهاى بتهال. بیابد پاسخى آن براى دارد تلاش و كندمى خود از علم امروزه كه است پرسشى این

 .است شده داده آن به تاكنون هم زیادى

 مشخص عوامل اب كشمکش و نبرد نتیجه، پیرى و ناتوانى گویدمى كه بپذیریم را علمى نظر آن ما اگر

، را انسان جسم دهندهتشکیل بافتهاى وقتى دارد امکان نظرى جنبه از كه شودمى این معنایش است خارجى

 دیگر نظریه اگر و. آید یقفا پیرى پدیده بر نهایت در و شود طولانى حیات، داریم نگه دور، تأثیرگذار عوامل از

 كه رسیممى نتیجه نای به؛ است زنده بافتهاى و سلولها براى طبیعى قانون یك پیرى گویدمى كه بپذیریم را

 ولى .میرندمى نهایت در و رسیده پیرى و ناتوانى مرحله به زمانى و كنندمى حمل خود با را نیستى تخم آنها

 پذیرانعطاف بیعىط قانون این هرگز كه نیست این معنایش بپذیریم هم را نظریه این اگر حتى: گوییممى ما

 دانشمندان و بینیمىم خود زندگى در ما زیرا؛ است پذیرىانعطاف قانون، ثبوت برفرض قانون این بلکه نباشد

. نیست زمان به وابسته و است فیزیولوژى پدیده یك پیرى كه كنندمى مشاهده خود علمى آزمایشگاههاى در

 از اىنشانه، سنم بسیار فردى گاهى. شودمى آشکار بیشترى زمانى فاصله با گاهى و رسدمى فرا زود گاهى

 .دارند اعتراف هم پزشکان موضوع این به. ندارد تن بر پیرى
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 و برده بهره، باشد طبیعى رودمى تصور كه قانون این پذیرىانعطاف از عملا اندتوانسته دانشمندان بلکه

 عواملى و هازمینه دایجا با كار این و كنند بیشتر شانطبیعى عمر به نسبت بار صدها را حیوانات برخى عمر

 .اندازدمى تأخیر به را پیرى قانون كاربرى كه است بوده

. است ممکن، مىعل نظر از مشخص عوامل و هازمینه ایجاد با قانون این عملکرد تأخیر كه شد ثابت پس

 كه است این خاطرهب فقط هم این و كند پیاده را تأخیر این انسان به نسبت است نتوانسته علم هنوز گرچه

 به توجه با لمىع جهت از كه معناست بدان این و دارد را خود خاص مشکل، جانوران دیگر به نسبت انسان

 پیرى اینکه چه، دندار وجود، انسان عمر طول وقوع راه در مانعى هرگز، امروزى دانش پویاى گیریهاىموضع

 .پیمایندمى فنا اهر خود كه سلولها طبیعى قانون نتیجه چه و باشد خارجى عوامل با برخورد و كشمکش نتیجه

، انسان براى عمر طول: گفت بایستى، ابهامات به پاسخ در و مهدى حضرت عمر درباره، شد گفته آنچه بنابر

 تبدیل عملى انامک به را نظرى امکان این بتدریج كندمى تلاش وعلم است ممکن امرى وعلم منطق نظر از

 .سازد

 تبدیل راه در رىبش دانش كه گشت معلوم و شد ثابت طولانى عمر وقوع امکان، علم و منطق نظر از وقتى

 باقى زمان ماما شخص براى مسأله این تحقق استبعاد براى جایى دیگر .است عملى امکان به نظرى امکان

 از قبل و گیرد پیشى علم بر است توانسته، السلام علیه، مهدى حضرت چگونه كه اعجاب این جز؛ ماندنمى

 به را نظرى امکان باشد توانسته حضرت آن، برسد فعلى امکان یعنى تحول این سطح به علم دست اینکه

 پیشى، علم بر سرطان و صرع بیمارى داروى كشف در كه است كسى همانند این و ؟!دهد تغییر عملى امکان

 .باشد گرفته

، زمینه این در -ستا كرده طرّاحى را رهبر این مرعُ كه اسلامى -اسلام چگونه كه باشد همین مشکل اگر

 نیست موردى نهات این: كه است این جوابش؟ است كرده ایجاد را تحولى چنین و گرفته پیشى علم حركت بر

 .است گرفته پیشى، علم كاروان از اسلام كه

 !؟نگرفت یشىپ، انسان فکر طبیعى تحولات و علم حركت بر سال سالهاى، مجموع در اسلام شریعت آیا

 صدها گذشت از پس انسانها كه نپرداخت اجرایى امور در زیربنایى شعارهاى طرح به اسلام شریعت آیا

 !؟یافتند را آن به رسیدن شایستگى، سال

 را آن عللو سرارا، نزدیك گذشته زمان تا انسان كه است نیاورده حکیمانه قوانینى، اسلام شریعت آیا

 !؟كند درک توانستنمى

 از پس و بود نکرده خطور انسانى هیچ به ذهن كه نکرد بازگو را وجود از اسرارى، اسلام آسمانى دین آیا

 !؟رسید اثبات به دانش تکاملى سیر
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 انگاریممى زیاده، حانسب خداوند یعنى رسالت این صاحب براى چرا معتقدیم اینها همه به ما اگر! بنابراین

 ؟بگیرد پیشى، علم بر، السلام علیه، مهدى حضرت عمر طراحى در كه

 موارد توانیممى ولى؛ كنیم لمس را آن، خود توانیممى كه گفتیم سخن هایىپدیده از فقط اینجا در ما البته

 دهدمى خبر قرآن مثلا كنیم اضافه بدان است كرده بازگو ما براى الهى وحى و آسمانى رسالت كه را دیگرى

 بخواهیم گرا را بردن این .شد برده الاقصى مسجد به الحرام مسجد از شبانه، آله و علیه اللّه صلّى، پیامبر كه

 از پس علم كه شد برده كار به قانونى آنجا در كه نمایدمى چنین؛ كنیم درک طبیعى قوانین چارچوب در

 .سازد عملى و كند كشف را آن توانست سال صدها گذشت

 علم اینکه از قبل بخشید سریع حركت توانایى، آله و علیه اللّه صلّى، اسلام پیامبر به كه الهى علم همان

، آله و لیهع اللّه صلّى ،پیامبر شده تعیین جانشین آخرین براى دانش همان، سازد محقق را آرزویى چنین بتواند

 .خشدب تحقق انسانها براى را عمر طول بتواند علم اینکه از قبل، كرد تقدیر را طولانى عمر

 امروز به تا تهگذش انسانهاى براى است بخشیده، منتظر منجى آن به خداوند كه طولانى عمر این، آرى

 تغییر نقش آیا ولى؛ است نبوده كارساز تاكنون نیز دانشمندان تجربه و نمایدمى، ذهن از دور و بعید بسیار

 غیر، شاناریخىت گذشته و انسانها زندگى به نسبت، شده گذاشته منجى این برعهده كه اىریشه و بنیادین

 ؟نیست متعارف

 ریزىپى عدالت و قح براساس نو تمدّنى شالوده و شود دگرگون جهان او دست با كه نیست این بر قرار آیا

 طول مانند ادتع از دور و انگیزشگفت هاىپدیده از برخى به بزرگ نقش این سرنوشت وقتى چرا پس؟ گردد

 هرچقدر، نآ بودن مرسوم غیر و پدیده این شگفتى كهدرحالى؟ شویممى شگفتى دچار داشت بستگى، عمر

 در كه را یتاریخ بزرگ حركت ما وقتى .گردد اجرا بایستى كه رسدنمى روز آن عظیم برنامه اهمیت به باشد

 زندگى در رایشب همانندى كه را طولانى عمر چرا كنیممى تجویز، نداریم سراغ آن براى مشابهى، گذشته

 ؟! نکنیم تجویز، نداریم سراغ

 هاىمایه از انسان تمدن پاكسازى مأمور تن دو فقط تاریخ در كه است تصادفى این آیا دانمنمى من و

 داشته ما معمولى عمرهاى برابر چند طولانى عمرى هردو و بسازند بنا نو از را آن و گردند فساد و تباهى

 كندمى تصریح قرآن و كرد اجرا بشریت گذشته در را خود نقش كه است پیامبر نوح، تن دو این از یکى ؟باشند

 دیگرى آن و. ساخت برپا نو جهانى، طوفان از پس و كرد زندگى خود قوم میان در سال پنجاه و نهصد وى كه

 كرده زندگى سال هزار از بیش حال به تا كه است مهدى او. كرد خواهد ایفا، بشریت آینده در را خود نقش

 زندگى سال هزار به نزدیك حداقل كه را نوح ما چرا .بسازد نو از را جهان، موعود روز در است قرار و است

 ؟پذیریمنمى را مهدى ولى پذیریممى كرد
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 طولانى عمر و اعجاز  

 و باشد نداشته نامکا علم نظر از كنیم فرض اگر حال. است ممکن، علم نظر از طولانى عمر كه دانستیم

 چه صورت ینا در، دهد تغییر را آن نتواند هرگز بشریت كه باشد حتمى قانونى شکستگى و پیرى قانون

 كه طبیعى نینقوا برخلاف قرنها كه مهدى و نوح چون افرادى عمر طول صورت این در: گفت باید ؟شودمى

 .گرددمى محسوب اعجاز موارد از اندمانده زنده است رسیده اثبات به جدید علم در

 وجود به آسمانى رسالت كه را شخصى زندگى تا اندازدمى كار از را طبیعت قانون خاصى مقطع در، معجزه

 .كند حفظ دارد بستگى او

 و انتظار از دور است برگرفته سنت و قرآن از را خود عقیده كه مسلمان یك نظر از عمر طول معجزه

 حرارت كه مىجس در دارد بیشترى حرارت كه جسمى كه است این طبیعت قانون مثلا. نیست فرد به منحصر

 هم پیرى قانون زا قانون این قاطعیت و شوند یکسان هردو كه جایى به برسد تا گذاردمى اثر دارد كمترى

 زیرا افتاد تأثیر از، السلام علیه، ابراهیم حضرت زندگى حفظ براى قانون این دانیممى كهدرحالى؛ است بیشتر

اى » ؛ونِی بَردْاً وَ سَلاماًیا نارُ كُ :آمد وحى درافتاد آتش به حضرت آن وقتى؛ بود او نگهدارى براى راه تنها

 است همچنین و !دآم بیرون آتش از گزندى هیچ بدون سالم ابراهیم و .«آتش بر ابراهیم خنك و سلامت باش

 موسى براى دریا؛ فتادا كار از زمین روى در الهى حجتهاى و پیامبران از شمارى براى كه طبیعى قوانین دیگر

 كهدرحالى، اسلام پیامبر؛ كردندمى اشتباه كهدرحالى اندكرده دستگیر را عیسى كردند تصور رومیان؛ شد شکافته

 میان از و آمد بیرون نهخا از، بودند او كمین در ساعتها و داشتند محاصره در را اشخانه قریش از زیادى گروه

 .داشت پنهان آنان دید از را وى خداوند حالیکه در گذشت آنان

 الهى حکمت زیرا؛ افتدمى كار از شخص یك حفاظت و حمایت براى طبیعت قانون هانمونه این همه در

  .باشد هامونهن این از یکى زمره در تواندمى هم پیرى قانون و است داشته را او ماندن زنده اقتضاى

 حجتى جان حفظ روقته: اینکه آن و آورد دستبه كلى نتیجه یك افتاده اتفاق حالتابه آنچه از بتوان شاید

 براى شخصیت آن ىزندگ ادامه هرگاه و باشد داشته طبیعى قانونىكردن  تعطیل به نیاز زمین روى در الهى

 كار از موقتا ىطبیع قانون آن كه شودمى باعث الهى لطف هنگام این در باشد ضرورى، مهم طرح یك انجام

 شهادت به یا و میردمى طبیعى قوانین مطابق، رساند انجام به را خود الهى وظیفه شخصیتى وقتى ولى بیفتد

 .رسدمى

 چگونه؟ بیفتد كار زا قانون یك است ممکن چگونه اینکه آن و شویممى روبرو سؤال یك با ما، هم اینجا در

 طبیعىقوانین كه لمىع؟ ندارد تناقض علم با این آیا؟ شود گسسته هاپدیده میان ضرورى و حتمى پیوند شودمى

 باید جواب در .است كرده شناسایى را آن ضرورى پیوندهاى، منطقى استقراى و آزمایش براساس و كشف را

 .است داده پاسخ، پرسش این به طبیعى قوانین بودن ضرورى اندیشه از نشینىعقب با علم خود كه گفت
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 طبیعى اىپدیده هرگاه؛ كندمى كشف را طبیعى قوانین، مشاهدات و آزمایش براساس علم، اینکه توضیح

 اولى پدیده آن رجاه اینکه آن و بریممى پى كلى قانون یك به پیوستگى این از بیاید اىپدیده دنبال همیشه

 حتمى ذاتى ابستگىو یك، پدیده دو آن میان بایستى گویدنمى علم ولى. آیدمى دومى پدیده دنبالش شد پیدا

 وسایل كه است بىغی حالت یك، ضرورت و حتمیت زیرا؛ باشد داشته وجود گرفته، سرچشمه آنها ژرفاى از كه

 -طبیعى قانون كه كندمى تأكید جدید علم منطق رواین از. كند اثبات را آن تواندنمى علمى و آزمایشگاهى

 دو میان دائمى نهمقار از سخن بلکه ندارد حتمى علاقه و ارتباط از سخن -كندمى تعریف علم كه آنگونه

 یك گسستن رگزه چیزى چنین كرد جدا هم از را طبیعى پدیده دو این و آمد معجزه اگر پس. دارد پدیده

 .نیست حتمى و ضرورى رابطه

 قدیم علم نظرقطهن آنچه از بیش جدید علم منطق پرتو در كلمه دینى معنى به معجزه كه است این حقیقت

 رابطه، داشت مقارنه یگرد پدیده با اگر اىهرپدیده كه بود این گذشتگان دیدگاه زیرا؛ است شده فهم قابل، بود

 این روز علم طقمن در ولى. شود جدا دیگرى از یکى است محال كه بود این معنایش و است ناگسستنى آندو

 میان حتمى و غیبى ابطهر اینکه بدون. تحول پیدا كرده است «شایع تتابع» قانون یا «مقارنه» قانون به رابطه

 .شود شمرده لازم دو آن

 پیدا اصطکاک، تضرور یك با اینکه بدون گرددمى عموم این براى استثنایى حالت یك معجزه دید این با

 .گردد نشدنى و محال امر یك به منجر یا كند

 استقراء: گوییممى و قیممواف جدید علم نظر با ایمپذیرفته منطق در استقراء اساس عنوانبه آنچه بنابر ما و

 تقارن در مشترک یرتفس یك وجود بر دلالت تنها بلکه كندنمى اقامه پدیده دو میان ضرورى رابطه بر دلیلى

 رابطه یك راساسب را مشترک تفسیر این شودمى كه همانطور و دارد پدیده دو میان دائمى تعاقب و دائمى

 مستمرى هرابط، جهان آفریننظم شده باعث كه كرد فرض حکمتى براساس را آن شودمى كرد تصور ذاتى

 در كه كند ستثناا به دعوت، خود است ممکن احیانا حکمت همین و. باشد كرده برقرار خاصى هاىپدیده میان

 .دهدمى رخ معجزه صورتاین

  ؟چرا، است طبيعى قوانين تعطيلى اشنتيجه كه خاص شخص اين رهبرى بر اصرار: دوم گفتار

 به نسبت متعال دخداون جانب از اصرار اینهمه علت: گویدمى كه پردازیممى دوم پرسش طرح به اینجا در

 به آینده رىرهب چرا؟ بیفتد كار از طبیعى قوانین او عمر كردن طولانى براى كه چیست خاص شخص این

 به سپس و بسازد ار او، موعود روز مهم پیشامدهاى و اتفاقات و باشد آینده مولود كه شودنمى واگذار كسى

 ؟چیست طولانى غیبت این فایده دیگر عبارت به؟ كند ایفا را خود نقش و آمده میدان

 دوازده كه معتقدیم ما البته. بشنوند تعبدى جواب یك خواهندنمى پرسندمى را این كه كسانى از بسیارى

 این ولى ندارد امکان وجه هیچ به آن هاىمهره از یك هیچ تعویض كه است فردمنحصربه مجموعه یك امام
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 آن خود كه باشند داشته محسوس حقایق براساس شناختىجامعه توجیه یك دیدگاه این براى خواهندمى افراد

 امامان به نسبت خود معتقدات از موقتا اساس این بر .كند تبیین را آن شدنى هاىفراورده و بزرگ انقلاب

 طریق از نظر مورد تغییر به نسبت توانیممى ما آیا: كه كنیممى مطرح را پرسش این و پوشیممى چشم معصوم

 رهبر موفقیت و پیروزى عوامل از یکى كه بگیریم نتیجه چنین، زندگى تجربیات و اجتماعى سنتهاى بررسى

  :دلیل چند به است مثبت ما جواب؟ است طولانى عمر همین، منتظر

 با؛ باشد وحىر نظر از العادهفوق انسانى دست در آن رهبرى كه طلبدمى بنیادین دگرگونى یك ایجاد

 و كند منهدم یستىبا كه نظامهایى ضعف از ژرف آگاهى و خود مکتب برتریهاى و تواناییها از كامل شناختى

 كه تمدنى پوچى و ذالابت از جهانى نوین نظم رهبر دل و جان كه هرمقدار به .بسازد آن ویرانه بر نو تمدنى

 انسانى تمدن نىطولا خط به نسبت كوچك نقطه یك تنها تمدن آن كه بداند و باشد آگاه، برخاسته جنگش به

 تا جنگدمى آنقدر و یابدمى پایدارى و رودررویى براى بیشترى قدرت روحى نظر از مقدار همان به، است

 .آورد دستبه را پیروزى

، شود واژگون ایدب كه تمدنى با و نظر مورد دگرگونى حجم با شناختىروان این لازم مقدار كه است روشن

 .طلبدمى را اگیرترىفر شناخت، باشد تركهن تمدنهاى و بزرگتر نظامهاى با هرچه درگیریها این. دارد تناسب

 زیروزبر رنگارنگش هاىجلوه و برق و زرق همه با ستم و ظلم از پر جهان كه است مقرر موعود روز در چون و

 كه نباشد تمدنى دمولو و؛ بوده فراتر جهان همه از تنه یك كه بود شخصى دنبال باید كه است طبیعى، شود

 همه كه قدرتمند مدنت یك سایه در كه كسى زیرا؛ بسازد آن ویرانه بر را عدل كاخ و دگرگون را آن خواهدمى

 آن دلیل، كندمى كوچکى احساس تمدن آن مقابل در شود بزرگ است آن ارزشى سیطره تأثیر تحت جهان

 كه زمانى تا یابدمى پرورش كه هنگامى از و گشایدمى جهان به چشم كه وقتى از فرد آن كه است این هم

 .بیندنمى را آن رنگارنگ هاىجلوه جز اندازدمى نگاه هرجا به و بیندمى را تمدن آن حاكمیت همواره شودمى بزرگ

 همه و اشتهد حضور بگیرد شکلجدید  یتمدن آنکه از پیش و كرده زندگى تاریخ با كه كسى بالعکس و

 خوانده را تاریخ فقط هاینک نه، باشد دیده خود چشمان با دیگرى از پس یکى را آنها فروپاشى و بزرگ تمدنهاى

 نمایش به را موعود روز از قبل انسان زندگى داستان از پرده آخرین بایستى كهخواهد دید  را تمدنى؛ باشد

 ،پیدایش شاهد پسس و دیده زدن جوانه از قبل و پیدایش از پیش را تمدن این كسى چنین واقع در. بگذارد

 همه بر بتدریج و رسدكاملا می یشکوفا به زمانى بالاخره وكرده  رشد اینکه تا، است بوده آن بروز و ظهور

 سر پشت كامل اهىآگ و زیركى با را مراحل این همه كه شخصى حقیقت در .یابدمی سیطره جهان مقدرات

 خود چشمان با كه یخىتار زاویه آن از -است آن درآوردن پاى از درصدد كه -وحشتناک غول این به گذاشته

 را آن محتوم سرنوشت یك عنوانبه یا و كرده مراجعه تاریخى كتابهاى به فقط اینکه نه، نگردمى است دیده

 . باشد پذیرفته
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 این تصور حتى: گویندمى او درباره كه بود نخواهد «روسو» دیدگاه همانند دیدگاهش قطعا شخصى چنین

 از فلسفه و ندیشها جهان در او كهاین با. كردمى وحشت و ترس دچار را او باشد شاه بدون روزى فرانسه كه

 یافته پرورش شاهىپاد فضاى در کهاین  بدلیل ولکن. بود حاكم سیاست دگرگونى داعیان و مبلغان بزرگترین

 همه در كه شخصى ولىای رسیده بود. ؛ به چنین عقیدهكردمى تنفس پادشاهى جوّ در زندگى طول در و بود

، دارد حاكمیت اینك آنچه كه داندمى كاملا و است تاریخ قدرت و تاریخ ابّهت داراى خود، داشته حضور تاریخ

 هاىزمینه و زمان تگذش با و است آمده وجود به خاصى هاىزمینه با كه است تاریخ قدرت و تاریخ از اىگوشه

 وجود اصلا دور یا نزدیك گذشته در كهچنان؛ ماند نخواهد باقى آن از چیزى و رفت خواهد میان از جدید

 .یستن بیش روزى چند تاریخ طولانى عمر به نسبت بکشد طول هرچند تمدنها عمر وانگهى. نداشت

 ؟ایدخوانده افزود یتشانهدا بر خداوند و آوردند ایمان خود خداى به كه را جوانانى سرگذشت و كهف سوره آیا

 گذاشتنمى و كردىم خفه گلو در را توحید صداى كه بودند مواجه خودكامه و پرستبت نظامى با كه جوانانى

 و آورد روى یشانبد ناامیدى و شد تنگ آنان سینه در نفس كه جوانانى. آید وارد خللى، شرک متحد صف در

 خود مشکل براى اوندخد از و بردند پناه غارى به دیدند چنین وقتى؛ یافتند بسته خود روى به را درها همه

 را هركسى تمگرانس و، محکوم حق و باشد حاكم باطل كه بود سنگین بسیار جوانان این براى. خواستند چاره

 .سازند نابود، تپیدمى حق براى قلبش كه

 از سپس و كرد وابخ غار آن در سال نه و سیصد را آنان خداوند؟ كرد چه ایشان با خداوند دانیدمى آیا

 تاریخ دانزباله هب و كرده سقوط بیدادگر نظام آن كهدرحالى بازگرداند زندگى صحنه به و برانگیخت خواب

 .نداشت قدرتى هیچ دیگر و بود شده سپرده

. ببینند خود شمچ با را باطل حکومت فروپاشى، برومند جوانان آن كهاین براى؟ كرد چنین خداوند چرا

 كار پایان ودخ چشمان با اینك. نمودمى مهم و بزرگ بسیار آنان براى وجودش و سیطره كه حکومتى همان

 .كند جلوه قیرح و كوچك، تاریخ ستمکاران تواناییهاى و قدرت نظرشان در تا دیدندمى را نابکاران آن

 چیزهمه روشنىب توانستند، افزود شانزندگى به سال سیصد كه نادر اتفاق آن خاطر به كهف اصحاب اگر

شده  حاصل اتفاقى چنین طولانی یعمر نیز در خلال، منتظر امام آن براى  یابند برتر اىروحیه و ببینند را

، این از گذشته .یندبب تاكنون آغاز از را بزرگ انسان حركتكه  دهدرا مى امکاناین  او بهعمر طولانی كه 

 اثر اریخىت دگرگونیهاى و حركتها در شخصى حضور و شودمى حاصل تمدنها با همراهى از كه اىتجربه

 دیگران كاربردى اىرفتاره همه شودمى باعث و دارد موعود روز براى رهبر كارایى و فکرى آمادگى در شگرفى

 و عوامل هب نسبت شناخت و آگاهى كمال با و بشناسد صواب و خطا و ضعف و قوت هاىنقطه تمام با را

 .بزند جامعه اصلاح به دست، تاریخى گیریهاىجهت و اسباب
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 طبیعى و است اسلام یادبن و پایه بر شده گذاشته منتظر امام دوش بر آن اجراى كه بزرگى انقلاب این البته

 كامل طوربه وا شخصیت و باشد نزدیك كاملا اسلام نخستین منابع و مصادر به بایستى آن رهبرى كه است

 آن دامن در كه ىكس اما .باشد دوربه بجنگد آن با خواهدمى كه تمدنى تأثیرات از و گرفته شکل مستقل و

 رسوبات از دور به تواندنمى قطعا، است كرده رشد آن چارچوب در افکارش و یافته پرورش، آمده دنیا به تمدن

 كهاین راىب پس .كند رهبرى را تمدن آن سازىدگرگون جریان خود چه اگر، باشد تمدن آن تفکر نوع و

 كه پیشین مدنىت مرحله آن در او شخصیت است لازم، گردد تضمین، تمدن آن از رهبرى چنین تأثیرناپذیرى

 نزدیکتر، یابد حققت او رهبرى به موعود روز در است قرار كه تمدن آن به پیدایش مبدأ و كلى روح نظر از

 .باشد گرفته شکل كامل اىگونهبه، است

  ؟رسيد كمال به چگونه منتظر رهبر شايستگيهاى: سوم گفتار

 آماده و] یدرس كمال به چگونه منتظر رهبر آن شایستگیهاى: گویدمى كه رسیممى سوم پرسش به اینك

 كه دانیممى و نکرد هىهمرا سال پنج از بیشتر را، السلام علیه، عسکرى امام، پدرش او اینکه با[، شد رهبرى

 در هایىنهزمی چه پس؛ نیست كافى رهبر یك شخصیتى رشد براى هرگز و است طفولیت دوران سالگى پنج

 ؟است داشته نقش، وى تکامل

 معنا بدان این و شد رهبرى و امامت در وى جانشین، پدر رحلت از پس حضرت آن: كه است این جواب

 امامت .ستا بوده دارا كودكى اوان همان در را امام یك روحى و فکرى ویژگیهاى همه ایشان كه است

 على بن محمد امام مانند، اندبوده چنین نیز حضرت آن پدران از تن چند؛ است دارسابقه رخدادى هم زودرس

 به سالگىنه در كه، السلام علیه، هادى محمد بن على امام و سالگى هشت سن در كه، السلام علیه، جواد

 پنج در كه بینیممى و رسدمى خود اوج به، السلام علیه، مهدى حضرت در پدیده این ولى .رسیدند امامت

 امر این كه است این نامیممى تاریخى واقعیت یك را پدیده این ما اینکه دلیل. است رسیده امامت به سالگى

 و كرده درک را آن مسلمانان، است بوده عینى و ملموس حقیقت یك، حضرت آن پدران از برخى با رابطه در

  .نیست جمعیت یك میان در آن وقوع از بهتر، واقعیت یك اثبات براى چیز هیچ و اندكرده زندگى آن با

 :دارد نکته چند بیان به نیاز مسأله این توضیح

؛ كند پشتیبانى آن زا حاكم نظام و برسد پسر به پدر از وراثت با كه نبود سلطنتى پایگاه یك امامت( الف

 حمایت، مردمى نهادهاى میان در معنوى اثر و فکرى نفوذ راه از امام بلکه؛ عباسیان و فاطمیان خلافت همانند

 .دانستندنمى ماسلا رهبرى لایق، امام جز را كسى مردم كه اىگونه به آوردمى دست به را ایشان گسترده

 علیهما، صادق امام و باقر امام عهد در ولى بود شده تشکیل، اسلام صدر همان از مردمى نهادهاى این( ب

 فکرى موج، دادند تشکیل پایگاهها درون امام دو این كه اىمدرسه. گشت گسترده و شکوفا بیشتر، السلام

 شناسانسان و شناساسلام دانشمندان دیگر و مفسر، متکلم، فقیه صدها. كرد ایجاد اسلام جهان در را وسیعى
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روزى » :گویدمى( وشاّء على بن حسن) زمان آن راویان از یکى كه اىگونه به بودند مشغول مدرسه این در

من وارد مسجد كوفه شدم و دیدم نهصد دانشمند در آنجا گرد آمده و همگى از امام صادق، علیه السلام، 

 .«!كنندروایت مى

 زیرا؛ بود سخت اربسی امامت براى صلاحیت شرایط، آن به وابسته مردمى ونهادهاى مدرسه این نظر از( ج

 .بود نخواهد امام او رنهوگ باشد داناتر و عالمتر معاصر علماى همه از كه دارد رهبرى لیاقت كسى بودند معتقد

 زمان آن خلفاى. دادند فراوان قربانیهاى و كردند فدا را خویش جان مردم از بسیارى، عقیده این راه در( د

 شکنجه، زندان، اذیت و رآزا به، تاریخ طول در و دانستندمى خویش دشمن -فکرى نظر از لااقل -را مکتب این

 كه دهدمى نشان دشواه و قرائن این. شدند روبرو مرگ با سیاهچالها در تن صدها و پرداختند آنان قتل و

 .نداشتند پاک تنی و استوار عقیده جز محركى هیچ آنان كهدرحالى شدمى تمام گران بسیار استوار عقیده

 همچون و نبودند داج مردم از هرگز بودند نهاده گردن را شانرهبرى، مردمى هاىتوده این كه امامانى( ه

 مگر؛ كردندمى گىزند مردم میان در و مردم كنار در همیشه بلکه شدندنمى پنهان، بلند كاخهاى در شاهان

 محدثان و راویان از ارىبسی ارتباط از ما را حقیقت این .گشتندمى تبعید یا زندانى، حاكمان طرف از كه زمانى

 نمایندگانى از بالاخره و اندشتهدا كه مسافرتهایى و دیدارها از، اندداشته خود معاصران با كه مکاتباتى از، آنان با

 رسیدندمى آنان حضور به پیروان و شیعیان. كنیممى برداشت، اندفرستادهمى اسلام جهان اكناف و اطراف به كه

 اینها همه .شتافتندمى خود امام زیارت به منوره مدینه در یا و رفتندمى مکه به حج مناسك انجام براى و

 .كندمى روز آن جهان سراسر در هرطبقه از پیروانش و امام میان پیوسته ارتباط از حکایت

، بزرگ خطر یك عنوانبه ایشان فکرى و معنوى رهبرى و، السلام علیهم، ائمه به خلافت دستگاه( و

 آزارى هیچ از و بردمى كار به رهبرى این نابودى راه در را خود تلاش همه اساس این بر و نگریستمى

. گذاشتمى مایشن به معنا تمام به را قساوت و سنگدلى گاه، خویش موجودیت حفظ براى و نبود رویگردان

 روحیه در نامطلوبى راث كارها این كهاین با، بود همیشگى، السلام علیهم، امامان تبعید و اسارت، دستگیرى

 .گشتندمى خاطرآزرده بسیار و گذاشتمى ائمه دوستداران بویژه مسلمانان

، خردسال امامت كه دهدمى نتیجه چنین، بگیریم نظر در را واقعى و تاریخى مهم نکته شش این اگر حال

 و فکرى رهبر را خود و گذاردمى صحنه به پا كه خردسال امام زیرا؛ است داشته واقعیت بلکه نبوده توهم یك

 دانش از بایستى مسلما، نهندمى گردن او ولایت و رهبرى به وسیعى توده و كندمى معرفى مسلمانان معنوى

 خویش روزگار سرآمد ،علوم دیگر و، كلام، تفسیر، فقه در و باشد داشته فراوان بهره، بینىجهان و شناخت و

 موقعیتى در شیعه امامان كهاین به توجه با. گردد برخوردار مردمى حمایتهاى از ندارد امکان هرگز وگرنه باشد

 فرهنگى -لمىع مقام و شخصى زندگى از توانستمى هركسى و بجوشند آنان با توانستندمى مردم كه بودند

 .باشد باخبر آنان
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 شنود و دید معرض رد و گیرد دست در را اسلام پرچم، نام این با و باشد امامت مدعى، كودكى شودمى آیا

 خود امنیت و زندگى و زندبپردا سنگینى تاوان، ایمان این راه در و بیاورند ایمان او به، باشد مردمى هاىتوده

 یا و كنند ررسىب، امامت براى را كودک این صلاحیت كه دهند زحمت خود به حتى آنکه بدون؛ كنند فدا را

 ؟!ندارد وا كنکاش و فکر به را آنان، مسأله این اهمیت و شگفتى

 و بگذرد اساله بلکه و ماهها، روزها شودمى آیا، نکردند حركت حقیقت كشف براى مردم كنیم فرض

 امام كه است كردنىباور آیا؟! نگردد آشکار حقیقت، مردم و امام میان همیشگى و طبیعى برخوردهاى رغمعلى

 ؟!بماند پنهان حقیقت، طولانى رابطه این در و باشد كودک یك اندیشه و دانش نظر از

 اگر؟ كرد وتسک، وقت حکومت چرا، نبود حقیقت كشف امکان، امامت طرفداران براى كنیم فرض اگر یا

 ؟نکرد افشاگرى چرا توانستمى

 سازد رسوا، ستا كودک فرهنگى و فکرى نظر از كه را خردسالى امام، بود آسان خیلى حکومت براى قطعا

 اثبات به رهبرى براى را او كفایتىبى و كند آشکار دیگران و او پیروان براى را واقعیت توانستمى براحتى و

، روز آداب و گفرهن با كه سالگى پنجاه -چهل سنین در فردى كفایتىبى به نسبت افشاگرى اگر .رساند

 مشکل، دباش زیرک و باهوش هرچند معمولى كودک یك كفایتى بى اعلان، هرگز؛ باشد مشکل، آشناست

 این. داندمى لازم آن براى را سختى شرطهاى و شناسدمى رسمیت به امامى شیعه كه امامتى هم آن نیست

 .بود آسانتر متحکو براى، گشتمى منجر مردم از بسیارى نابودى به كه دیگر خشن روشهاى از بمراتب كار

 امامت انددانستهىم كه است این برنده برگ این از استفاده عدم و معاصر حکومتهاى سکوت علت توجیه تنها

 .نیست ساختگى و بوده واقعى اىپدیده، خردسال

 توانندنمى كه شدندمى متوجه فورا ولى كنند رو را برگ این كردندمى تلاش حکومتها كه است این حقیقت

، خردسال امام كه تاس نگفته جایى در هرگز ولى. است گفته سخن شکستها و تلاشها این از ما براى تاریخ و

  .انددهدا دست از او به نسبت را خود اعتماد مردم یا و گرفته قرار تنگنا در و گشته متزلزل

 حساب به واقعى رخدادى، شیعه امامان زندگى در خردسال امامت كه ماست حرف همان معناى این و

 كه میراثى، اردد آسمانى میراث در ریشه پدیده این و؛ است نبوده خالى و خشك فرضیه یك هرگز و آمدهمى

 نمونه را، مالسلا علیه، یحیى حضرت است كافى مثال براى و گیردمى سرچشمه الهى رسالت هاىكرانه از

ى یحیى! كتاب ا» ؛صَبِیًّا الحُْکْمَ یْناهُآتَ وَ بِقُوَّۀٍ الکِْتابَ خُذِ یَحْیى یا :فرمایدمى او درباره خداوند؛ بیاوریم

 .«)خدا( را با قوت بگیر. و ما فرمان نبوت )و عقل كافى( در كودكى به او دادیم

 زمینه در اعتراض جاى، است واقعى رخداد یك خردسال براى پیامبرى و امامت شد ثابت و وقتی كه

 .ماندنمى باقى ش در حالی كه كوچك بوده است،پدر از بعد علیه السلام مهدى جانشینى امام
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  ؟دارد خارجى وجود مهدى[ امام] كه بپذيريم چگونه: چهارم گفتار

، طولانى مرع و باشد ممکن موعود امام تصور كنیم فرض: گویدمى كه رسیممى چهارم پرسش به اكنون

 كند ثابت كه نیست دّىح در امکان این ولى بدانیم پذیرامکان نیز را گفتگوبدون غیبت و خردسال امامت

 آیا؟ بیاوریم ایمان مهدى خارجى وجود به راهى چه از، پس. است كرده پیدا تحقق، خارج در شخصى چنین

 وجود به را ما كه است افىك شده نقل، آله و علیه اللّه صلّى، اكرم پیامبر از كتابها لاىلابه در كه روایت چند

 شودمى چگونه اصلا. ستا دور بسیار انسان ذهنى ساختار از پندارى چنین كهدرحالى؛ سازد پایبند دوازدهم امام

 ذهن در را باور ینا روانى -روحى خاص شرایط شاید؟ است داشته وجود تاریخ در واقعا مهدى كه كرد اثبات

 ؟باشد انداخته جا مردم

 احادیث در عام صورتبه است بشریت عالم منجى و موعود رهبر مهدى كه اصل این: گوییممى جواب در

 اىگونه به مسأله یاتروا این در. است آمده، السلام علیهم، بیت اهل ائمه روایات در خاص صورت به و، نبوى

 اهل برادران یقطر از فقط حدیث صد چهار .گذاردنمى باقى شکى گونههیچ جاى كه گرفته قرار تأكید مورد

 بسیار مارىآ چنین و؛ رسدمى روایت هزار شش از بیش به شیعه روایات ضمیمه به كه شده شمارش. سنت

 .است نشده وارد وایتر همه این، معتقدند آن به مسلمانان كه اسلام بدیهى مسائل از خیلى مورد در. بالاست

. است كنندهاقناع كاملا كه دارد كافى دلایل هم، السلام علیه، دوازدهم امام وجود در اندیشه این تجسم اما

 را موعود امام ودوج، نقلى دلیل :كرد خلاصه، علمى دیگرى و نقلى یکى دلیل دو در توانمى را دلایل این

 كه است یقتىحق بلکه، نیست فرضیه یك و اسطوره یك مهدى كه كندمى ثابت، علمى دلیل و كندمى اثبات

 .است شده لمس تاریخ در او وجود

، السلام علیهم، بیت هلا ائمه و، آله و علیه اللّه صلّى، اكرم پیامبر از حدیث و روایت صدها :نقلى دلیل

، است فاطمه انفرزند از، است بیت اهل از: است خصوصیات این داراى موعود مهدى گویدمى كه است رسیده

 شخص را مهدى، یاتروا این .اندنفر دوازده جانشینان و اینکه. است حضرت آن فرزند نهمین و حسین نسل از

 داشتند سعى، قتل و رورت از حضرت آن حفظ براى، السلام علیهم، ائمه اینکه با و دنكنمى متعین، دوازدهم امام

 زیادى البته. است دهش وارد زمینه این در زیادى روایات حال عین درولی ، نکنند مطرح عمومى سطح در مسأله

 .است روایات آن صحت بر دلیل كه دارد وجود قرائنی ولکن برساند را آن مقبولیت تواندنمى تنهایى به روایت

 احادیث متن. ستا آمده تن دوازده از سخن و امیران، جانشینان، امامان از سخن، نبوى شریف حدیث در

 .است شده ذكر، یرام دوازده دیگر بعضى در و خلیفه دوازده بعضى در و امام دوازده بعضى در؛ است مختلف

 معتبر كتابهاى از همگى كه اندكرده شمارش، هفتاد و دویست از بیش را احادیث این تعداد، مؤلفان از بعضى

 المستدرک و داحم مسند، داود ابى سنن، ترمذى سنن، مسلم صحیح، البخارى صحیح: قبیل از سنى و شیعه

 .است شده نقل نیشابورى حاكم، الصحیحین على
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 و نهم امام صرانمعا از خود است حدیث این ناقلان از كه بخارى كه است این مهم قرینه و ویژه مسأله

 مضمون و مفاد اینکه زا قبل روایت این كه دهدمى نشان زیرا؛ دارد معنا خیلى این و است بوده یازدهم و دهم

 ثبت به پیامبر زبان زا یابد ظهور و وجود امامى دوازده اندیشه اینکه از قبل و كند پیدا تحقق، خارج در آن

 احادیث معمولا هك چرا؛ است نبوده خارجى پدیده یك انعکاس، حدیث این نقل كه رساندمى این و است رسیده

 .پردازدمى، یافتهوقوع و خارجى جریانهاى توجیه به، ساختگى

 شده ثبت، گانهازدهدو امامان پیدایش و كامل تحقق از قبل حدیث این اینکه به توجه با توانیممى ما پس

 صلّى، اكرم پیامبر زبان زا كه است حقیقتى بلکه كندنمى توجیه، حدیث اینكه  كنیم تأكیدتوانیم می، است

 جانشینان»: است مودهفر ابتدا. است شده بازگو، گویدنمى سخن وحى زبان از جز كه كسى و، آله و علیه اللّه

 این تا اندآمده، السلام هعلی، مهدى امام تا، السلام علیه، على از امام دوازده سپس و «باشندمى تن دوازده من

 .یابد باز را خود واقعى تفسیر و معنا شریف حدیث

 زندگى آن اب مردم از گروهى سال هفتاد زمان مدت كه اىتجربه، است تجربه علمى دلیل :علمى دلیل

 توضیح، صغرى یبتغعقیده موجود در  مقداری درباره برای آشنایی لازم است و .«صغرى غیبت» یعنى؛ كردند

 :داده شود

 آن كه بوده درمق چنین ابتدا از. است بوده، السلام علیه، مهدى حضرت امامت اول مرحله صغرى غیبت

 جامعه در آنچه زا ظاهر در و شود پنهان عمومى دید از بلافاصله بایستىمى امامت به رسیدن از پس حضرت

 توجه باید امّا. كندمى ادراک و احساس را وقایع همه نزدیك از او واقع در اگرچه؛ بگیرد فاصله دهدمى رخ

 وارد امامت انطرفدار و مردمى پایگاههاى به سنگینى ضربه دادمى رخ یکباره به غیبت آن اگر كه داشت

 امام ناگهان اگر و كردندمى رجوع او به مشکلات در، داشتند ارتباط خود امام با آن از قبل مردم زیرا؛ شدمى

 همه بود ممکن ندارد خود معنوى و فکرى رهبر به دسترسى دیگر كه كردمى احساس امت و شدمى غایب

 .شود دچار تفرقه به جمع آن و برود دست از چیز

 براساس را خود و رندبگی خو آن با بتدریج مردم تا شود سازىزمینه غیبت این براى كه بود لازم بنابراین

 پنهان هادیده از مهدى امام زمان این در. گرفت صورت سازىزمینه این واقع در صغرى غیبت با. بسازند آن

 معتقد مردم با ایشان الاتص حلقه منزله به كه وثوق مورد یاران و وكیلان، نمایندگان طریق از ایشان ولى بود

 مؤمنان باتقواترین و رینپاكت از تن چهار، مدت این در. داشتند ارتباط خود شیعیان با بودند، امامیه طریق به

 :ترتیب بدین؛ داشتند برعهده را حضرت آن جانشینى و نیابت

. عثمان بن سعید عمرى1
. محمد بن عثمان بن سعید عمرى2
. ابو القاسم حسین بن روح3
. ابو الحسن على بن محمد سمرى4
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، مهدى حضرت ردستو به دیگرى كردمى وفات یك هر و داشتند برعهده را نیابت ترتیب به تن چهار این

 و رساندمى امام هب را مشکلاتشان و پرسشها، داشت رابطه شیعیان با نایب .شدمى او جانشین، السلام علیه

 هایىتوده غیرمستقیم بطروا این با و، گرداندمى باز آنان به مکتوب اوقات از بسیارى و شفاهى گاه را جوابها

 از كه هایىمکتوب و هانامه همه كه دیدندمى آنها. یافتندمى آرامش بودند شده محروم امام دیدن از كه

 هفتاد ینا طول در و است سبك یك با و اسلوب یك با رسدمى دستشان به، السلام علیه، مهدى حضرت

  .نشد دیده آن در تغییرى هیچ، تن چهار این نیابت و سال

 دیگر كبرى تغیب در. داد خبر كبرى غیبت شروع و صغرى غیبت پایان از بود نایب آخرین كه «سمرى»

 غیبت با ردمم كه بود شده آماده زمینه صغرى غیبت در. نداشت حضرت آن از وكالت و نیابت خاصى فرد

 نایبان و وكیلان هب داشتند وظیفه مردم كه بود بعد به آن از. ندهند راه وحشت خود به و بگیرند خو كبرى

 .دنیا و دین امور به آگاه و عادل مجتهدان یعنى آورند روى حضرت آن عمومى

 است بوده قیقتىح مهدى كه بفهمید بروشنى و كنید ارزیابى را موضوع توانیدمى شما شد گفته آنچه از

 و او میان اسطهو سال هفتاد مدت در حضرت آن سفیران و اندكرده زندگى آن با مردم از گروهى كه، خارجى

 .است نشنیده و ندیده آنان از خطایى اىزمینه هیچ در كسهیچ و اندبوده مردم

 با نفر چهار و یاوردب دوام سال هفتاد دروغ یك باشد داشته امکان كنیدمى تصور آیا سوگند خدا به را شما

  ؟كنند بازى را نقش یك، صدا یك و كامل هماهنگى

 ایمان آنان كردار و تارگف به همه كه بودند كرده اطمینان ایجاد مردم در چنان خود صمیمانه رفتار با آنان

 این درحالیکه نبرد پى حقیقت به كسهیچ كه كنند بازى نقش اىگونهبه تن چهار این شودمى آیا .داشتند

 طناب: اندگفته قدیم زا .بودند كرده تبانى قضیه این در بگوییم تا اندنداشته هم با خاصى رابطه هیچ افراد

 این تمام در و یاوردب دوام شکل بدین بتواند دروغ یك ندارد امکان كندمى حکم نیز منطق. است كوتاه، دروغ

 .باشند داشته انایم آن درستى به همه و نگردد كشف موضوع مختلف روابط و بستانها و بده همه با و مدت

 خارجى واقعیت بر دلیل، علمى آزموده یك عنوانبه تواندمى صغرى غیبت پدیده كه یابیمدرمى بدینسان

 از پس حضرت آن. است، السلام علیه، مهدى حضرت غیبت سپس و زندگى، وجود آن و باشد موضوع یك

 و گشت واهدخ پنهان نظرها از و رفت خواهد كبرى غیبت پرده در كه است كرده اعلام خود، صغرى غیبت

 .دید نخواهد را او كسهیچ
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  ؟است نكرده ظهور تاكنون زمان امام چرا: پنجم گفتار

 یك براى ار خود حضرت مگر نه اینکه آن در این مدت طولانی ظهور نکرد؟ به چه دلیل حضرت مهدی

پیش آغاز غیبت  و تا صغرى غیبت دوره در كه شدش مانع یچیز چهپس  ،بود ساخته آماده اجتماعى دگرگونى

 كارهاى شرایط و مینهز، زمان آن در اینکه به توجه با؛ نسازد طولانى را خود غیبت و بیاید میدان بهكبری 

 رابطه سطهوا به حضرت آنصغری  غیبت ، چرا كه در دورهاست بوده ترآسان بسیار اجتماعى و اصلاحى

 گرد را خود یاران كه بود یافته را امکان این، داشت مردم با خاص ریزیهاىبرنامه یکسری اثر بر كه مستقیمى

 نیروى و توان از مرتبه این به نیز زمان آن حاكم قدرتهاىضمن اینکه . كند شروع را خود كار، قدرت با و آورد

 ؟ودب نرسیده، است یافته دست آن به صنعت و علم پیشرفت اثر بر امروزه انسان كه دهشتناک

 سلسله یك به گىبست آن موفقیت؛ پیوندد وقوع به جامعه ساختار تغییر براى هركارى كه است این جواب

 .ندارد وجود دفه به رسیدن امکان نیابد تحقق كاملا شرایط آن همه تا و دارد خارجى هاىزمینه و شرایط

 كه پیامى زیرا؛ ندارد ىخارج عوامل به ربطى، پیام نظر از دارد الهى اىسرچشمه كه اجتماعى تغییرات آن البته

 به اجرایى جنبه زا ولى نیست مؤثر آن در خارجى شرایط و است آسمانى و الهى ،است تغییرات این زیربناى

 است بوده جهت همین به درست و دارد آن به بستگى آن انجام زمان و موفقیت و است متکى بیرونى شرایط

، محمد حضرت واسطه هب را خود پیام آخرین وقت آن و بگذرد جاهلیت از قرن پنج تا ماند انتظار در آسمان كه

 وابستگى خاطر به ولى داشت رپیامب به شدید نیاز فترت دوران در جهان آنکه با و؛ فرستاد، آله و علیه اللّه صلّى

 . شد تأخیر آن در خارجى شرایط به اجرایى

 عمومى جو و مناسب فضاى از است عبارت برخى دارد نیاز بدان اصلاحات اجراى كه خارجى عوامل این

 براى .طلبدمى را نآ باریك خمهاى و پیچ در انقلابى جنبش كه است جزئیات برخى و نظر مورد تغییرات براى

 سست و اول هانىج جنگ مانند مهمى عامل به كرد رهبرى موفقیت با روسیه در «لنین» كه انقلابى، نمونه

 عوامل و داشت یىبسزا سهم انقلاب براى مناسب فضاى ایجاد در كه بود وابسته تزار امپراطورى پایه شدن

 انقلاب و شود وسیهر وارد سلامت به توانست «لنین» اینکه مانند بود مؤثر آن در نیز دیگرى محدود و جزئى

 سرعت این به تواندن انقلاب داشت احتمال؛ بود شده او ورود تأخیر باعث اىحادثه هر اگر كه كند رهبرى را

 .شود حاكم

، خارجى عوامل به بستگى اصلاحى تغییرات ایجاد و اجرا كه است این بر الهى تغییرناپذیر سنت، آرى

 و طولانى دوره یك از پس اسلام كه است بوده جهت همین به و باشد داشته عمومى جو و مناسب فضاى

 .كرد ظهور، قرن چندین از پس

 هموار، آسمانى رسانیهاىپیام براى را سختیها همه و مشکلات همه دارد توانایى، بزرگ خداى اینکه با پس

 كه رنجى و ابتلا و امتحان زیرا؛ است نکرده انتخاب را روش این، كند ایجاد مناسب فضاى اعجاز وسیلهبه و
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 البته. باشد خارجى شرایط با مطابق و طبیعى، تحولات كه یابدمى تحقق صورتى در شودمى انسان تکامل مایه

 ولى نیست مؤثر مناسب فضاى اصل در كه جزئیاتى، كند دخالت جزئیات برخى در خداوند كه نیست مانع این

 بسیار و حساس هاىلحظه در خداوند كه غیبى توجهات و كمکها مانند؛ است لازم تحرک ایجاد براى گاهى

 شکنپیمان یهودى آن دست و شودمى گلستان ابراهیم براى نمرود آتش: چنانکه كندمى خود اولیاى به دشوار

 زمانى را مشركان و كافران چادرهاى كه شدیدى تندباد یا و افتدمى حركت از كشید پیامبر روى بر شمشیر كه

 .افکندمى آنان دلهاى در را وحشت و وترس آورددرمى ریشه از داشتند محاصره در را مدینه، خندق جنگ در كه

 آماده كاملا عمومى اصلاحات براى شرایط و زمینه كه زمانى در و رودنمى فراتر جزئیات از اینها همه ولى

 .كندمى مطابقت خارجى واقعیتهاى با و گیردمى خود به طبیعى صورت، غیبی كمکهاى شود

 اجرا نظر از او انقلاب در این صورت كه كنیممى بررسى دید این با را، السلام علیه، زمان امام موقعیت ما

 اینرو از. باشد جودمو مناسب فضاى بایستى و دارد بستگى خارجى و عینى هاىزمینه به انقلابها همه همانند

 و نطقهم یك به محدود كارش مهدى حضرت كه دانندمى همه و باشیم شرایط آن منتظر كه است طبیعى

 بایستى و است ىجهان، شده گذاشته او دوش بر بزرگ خداوند جانب از كه رسالتى و نیست جهان از بخش یك

 وجود تنها بزرگى حولت چنین اجراى براىلذا . نماید رهنمون، عدل روشنایى به ستم تاریکى از را بشریت همه

 فضاى، زرگب تحول این پس. داشت وجود شرط این پیامبر زمان همان در وگرنه نیست كافى صالح یرهبر

  .باشد تهداش وجود آن در عمومى انقلاب براى لازم خارجى هاىزمینه همه كه طلبدمى جهانى مناسب

 پوكى حساسا همان مردم طرف از عدالت جدید پیام پذیرش و مناسب فضاى این ایجاد در اساسى عامل

 بشرى مختلف هاىتجربه، احساس این منشأ و كرد خواهدتجربه  روزگار آن متمدن انسان كه است پوچى و

 شدیدا فهمدمى كه رساندمى آنجا به و كندمى خم را او پشت آن منفى هاىجنبه كه تمدنى؛ است تمدن از

 .كندىم معطوف، مجهول منبعى یا غیب عالم به را خود توجه، جان عمق از و دارد كمك به نیاز

 گذشته از بهتر جهانیان به پیام رساندن براى شرایط آینده در بگوییم توانیممى مادى پیشرفتهاى نظر از اما

 كه وسایلى و كنند برقرار ارتباط هم با توانندمى مردم ،شده نزدیك هم به دنیا مختلف هاىبخش زیرا؛ است

 .بود خواهد دسترس در، دارد نیاز بدان جدیدرسالت از ملتها سازىآگاه براى مركزىسازمان یك

 ترپیشرفته جنگى هابزارا، بیفتد تأخیر حضرت آن ظهور در بیشتر هرچه كه شد اشاره آن به سؤال در آنچه اما

 به اندپوسیده درون از و اندباخته را خود روحیه كه كسانى براى مادى هاابزار این ولى است درست، شد خواهد

، ریخته فرو تلنگر اولین با شانسلطنت كاخ كه های بزرگیدر طول تاریخ چه بسیار بودند تمدن ؟آیدمى كار چه

 .واقعی نداشتند ایپشتوانهگاه و ریخته بودند چرا كه تکیه ها از قبل فرودر واقع این تمدن
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  ؟دهد تغيير را بشريت سرنوشت تواندمى فرد يك آيا: ششم گفتار

 آیا -باشد باعظمت هرقدر -شخص یك اینکه آن و رسیممى دیگرى سؤال به گذشته سؤالات دنبال به

همانند سایر انسانها  تاس انسان ست كه آن نیز یكاینغیر از  آیا؟ كند ایفا را بزرگ نقش این تنهیك تواندمى

 همان طبق حركتیك  ساختن محقق براىباشد  درآمدىپیش تا پرداخته را او خارجى شرایط و عوامل كه

 ؟خارجى شرایط و عوامل

 در انسان: كندمى تفسیر چنیناین را تاریخ كه است خاصى دیدگاه به مربوط پرسش این خاستگاه و منشأ

 را انسان هك هستند خارجى و مادى نیروهاى، اصلى عامل و؛ است فرعى و ثانوى عامل یتاریخ هایحركت

 چیزى و است صلىا عامل آن گیرىجهت مفسر حالات بهترین در )انقلابگر( فرد یك درنتیجه! اندكرده احاطه

 .نیست این جز

 یکى دارد قرار محور دو بر تاریخ اساس كه ایمساخته روشن بخوبى خود كتابهاى دیگر در ما كهدرحالى

 در طبیعت و تولید زاراب و مادى عوامل كه همانطور؛ اندكرده احاطه را انسان كه مادى عوامل دیگرى و انسان

 وجود توجیهى هیچ و گذاردمى اثر خارجى عوامل دیگر در و خود اطراف در نیز انسان، گذاردمى اثر انسان

 است ممکن كه ریمبپذی هم را آن عکس مگر؛ گرددمى ختم انسان به و شروع ماده از حركت بگوییم كه ندارد

 این با .گذارندمى اثر یکدیگر در زمان طول در ماده و انسان زیرا؛ گردد ختم ماده به و شروع انسان از حركت

 میان واسطه هك شخصى بویژه ؛باشد برتر عوامل مادی ازساز  تاریخ هایجریان در تواندمى فرد یك حساب

 تاریخ در كه است چیزى این و كندمى عمل تاریخ حركت براى نیرو یك همانند خود و است آسمان و زمین

 .آله و علیه اللّه صلّى، خاتم پیامبر تاریخ در بویژه است رسیده اثبات به پیامبران

 تاریخ حركت زمام خود اشآسمانى رسالت تحقق خاطربه، آله و علیه اللّه صلّى، محمد حضرت اسلام پیامبر

 ارجىخ و مادى عوامل هرگز كه كرد ایجاد تربیتى و فرهنگى طولانى خط یك و گرفت دست در را

 -ایمداده توضیح الواضحه فتاوىال كتاب دوم مقدمه در را موضوع این چنانکه -؛برآیند آن عهده از توانستندنمى

، السلام علیه، منتظر امام هوسیلب باشد داشته وقوع امکان، آله و علیه اللّه صلّى، اكرم پیامبر وسیلهبه هرچه و

 او بزرگ نقش از، هآل و علیه اللّه صلّى، اسلام گرامى رسول و است بیت اهل از كه امامى؛ است ممکن نیز

 .است داده بشارت او وجود به و گفته سخن

  ؟گيردمى صورت تغيير روشى چه به موعود روز در: هفتم گفتار

 :پرسندمى، رسیممى سؤال آخرین به بالاخره و

 و ظلم كیان و آورد ارمغان به را عدالت قطعى پیروزى بتواند فردى چنین كرد تصور شودمى كه روشى

 ؟چیست، براندازى را ستم
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در آن ظهور ، مالسلا علیه، مهدى امام كه دارد اىمرحله و زمان شناخت به بستگى پرسش این به پاسخ

 آن پرتو در انبتو است ممکن؛ داد تشخیص را زمان آن احوال و اوضاع و خصوصیات بشود اگر؛ كندمی

 زمان آن به نسبتكافی  شناخت ما كه زمانى تا ولى كرد ترسیم آن حركت و عملیات چگونگى از تصویرى

 آنچه به راجع و دقیق علمى پاسخى توانیمنمى؛ ندانیم آن خارجى واقعیتهاى و شرایط از چیزى و نداشته باشیم

 است ذهنیات برپایه غالبا هم نآ كه زد گمانهایى و حدس شودمى گرچه؛ افتد، بدهیممی اتفاق گارروز آن در

 .خارجى و عینى واقعیتهاى نه

 درباره كه است تىروایا برپایه تصور این. پذیرفت را آن شودمى كه دارد وجود درست تصور یك اینجا در

 شودمى تصور .شودمى دهاستفا تاریخ بزرگ انقلابهاى از كه است هایىتجربه برپایه نیز و شده وارد جریان این

 واقع، است نتمد بحران و فساد نتیجه كه بزرگ خلأ یك دنبال به، السلام علیه، مهدى حضرت ظهور كه

 بحران نای .سازدمى آماده را آن پذیرش روحى زمینه و گشایدمى را جدید رسالت پیشروى راه خلأ این. شودمى

 یتاریخ تناقضات بیعىط نتیجه بلکه آید پدید انسانها تمدن تاریخ در ناگهان كه نیست اتفاقى اىحادثه، روحى

 روشن آتش كه ستا آنگاه .شد نخواهد پیدا آن حل براى راهى هیچ نهایت در كه؛ خدا منهاى یتاریخ، است

 تا كندمى ظهور رنواست كه  لحظه آن رد .گذردنمى چیزهیچ از و گذاردنمى باقى چیز هیچ كه آتشى؛ شودمى

 .نماید برپا زمین در را آسمانى عدالتِ و ،خاموش را آتش

 

 .الطاهرین آله و محمد على السلام و الصلاۀ و العالمین رب للّه الحمد و

 ماه همان فدهمه روز عصر در و آغاز. ق 1397 سال الثانى جمادى سیزدهم روز در اوراق این نگارش

 .التوفیق ولی اللّه و .یافت خاتمه

 6.الأشرف النجف الصدر باقر محمد

***  

                                                           
 .ش.ه 1379، 3: چاپ(، ایران) نتهرا -( عج) عصر موعود، جلد1(، السلام علیه مهدى امام درباره پژوهشى) قرون فراز بر رهبرى، باقر محمد، صدر 6

 .المهدی حول بحث، 11ص؛  المقدمة؛  الصغرى الغیبة تاریخ
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 7 (احمد اسماعیل صالح) المهدي الإمام معرفة ؛دوم محور

، اسم دانستن بر است كه علاوه مهدی امام امام(، شناخت در فرج تعجیل برای اعمال )از مهمترین

 ،در مورد غیبت و احادیثی كه از ایشان و پدرانش ،امروز به تا كبریو غیبت، سفرا صغری،غیبت، ولادت

 شود. می ، نیزنپس از ظهورشا ایشان یرۀس و ،ظهورعلائم شناخت؛ شامل وارد شده و قیام ،ظهور

 مهیای را توانیم خوددر نتیجه می، فهمیممی را ظهور زمان نزدیك بودن ؛ظهورعلائم شناخت با

پذیرش خود را برای توانیم می ؛از ظهورپس  ایشان ۀبا شناخت سیرو  .نماییم ایشان بهرساندن یاری

و  هابر سیاستگیرند و كه بر حضرت خرده می نباشیمكسانی كرده از اتا خدای ن ،سازیمآماده  )اعمال( آن

  .كننداعتراض می شهایگیریتصمیم

 مِنْ أَنَّهُ يرََى كَانَ مَنْ الْأَمرِْ هَذَا مِنْ خرََجَ الْقَائِِمُ خرََجَ إِذَا) :ندفرمودكه است روایت شده  از امام صادق

 .8«شد خواهد خارج امر این از پنداشتهمى امر این اهل از را خود كه كسى كند خروج قائم كه هنگامى» (.أَهلِْه

بر  كه كسانی همان، دنباش باعملهمواره پیرو علمای مؤمنین كه  لازم استاساس روایت فوق( پس )بر 

همان  ؛باشند برحذر عملبی نهادبداز علمای روی از دنبالهو  ،كنندسیر می و ائمهفرستادگان  ،راه پیامبران

 از این 9.شوندنمیخشمگین  ش،كتاب قرآن كریمبه اهانت  گین شدن خداوند بخاطرخشمهنگام  كه كسانی

 .بجنگ برخیزندبا او چه بسا و  ایستندمی در مقابل امام مهدی هستند كهبسیاری  افراد گروه

 از رسول خدا مِنَ لا و، رَسمُهُ إلاّ القرآنِ مِن يَبقى لا اُمَّتِي على سَيأتي) :ددنروایت شده كه فرمو 

 ذلكَ فُقَهُاءُ، الهُُدى مِن خرَابٌ هِي و عامرَِةٌ مسَاجِدُهُم، مِنهُ الناسِ أبعَدُ هُم و بهِ يُسَمَّونَ، اسمُهُ إلاّ الإسلامِ

كه از  آمدزمانی بر امّت من خواهد » (.تَعوُد إلَيهُِم و الفِتنَةًُ خَرَجَتِ مِنهُُم، السماءِ ظِلِّ تحتَ فُقَهُاءَ شرَُّ الزَّمانِ

دانند در حالی كه دورترین مردم ماند، خود را منتسب به آن میقرآن جز خطش و از اسلام جز نامش باقی نمی

از آن هستند، مسجدهایشان آباد اما خالی از هدایت است، فقهای آن زمان شریرترین فقهایی هستند كه آسمان 

آنها سوی بو شود میفتنه از آنها خارج  ،)یعنی بدترین علمای تاریخ هستند( بر ایشان سایه انداخته

 .10«گرددبازمی

                                                           
، كه از جمله استكتاب نوشته  جلد 50احمدالحسن، تا كنون بیش از  به معروف( 1968 متولد)الیمانی  صالح اسماعیل احمد سید - 7

 های تحت عنوان العِجـْـله كتابق در مجموع.  هـ 1421. او در سال استعقائد الاسلام،  خدایی و: توهم بیآنهاترین معروف
 مسیر در انتهای آنها از گرفتن درس تا با كند آشنا باطل با عقائدخواننده را  الهی دین تحولات اشاره به سیر با كرده گوساله( سعی)فتنه

 ه نمایید:مراجع توانید به وبسایت فارسی ایشانها، میو دانلود كتابجهت آشنایی  .بماند امان در آخرالزمان هایاز فتنه

  https://www.almahdyoon.co 
 .186ص1؛  میزان الحکمت:ج  501ص  3: ج ؛  معجم احادیث امام مهدی  332نعمانی: ص غیبت  - 8
سکوت كردند و لب به  ندر آن زماعلمیه  ۀحوزاقدام صدام در نوشتن قرآن با خون نجسش است و اینکه علما و ایشان منظور  - 9

 ؛ مراجعه فرمایید.هتوضیح داده شد امت قرآن()دفاع از كرو بیانیه  (هگوسالفتنه)این ماجرا در پاورقی جلد اول كتاب  سخن و اعتراض نگشودند،
 .109ص  2؛  بحار الانوار: ج   610ص  1؛  فصول مهم در اصول مهم: ج   253؛  ثواب الاعمال: ص   801ص  8فی: ج كا - 10

https://www.almahdyoon.co/
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 رسول خدا يكَُونُ: (وجل عزّ) إِلَيَّ فَأوحَْى؟ ذَلِكَ يَكُونُ فمَتَى إِلَهُِي: ... قُلْتُ) :نددرحدیث معراج فرمود 

 فُقهََُاءُ وَكَثُرَ، الْهُاَدُونَ الْفُقهََُاءُ وَقَلَّ، الْفَتْكُ وَكَثرَُ، الْعَمَلُ وقََلَّ، الْقُرَّاءُ وَكَثُرَ، الْجَْهُْلُ وَظَهَُرَ، العِْلْمُ رُفِعَ إِذَا ذَلِكَ

 وَكَثرَُ، الْمَساَجِدُ زخُْرِفَتِ وَ الْمصََاحفُِ حُلِّيَتِ وَ مسََاجِدَ قُبُورَهُمْ أُمَّتُكَ اتَّخَذَ وَ الشُّعرََاءُ وَكَثرَُ، الْخَوَنَةًُ الضَّلاَلَةًِ

( چه وقت خواهد بود؟ خداوند عزوجل به من وحی فرمود: خداوندا! آن )یعنی قیام قائم گفتم: ...» (.الْجْوَْرُ...

، كُشت و كشتار فراوان و فقهای گردد ، قاریان فراوان و عمل اندکشودهنگامی كه علم برداشته و جهل ظاهر 

و امّت تو  شوند زیاد. شاعران باشند كار فراوانخیانت گر اندک گردند در حالی كه فقهای گمراههدایت

 .11«..، ظلم و ستم بسیار گردددهند را زینتها آراسته و مسجدها ، مصحفنمایندقبرهایشان را مسجد 

 امام باقر از نَفْسٍ أَلفَْ عَشرََ بضِْعَةًَ مِنْهَُا فَيَخْرُجُ ،الْكُوفَةًِ إِلَى سَارَ( ع) الْقَائِِمُ قَامَ إِذَا) :روایت شده است 

 السَّيفَْ فِيهُِمُ فَيَضَعُ !!فَاطِمَةًَ بَنِي فِي لَنَا حَاجَةًَ فَلَا جِئْتَ حَيْثُ مِنْ رجِْعْإ :لَهُ فَيَقوُلُونَ ،السِّلَاحُ عَلَيْهُِمُ تْريَِّةًَالْبَ يُدْعَوْنَ

 حَتَّى مُقَاتِلَتهََُا يَقْتُلُ وَ قُصُورَهَا يَهُْدِمُ وَ مرُْتَابٍ مُنَافِقٍ كُلَّ بِهَُا فَيَقْتُلُ الْكوُفَةًَ يَدخُْلُ ثُمَّ ،آخرِِهِمْ عَلَى يَأْتِيَ حَتَّى

رود. چند ده هزار نفر از بتریه كه با به پا خیزد به سوی كوفه می هنگامی كه قائم»(. علََا وَ عزََّ اللَّهُ يَرْضَى

نداریم. پس شمشیر ای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی گویند: به همان جا كه آمدهخود سلاح دارند به او می

كشد. سپس به كوفه داخل شده، تمام منافقین شکاک را از دهد و تا آخرینشان را میرا در میانشان قرار می

 .12«كشد تا خداوند عزوجل راضی گرددكند و مبارزینشان را میهایشان را ویران میبرد، كاخبین می

 امام باقر يَأْتيَِ حَتَّى يَدخُْلُ وَ ،لَهُ فَتصَْغُو اضْطرََبَتْ قَدِ رَايَاتٍ ثلََاثُ بِهَُا وَ الْكوُفَةًَ يَدخُْلُ) :فرمایدمی 

اند، اما با ورود امام آمیختهشود در حالی كه در آنجا سه پرچم با هم دروارد كوفه می» (. ... فَيَخْطُبُ الْمِنْبرََ

 .13«خواند....و خطبه میرود شود، از منبر بالا میشوند. او داخل میمطیع فرمان او می

 امیرالمؤمنین وَأَدخَْلَ أَصَابِعَهُ وَشَبَّكَ؟ هكَذَا الشِّيعةًُ اخْتَلَفَتِ إذَِا أَنتَ كَيفَْ، ضَمرَْةَ بْنَ ماَلِكَ يَا) :فرمود 

 قَائِِمُنَا يَقوُمُ، ذَلِكَ عِنْدَ كُلُّهُ الخَيرُْ(: ع) قَالَ. خَيرٍْ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَا، المُؤْمِنينَ أَميرَ يَا: فَقُلْتُ، بَعْضٍ فِي بعَْضهََُا

 أَمرٍْ علََى الناس اللهُ يَجْْمَعُ ثُمَّ، فَيَقتلُُهُُمْ رَسوُلِهِ وَعلََى اللهِ علََى يَكْذِبُونَ رجَُلا  سَبْعِينَ فَيُقَدّمُ، سبعون عليه فيقدم

انگشتان دو  آنگاه، «كنندكه شیعیان اینگونه اختلاف  ای مالك بن ضمره! چگونه خواهی بود وقتی» (.وَاحِدٍ

فرمود:  حضرت. نیست. عرض كردم: ای امیرالمؤمنین! در آن زمان هیچ خیری فرو بردرا در هم  شدست

كند. سراغ هفتاد نفر كه به خدا و پیامبرش آن موقع قائم ما قیام می تمام خیر در آن زمان است. ای مالك»

 .14«سازدمتحد میواحد  را بر یك امر مردمسپس خداوند  كشد ورود و آنها را میبندند میدروغ می

مردم را براساس آنها و چه بسا  ،عملیعنی علمای بی ؛«رودمی پیامبرش و خدا به گودروغ هفتاد سراغ»
 .شانهای شخصیخواستطبق ظنّیات عقلی و  ؛دهندفتوا می هاش نازل فرمودآنچه خداوند بر فرستادهغیر از 

                                                           
 .124ص  3تفسیر نور الثقلین: ج ؛    73ص  2؛  غایة المرام: ج   70ص  51لانوار: ج ا؛  بحار   248مختصر بصائر: ص  - 11
 .308ص  3: ج ؛  معچم احادیث امام مهدی  338ص  51؛  بحار الانوار: ج   254ص  2؛  صراط مستقیم: ج   384ص  2 ارشاد: ج - 12
 .331ص  52؛  بحار الانوار: ج   251ص  2؛  صراط مستقیم: ج   468؛  غیبت طوسی: ص   380 ص 2ارشاد: ج  - 13
 .30ص  3: ج غ  معجم احادیث امام مهدی 115ص  52؛  بحار الانوار: ج   214نعمانی: ص غیبت  - 14
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 از ابا جعفر الكُحلِ کمْحِيصَ مُحَمَّدٍ آلِ شيعَةًَ الشّيعَةًِ، مَعشَرَ يا لَتُمَحَّصُنَّ) :روایت شده است كه فرمود 

 عَلى أنَّهُ يرَى وهُوَ أحَدُكُم فَيُصبِحُ، يَذهَبُ مَتى يَعلَمُ ولا العَينِ فِي يَقَعُ مَتى يعَلَمُ الكُحلِ صاحِبَ لِأَنَّ؛ العَينِ فِي

ای گروه » (.مِنهُا خَرَجَ وقَد فَيُصبِحُ أمرِنا مِن شرَيعَةًٍ علَى وهُوَ ويُمسي، مِنهُا خَرَجَ وقَد فَيُمسي أمرِنا مِن شرَيعَةًٍ

شود، شما هم، هر آینه، به شدت زیر و چشم زیر و رو میهمانگونه كه سرمه در  شیعه، ای پیروان آل محمد

داند كِی این سرمه از داند كِی سرمه را در چشم خواهد كرد ولی نمیرو خواهید شد؛ زیرا صاحب سرمه، می

رود. پس هر كدام از شما ممکن است صبح، خود را در راه ما ببیند در حالی كه شب از آن چشم بیرون می

 .15«ممکن است شب در مسیر ما باشد و صبح از آن خارج گرددخارج شده است، و 

 از ابا عبد الله امام صادق يَبرَْأُ ،يرَُى عَلَمٍ لَا وَ هُد ى إِمَامِ بِلَا بَقِيتُمْ إِذَا أَنْتُمْ كَيْفَ) :روایت شده است 

 وَ، النَّهَُارِ أَوَّلَ إِمَارَةٌ السنين وَ اخْتلَِافُ ذَلِكَ عِنْدَ وَ، تُغَرْبلَُونَ وَ تُمَحَّصُونَ وَ تُمَيَّزُونَ ذَلِكَ فَعِنْدَ، بَعْضٍ مِنْ بَعضُْكُمْ

گر بمانید؟ و بدون پرچمی چگونه خواهید بود هنگامی كه بدون امام هدایت» .(النَّهَُارِ آخرِِ فِي خَلْعٌ وَ قَتْلٌ

ند! در آن هنگام متمایز شده، امتحان برافراشته كه آن را ببینید؟ برخی از برخی دیگر تبری و بیزاری جوی

پادشاهی در اول روز، و كشتن و بریده شدن   16؛هاسال در گردید و پس از آن اختلافشوید و غربال میمی

 .17«در انتهای روز است

 از امام رضا :گویدبیزنطی می لَوْ إِنَّا) :ددنفرمو بعد از تأملیایشان و .رؤیا پرسیدیم در مورد مسئلة 

خواهید به شما بدهیم، اگر آنچه را كه می» (.الْأَمرِْ هَذَا صاَحِبِ برَِقَبَةًِ ذَأخ وَ لَكُمْ شرَّا  لكََانَ ترُِيدُونَ مَا أَعْطَيْناَكُمْ

 هـؤَُلَاءِ أَعـْمـاَلَ ترََوْنَ العراق في أَنْتُمْ وَ) :فرمودو« گیریدرا می شود و گریبان صاحب الامربرایتان شرّ می

 (.إِلَيْكُمْ وَصَلَ قَدْ الْأَمرَْ فَكَأَنَّ لَهُ، أُمْهُِلَ من به تَغْترَُّوا لَا تَغرَُّنَّكُمُ الدُّنْيَا َ وَلَا، اللَّهِ بِتَقوَْی لهُم أَمْهَُلَ وَمَا الْفـرََاعـِنَةًِ

؛ پس این داده شدهالهی به ایشان مهلت تقوایبا رعونیان را خواهید دید و آنچه شما در عراق اعمال این ف و»

 .18«گویی امر به شما رسیده است پس، فریب نخورید. با آن كس كه به او مهلت داده شدهدنیا شما را نفریبد و 

 ايشان قيام و ظهور هایعلامت - الف

 بسیارم ئلاجز عچیزی  ،ائمهو پیامبر علائم ذكر شده توسطاز با توجه به محقق شدن بسیاری 

 ،نمایندمی ز ظهور ایشاناپس  بههایی كه دلالت علامتیا و  ایشانو قیام نزدیك به سال ظهور 

كه تحقق  ییهاو از آنجا كه بیان علامت ؛اندازیمها میبه طور گذرا نگاهی به این نشانه .باقی نمانده است

 :پردازممی های نزدیك به ظهور مبارک ایشاننشانهبه اختصار به  ،ندارد دربر چندانی اند فایدۀیافته

                                                           
 .101ص  52؛  بحار الانوار: ج   339غیبت طوسی: ص  - 15
 .السیفین اختلاف -3 السنین اختلاف -2 السنن ختلافا -1های مختاف آمده است، از جمله: این قسمت از روایت بشکل - 16
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 از امام حسن بن علی .، استشیعهبین و اختلاف  ،گرمای شدید و ،آسماناز  شبارمنع  :آنها ةاز جمل

 بَعْضُكُمْ يَلْعَنَ وَ ،بَعْضٍ مِنْ بَعضُْكُمْ يَبرَْأَ حَتَّى تَنْتَظرُِونَ اَلَّذِي لْأَمرْاَ هذا يكَُون لاَ) :فرمودندكه است روایت شده 

 :قَالَ .خَيرٍْ ذَلِكَ فِي مَا :فَقُلْتُ .بَعْضٍ عَلَى باِلْكُفْرِ بَعضُْكُمْ يَشْهَُدَ حَتَّى وَ ،بَعْضٍ وجُُوهِ فِي بَعضُْكُمْ يَتْفُلُ وَ ،بَعضْا 

اینکه  این امری كه منتظرش هستید واقع نخواهد شد تا» (.كلَُّه ذَلِكَ يَدْفَعُ وَ قَائِِمُنَا يَقُومُ ذَلِكَ فِي كُلُّهُ اَلْخَيْرُ

ند و برخی از شما در صورت نتان بعضی دیگر را لعنت كبعضی از شما از بعضی دیگر برائت جویند، بعضی

زمان گفتم: در آن «. دنبرخی دیگر آب دهان بیندازند و حتی برخی از شما بر كفر برخی دیگر شهادت ده

 .19«نمایدآنها را رفع می ةكند و هماست؛ قائم ما قیام میخیر در آن هنگام  ةهم»خیری وجود ندارد. فرمود: 

 ،خمرشرب ،زنا :نندمااست.  علنی شکلبه و معصیت فساد گسترش و  ،فقهامرگ بسیاری از  :هاآن ةاز جملو 

بك شمردن مساجد و س و در وقت حاضر،فساد همانند تلویزیون بسیار شدن ابزارآلات و  ،أغانیدادن به گوش

ای برای وسیله ،یاز مظاهر دنیو با سادگی و عاری بودنبه جای اینکه  مساجد)در آن زمان(  ؛حرمت آنها

وارد شونده ها و مظاهری كه رنگزیورآلات و های تزیین شده با مردم به سالنبوسیله  ،شود وندرسیدن به خدا

مکانی برای خوردن  بهو  ،افتندمی مساجد از كار سانبدین د؛نشوتبدیل می ،كشاندبه آن را به سوی دنیا می

 .دنشوتبدیل میدر برخی مناسبات مانند محرم و رمضان 

 جلوه زیبا در آنها آدمی ظاهر فاخر، است. )كه و زیبا هایلباس مانند آرایشی وسایل انتشار :آنها از جملةو 

 پوشند.آنها را میاست،  شیاطین هایهایشان همچون قلبقلب كه مردمانی ولکن كند(می

بستن اتهامات  وو استهزای و تمسخر  ،مجاهدعامِلِ حرمت علمای  شمردنسبك خوار و  :آنها جملةاز و 

ی پیرورا  شانمامانااین دلیل كه سیره و روش به  ؛شدن خون بسیاری از آنهاریخته  است. و ،باطل به آنها

آنها هم  ،دیدند ،بر آنها بادعباس كه لعنت خدا امیه و بنیهای بنیاز طاوغوت هر آنچه ائمهپس  ؛كنندمی

 .ت خواهند دیدهای مستبد مسلّط امروز بر امّاز طاغوت

 المصطفى محمد أمةً وضيعت، الفقهُاء في الموت وقع إذا) :ددنروایت شده است كه فرمو از امیر المؤمنین

، والأمهُات الآباء شتم وأشعروا، القهُوات وشربوا، الخيانات وكثرت، الأمانات وقلت، الشهُوات واتبعت الصلاة( ص)

، الحسنات من وقللوا السيئات من وأكثروا، للطعامات مجْالس وجعلوها بالخصومات المساجد من الصلاة ورفعوا

 ويكون. كالساعةً واليوم كاليوم والأسبوع كالأسبوع والشهُر كالشهُر السنةً تكون إذن فحين، السماوات وعوصرت

 ومن، أعجْبوه رآهم من. رديةً وضمائِر، جميلةً وجوه لهُم الزمان ذلك أهل ويكون. غيضا  والولد، قيظا  المطر

 سفك بينهُم ما ويكثر العلماء على الشياطين ... ويعار قلوب وقلوبهُم، الآدميين وجوه وجوههُم. ظلموه عاملهُم

مرگ در هنگامی كه » (.للمسألةً والفقراء، للتجْارة والأوساط، للنزهةً الأغنياء: وجوه ثلاث الناس الدماء ... وتحج

ها ها كم و خیانتنماز را ضایع و از شهوات پیروی كنند، امانت بین فقها شایع شود، امّت محمد مصطفی
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ها و ضرب و شتم پدر و مادر را علنی كنند، نماز را از مساجد با خصومت ها بنوشند،بسیار گردند، نوشیدنی

ها را اندک ها را بسیار و نیکویییند، زشتیها بردارند و مسجدها را تبدیل به مجالس غذا خوری نمادشمنی

در آن هنگام كه سال همانند ماه، ماه همانند هفته، هفته همانند روز، و روز   ،20ها فشرده گردندنمایند، آسمان

هایی زیبا و همانند یك ساعت گردد، باران با غیظ فرود آید، فرزندان كم شوند، مردمان آن زمان صورت

خواهند داشت، هر كس آنها را ببیند خوشش خواهد آمد و هر كس با آنها معامله كند به او هایی فاسد باطن

احترامی شود و و بر علما بی های شیاطین است...هاشان قلبی و قلبهاشان صورت آدمستم شود. چهره

متوسط به قصد  یو مردم بر سه وجه حج گذارند: ثروتمندان برای تفرّج، طبقهشان بسیار ریخته گردد... خون

 .21«تجارت، و فقیران از روی نیاز و حاجت

وضعیت و  .روندبه حج نمی آنهااز  یكه جز اندك ایبگونه ،است از حج اهل عراقمنع شدن  :آنها و از جملة

ایشان  نزددر در حالی كه جماعتی از اهل كوفه  امام صادقاز همچنین  .بیان شد یتر در حدیثپیش آنها

 -( الروميةً) البرجانيةً تمْنَعَ أَنْ قَبْلَ ،تَحُجُّْوا لَا أَنْ قَبْلَ حُجُّْوا) :ندفرمود ،كه رو به آنهاحضور داشتند روایت شده 

 بِالزَّوْرَاءِ سِدْرَةٌ تُقْطَعَ أَنْ قَبْلَ حُجُّْوا ،أَنهَُْارٍ وَ نَخْلٍ بَيْنَ بِالْعرَِاقِ مسَْجِْدٍ هَدْمِ قَبْلَ حُجُّْوا - اليوم والغرب أمريكا أي

 البلاء ويجْد الثِّمَارُ تَنْقُصُ وَ الْحَجَّ تُمْنَعُونَ ذَلِكَ فَعِنْدَ ،جَنِيًّا رُطَبا  ()ع مَريَْمُ مِنهَُْا اجْتَنَتْ الَّتِي النَّخْلَةًِ عُرُوقِ علََى

 الْفِتَنُ تُظلُِّكُمُ وَ ،الْجْوُعِ وَ الْوَبَاءِ وَ الْبلََاءِ مَعَ الْعُدْوَانُ وَ الظُّلْمُ فِيكُمُ يَظْهُرَُ وَ ،السُّلْطَانِ جَوْرِ وَ الْأَسعَْارِ بِغلََاءِ تُبْتلََوْنَ وَ

د یشو منعبرجانیه )روم( از طرف پیش از آنکه نتوانید به حج بروید، پیش از آنکه حج كنید » (.الْآفَاق جَمِيعِ مِنْ

ویران  است، و رودها هابین نخلكه عراق مسجدی در ـ. حج كنید پیش از آنکه یعنی آمریکا و غرب امروزـ

از آن رطب تازه چید،  های نخلی كه مریمپیش از آنکه درخت سدری در زورا كه بر ریشهحج كنید شود. 

به تَوَرم ، گرددها كم و بلا پدیدار شوید، میوهدر آن زمان از حج منع می ؛استوار است، از ریشه كنده شود

تان ظلم و دشمنی میاندر آن زمان  .مبتلا شوید به همراه بلا، وبا و گرسنگیو به جور و ستم سلطان، ها قیمت

 .22«ها بر شما سایه افکنداز تمامی افقها فتنهپدیدار گردد و 

 :ددنكه فرمواست روایت شده  ،كرداشاره می حالی كه به اصحاب مهدیدر  و از امیر المؤمنین

 وَ أُموُرِكُمْ إِدْبَارِ مِنْ فَتوََقَّعُوا أَلَا ،مَجْْهُوُلَةًٌ الْأَرْضِ فِي وَ مَعْرُوفَةًٌ السَّمَاءِ فِي أَسْمَاؤُهُمْ عِدَّةٍ مِنْ هم أُمِّي وَ بِأَبِي أَلَا)

 درْهَمِ مِنَ أَهْوَنَ الْمُؤْمِنِ عَلَى السَّيفِْ ضَرْبَةًُ تكَُونُ حَيْثُ ذَاكَ صِغاَرِكُمْ، اسْتِعْماَلِ وَ(، الحج انقطاع)وُصلَِكُمْ  انْقِطاَعِ

 وَ النَّعِيمِ، وَ النِّعْمَةًِ مِنَ بَلْ شَرَابٍ غَيْرِ مِنْ تسَْكرَُونَ حَيْثُ الْمعُْطِي، مِنَ أَعْظَمَ الْمُعْطَى يكَُونُ حَيْثُ ذَاكَ ،حلِِّهِ مِنْ

 مَا ،الْبَعِيرِ غَارِبَ الْقَتَبُ يَعَضُّ كَمَا الْبلََاءُ عَضَّكُمُ إذَِا ذَاكَ ،إحِْرَاجٍ غَيْرِ مِنْ تَكْذِبُونَ وَ ،اضْطرَِارٍ غَيرِْ مِنْ تحَْلِفُونَ

ها معروف و در كسانی كه در آسمان آن پدر و مادرم فدای! آگاه باشید» (.الرَّجَاء هَذَا أَبْعَدَ وَ الْعَنَاءَ هَذَا أَطوَْلَ
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یتان )متوقف شدن هان ای مردم! در آینده پشت كردن روزگار خوش، و قطع شدن پیوندها اند.زمین گمنام

تر از مال ضربات شمشیر بر مؤمن آسانیافتن  در آن روزگارو روی كار آمدن خردسالان را انتظار كشید،  حج(

ها بعلت فراوانی نعمت ینوشیدن بدونو  ،شودتر دهنده بیشپاداشنده از گیرحلال است، روزگاری كه پاداش

بلاها شما  در آن روزگارگویید، دروغ ای ، و بی هیچ عذر و بهانهخورید، بی هیچ اجباری سوگند مست گردید

ر گزیدن و زخم شدن دوش شتران از پالان. چه طولانی است این رنج و اندوه، و چه دو همچوند نگزرا می

 .23«است امید گشایش!

از محمد بن مسلم  .، استهاقیمتبالا رفتن و  ،مبتلا شدن اهل عراق به ظلم و ستم حاكم :هاآن ةاز جمل

 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ»)ع(:  فَقرََأَ فِدَاكَ؟ جُعِلْتُ هُوَ مَا :قُلْتُ ،اللَّهِ مِنَ بلَْوَى)ع(  الْقَائِِمِ قُدَّامَ إنّه) :روایت شده امام صادق از

 ملُُوكِ مِنْ الخَْوْفُ :)ع( قَالَ ثُمَّ ،«الصَّابرِِين وَبَشِّرِ وَالثَّمرََاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَموَْالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالجُْْوعِ الخَْوْفِ مِنَ بِشَيْءٍ

 الْأَنْفُسِ نَقْصُ وَ فِيهَُا الْفَضْلِ قِلَّةًِ وَ ،التِّجَْارَاتِ كسََادِ مِنْ الْأَموَْالِ مِنَ نَقْصٌ وَ ،الْأَسعَْارِ غلََاءِ مِنْ الْجُْوعُ وَ ،فُلَانٍ بَنِي

 ذَلِكَ عِنْدَ «الصَّابرِِينَ بَشِّرِ وَ» :)ع( قَالَ ثُمَّ ،الثِّمَارِ برََكَةًِ قِلَّةًِ وَ الزَّرْعِ ريَْعِ بِقِلَّةًِ الثَّمرََاتِ نَقْصُ وَ ،الذَّرِيعِ بِالْمَوْتِ

عرض كردم: فدایت شوم چه «. بلوایی از طرف خداوند وجود دارد پیش از قائم» (.الْقَائِِمِ خرُُوجِ بِتَعْجِْيلِ

قرائت فرمود: )و قطعاً شما را با مقداری از ترس و گرسنگی، و كاهشی در اموال  چیزی خواهد بود؟ ایشان

و   24،ترس از پادشاهان بنی فلان»فرمود: آزماییم، و شکیبایان را بشارت ده( سپس و نفوس و محصولات می

ها، و كم شدن اموال از كسادی و راكد بودن تجارت و كم شدن سود آن، و گرسنگی از گران شدن قیمت

ها كاهش در نفوس یعنی با مرگ ناگهانی، و كم شدن محصولات با كم شدن عایدی زراعت و بركت در میوه

 .»25در آن هنگام با تعجیل خروج قائم« ینَوَبَشِّرِ الصَّابِرِ»»سپس فرمود: «. است

احضار  :یعنی ؛با كاهنان در ارتباط استمعروف است به اینکه كه عراق در  ستا یحاكم :آنها و از جملة

 وَأَميرُ) :فرمایدمی امیر المؤمنین .یعنی فرزند زن زناكار است ؛و اینکه او ولد زنا است ؛جن و جادوی سیاه

ستمگری لجوج است كه به او كاهن ساحر گفته   26و امیر مردم» (.السَّاحرِ الكَاهِنُ لَهُ يُقالُ عَنِيدٌ جَبَارٌ النَّاسِ

اما امارت و » (.البغَايَا لأوْلادِ إِلّا تكَُونُ لا يَوْمَئِذٍ إِمَارَتَكُمْ إِنَّ أمّا) :فرمایندمی و امام صادق  27.«شودمی

 .28«نخواهد بود زادگان زنافرمانروایی شما در آن روز جز از آنِ 
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سفیانی از  ؛استی آنها به دست لشکر سفیان تدیگر و هلاكیکعراق با  حکُّاماختلاف  :آنها ةو از جمل

 است ات آمدهوایدر ربر اساس آنچه و  .شودوارد عراق می ،حاكم عراقبرای یکسره كردن كار شام سرزمین 

 .آیدمی ،تجهیز شده از سوی غرب یا آمریکا او

برای از بین بردن کا یا همان آمریآهنین سرزمین  نشاندۀ دستسفیانی  آمده است كه فر دانیالسِ در تورات

ز همدستان و اسپس هر آنچه  ،كه یکی از آنها حاكم عراق است است در منطقه اوپیشین  ۀسه دست نشاند

 ،ز بین خواهد رفتاتوسط نیروهای خراسانی با رهبری شعیب بن صالح  مانده باشد یباقحاكم عراق مزدوران 

های شده مسخ وفرومایگان و عراق را از  ،شودنیروهای سفیانی وارد عراق میبیرون راندن برای  شعیب

 .كندشیطانی پاک می

 لَيْسَ وَ ،الْفَرَجَ فَانْتظَِرُوا ذَلِكَ فَعِنْدَ بَيْنَهُُمْ فِيمَا فُلَانٍ بَنُو اخْتَلفََ إِذَا :قال ثم... ) :روایت شده از امام باقر

 ،الْمغَْرِبِ مِنَ هَذَا وَ الْمَشْرقِِ مِنَ هَذَا ،السُّفْيَانِيُّ وَ الْخرَُاسَانِيُّ عَلَيْهُِمُ يَخْرُجَ حَتَّى...  فُلَانٍ بَنِي باخْتِلاَفِ إِلَّا فَرَجُكُمْ

 كه بنی فلان: هنگامی سپس فرمود... » (.أَحَدا  مِنْهُُمْ يُبْقُونَ إِنَّهُُمْ لَا أَمَا...  رِهَانٍ كَفرََسَيْ الْكُوفَةًِ إِلَى يَسْتَبِقَانِ

ند، در آن هنگام منتظر فرج باشید و فرج شما نخواهد بود مگر با اختلاف بنی شدبا یکدیگر دچار اختلاف 

ـ و مانند دو اسب یکی از مشرق و دیگری  از مغربـفلان.... تا اینکه خراسانی و سفیانی بر آنها خروج كنند 

 .29«كسی از ایشان را باقی نگذارند به سمت كوفه مسابقه دهند .... و آنها

 .است ،وزرابتدای جبرئیل در  ةو صیح ،رمضانخسوف ماه و كسوف خورشید در ماه :آنها و از جملة

سپس خم   ،درخشدمیكه همچون ماه است در آسمان  ،دارای دنبالهستارهظاهر شدن  :آنها ز جملةو ا

 .رسدیهم مه دو طرفش ب یكه گوی آنجاشود تا می

سرزمین  ازش روجخو  ؛است از قیام قائمپیش  یهاترین فتنهمهم ازكه  ،است سفیانی :آنها و از جملة

سپس  ؛هد بودخوا (خشكصحرای )« وادی یابس» ازاردن و  این خروج از زیادبه احتمال  و ،ستحتمی شام

و در ابتدای ظهورش  ،شودق میعراوارد آنگاه  ،آوردبه اشغال درمیو بخشی از فلسطین را رود میسوریه به 

آل  ،اغفال شدگان و ،كه او عادل است كنندمتوهم شده فکر میمردم آنجا كه تا  دهدبخرج میعدالت 

 .«ويكذّب الجْهُّال آل محمد». كنندرا تکذیب می محمد

 امام باقر نقل شده: به ثمالی ۀحمز واز اب وَ نَعَمْ،: قاَلَ؟ الْمَحْتوُمِ مِنَ السُّفْيَانِيِّ خرُُوجُ) :عرض كردم 

 قَتْلُ وَ، مَحْتوُمٌ الدَّوْلَةًِ فِي العَْبَّاسِ بَنِي وَاخْتلَِافُ، الْمَحْتُومِ مِنَ مغَْرِبِهَُا مِنْ الشَّمْسِ طلُُوعُ الْمَحْتُومِ، وَ مِنَ النِّدَاءُ

 السَّمَاءِ مِنَ يُناَدِي: قاَلَ؟ النِّدَاءُ يكَُونُ كَيْفَ وَ: قُلْتُ مَحْتوُمٌ. مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ الْقَائِِمِ خُرُوجُ وَ، مَحْتُومٌ الزَّكِيَّةًِ النَّفْسِ

 وَ عُثْمَانَ مَعَ الْحَقَّ إِنَّ أَلَا الْأَرْضِ مِنَ النَّهَُارِ آخرِِ فِي إِبْلِيسُ يُنَادِي ثُمَّ شِيعَتِهِ وَ عَلِيٍّ مَعَ الْحَقَّ إِنَّ أَلَا: النَّهَُارِ أَوَّلَ

                                                           
 .254ص3ج  :؛  معجم احادیث امام مهدی  231ص  52الانوار: ج ؛  بحار   264غیبت نعمانی: ص  - 29



36 ...... ..................................................................................................... مهدی حضرت درباره گفتگو   

 

! و ندا حتمی است، و آیا خروج سفیانی از حتمیات است؟ فرمود: بله» (.الْمُبْطلُِون يرَْتَابُ ذَلِكَ عِنْدَو، شِيعَتِهِ

حتمی است، و اختلاف بنی عباس در حکومت حتمی است، و قتل نفس زكیه حتمی  مغربطلوع خورشید از 

منادی از آسمان »عرض كردم: و ندا چگونه خواهد بود؟ فرمود: «. حتمی است محمداز آل یاست، و خروج قائم

ندا و شیعیانش است. سپس ابلیس در آخر روز از زمین  دهد: آگاه باشید كه حق با علیدر اول روز ندا می

 .30«افتندپردازان به شك میدهد: آگاه باشید كه حق با عثمان و شیعیانش است؛ و در این هنگام دروغمی

 از امام باقر رمضانَ شهُرِ من النصفِ في الشمس كُسوفُ: القائِمِ قبلَ تكونانِ آيتانِ) :روایت شده است ،

رمضان و خسوف ماه ی ماهكسوف خورشید در نیمهافتد: دو نشانه پیش از قیام اتفاق می» .(آخرِه في والقمر

 .31«در انتهای آن

؛ ؛مام مهدیا جهت یاری دادنخود را به مکه برسانند واجب است هنگام ظهور سفیانی  یانبر شیعو 

تأكید  ستاار نزدیك نشانه كه از جمله علائم بسیاز این پس مکه  از حضرتآن  ظهور و قیام دربارهچرا كه 

 استفرمانی  این و ،ظهور سفیانی استزمان با تقریباً هم)قیام مهدی در مکه(  توان گفتكه میآنچنان  ،شده

 .اندداده دستوربه آن  ائمه كه

 از امام صادق السُّفْيَانِيُّ خرََجَ فَإذَِا، السُّفْيَانِيُّ يَخْرُجَ حَتّى فضَْلُ يَا الْأَرْضَ تَبْرَحِ ... لَا) :روایت شده است 

كند؛ تا اینکه سفیانی خروج  ای فضل، نخوراز زمین تکان»....  (.الْمَحْتوُمِ مِنَ وَهُوَ ثَلَاثا ، يَقُولُهَُا إِلَيْنَا، فَأَجِيبوُا

 .32«و او حتمی است فرمود: رسفیانی خروج كرد ما را اجابت كنید. و این را سه مرتبه تکرا چونپس 

 از امام صادق اللَّيْلُ سكََنَ مَا اسْكُنْ وَ أحَلَْاسِهِ، مِنْ حِلْسا  كُنْ وَ بَيْتَكَ الْزَمْ سَديِرُ، يَا) :روایت شده است 

 ءٌ؟شَيْ ذَلِكَ قَبْلَ هَلْ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ: رجِلِْكَ. عَلَى لَوْ وَ إِلَيْنَا فادخل خَرَجَ قَدْ السُّفْيَانِيَّ أَنَّ بَلَغَ فَإذَِا النَّهَُارُ، وَ

 فبينما قَيْسِيَّةًٌ، رَايَةًٌ وَ أُمَويَِّةًٌ رَايَةًٌ وَ حَسَنِيَّةًٌ رَايَةًٌ رَايَاتٍ ثَلَاثُ قاَلَ: وَ الشَّامِ، إِلَى أَصَابِعِهِ بِثلََاثِ بِيَدِهِ أَشَارَ وَ نَعَمْ، قاَلَ:

ات باش، و همانند ای سدیر! ملازم خانه» (.قَطُّ مِثلَْهُ رَأَيْتَ مَا الزَّرْعِ حَصْدَ فَيَحْصُدُهُمْ السُّفْيَانِيُّ خَرَجَ قَدْ إِذْ هم

ات در خانه بمان، و مادامی كه شب و روز ساكن است ساكن باش، ولی هنگامی كه های خانهفرشی از فرش

عرض كردم: فدایت شوم! آیا پیش «. خبر رسد سفیانی خروج نموده، به سوی ما بیا هرچند با پای پیاده باشد

 یحسنی، پرچم یپرچم: پرچمشام اشاره كرده گفتند: سه  بهبله و با سه انگشتش »هست؟ فرمود: از آن چیزی 

كرده سفیانی خروج آید و در حالیکه آنها درگیر جنگ هستند در شام به اهتزاز درمىقیسی.  یاموی و پرچم

 .33«شیبا ای كه هرگز نظیرش را ندیدهبگونهدرو كردن زراعت،  كند؛ همچوندرو میآنها را 
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 از امام باقر لَمْ خُرُوجِهِ بَعْدَ شَهُْريَْنِ أَوْ شَهُْرا  لَمَكَثْتُمْ خَرَجَ قَدْ لَوْ الْفَاسِقَ أَنَّ ... مَعَ) :روایت شده است 

: قاَلَ؟ ذَلِكَ كَانَ إذَِا بِالعِْيَالِ نَصْنَعُ فَكَيفَْ: أَصْحَابِهِ بَعْضُ قَالَ، دُونَكُمْ كَثِيرا  خلَْقا  يَقْتُلَ حَتَّى بَأْسٌ علََيْكُمْ يَكُنْ

 اللَّهُ شَاءَ إِنْ بَأْسٌ عَلَيْهُِنَّ فَلَيْسَ النِّسَاءُ أَمَّا وَ، شِيعَتِنَا علََى هِيَ إِنَّمَا شرََهَهُ وَ حَنَقَهُ فَإِنَّ عَنْهُ مِنْكُمْ الرجل يَتَغَيَّبُ

 إِلَى أم الْمَدِينَةًِ إِلَى يَخرُْجْ يَخْرُجَ أَنْ مِنْهُُمْ أَرَادَ مَنْ: فَقَالَ، مِنْهُ يهَُْرُبُونَ وَ الرِّجَالِ يخْرَجُ أيَْنَ فَإِلَى: قِيلَ، تَعاَلَى

 فَإِنَّهَُا بِمكََّةًَ علََيْكُمْ لكَِنْ وَ، إِلَيهَُْا الْفَاسِقِ جَيْشُ يَقْصِدُ إِنَّمَا وَ، بِالْمَدِينَةًِ تصَْنَعُونَ مَا: قاَلَ؟ الْبُلْدَانِ بَعْضِ إِلَى أَوْ مكََّةًَ

علاوه بر این آن فاسق وقتى »....  (.اللَّه شَاءَ إِنْ يجَُْوزُهَا لَا وَ أَشْهُرٍُ تسِْعَةًُ امرَْأَةٍ حَمْلُ فِتْنَتُهُ إِنَّمَا وَ، مَجْْمعَُكُمْ

«. بکشد، بر شما باكی نیست كه یك یا دو ماه درنگ كنید تا اینکه او تعداد زیادی از غیر شما را خروج كرد

هر مردی از شما خود را از او پنهان كند »مان چه كنیم؟ فرمود: یکی از اصحاب گفت: در این هنگام با خانواده

پرسیدند: «. كه خشم و اشتهای وی بر شیعیان ما است، و اما زنان، اگر خدا بخواهد بر آنها هیچ ترسی نیست

شما را با مدینه »دینه، مکه یا برخی كشورها؟ فرمود: گریزند، به كجا روند؟ به ممردان در حالی كه از او می

چه كار در حالی كه لشکر فاسق قصد آنجا را دارد؟! اما بر شما واجب است كه به مکه بروید كه آنجا محل 

تر ی مدت زمان بارداری یك زن یعنی نُه ماه، و انشاء الله بیشای است به اندازهگرد آمدن شما است. این فتنه

 .34«دنخواهد ش

 به مکه دیجز ده هزار نفر برای یاری مههمان طور كه در روایات آمده است با كمال تأسف اما 

 .هستند ،اصحابشاز  سیصد و سیزده نفرهمراه ب ،نخواهند رفت و آنها اولین یاران

 .بود انشای ظهور و قیامنزدیك به  علائماینها بعضی از 

 صورت پذیرداز طریق سفرا ( ظهور)این  شایدو  ،ظهور نمایددر مکه  از قیامزمانی پیش  مدت چه بسا و

شاید و  ،35كندتقویت میآن را  ست كه برخی روایات وارده از ائمها ، و این احتمالیغیبت صغری ندهمان

 همانند جدش محمد ؛شود آغاز، باشدمینجف اشرف  كهالقری این زمان امّ این سفیر از بعثتظهور و ابتدای 

به ما و  استتر تر و حکیمو خداوند عالم ؛مبعوث شد ،مکه بودكه  خودش القری زمانكه در امّ مصطفی

 .جز اندكی از علم داده نشده است

 قيامش و ظهور از پس حضرت كارهای – ب

 ازكه  یحادیثااز برخی  نسبت بهبپردازیم لازم است  از ظهورپس  كارهای ایشانبه آنکه از پیش 

بوسیله  كه واقعیتی ،وس استممل هكه امروز ی تلخواقعیت ؛نماییماطلاع حاصل  ،دارندپرده برمی تلخ یواقعیت

 ،نهندنام می اهل بیتدار و دوست كسانی كه خود را شیعه برخی از یا از سویو عمل برخی علمای بی

 پذیرد. صورت می
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 شاننزد ،كنندمی كرُنش در برابرشانها سازش و با طاغوت ،و نه نهی از منکركنند مینه امر به معروف  آنها

بدون اینکه  ؛كنندیمهمکاری آنها  اب ،از روی ترس یا طمعبسیاری موارد با كمال تأسف در  دادخواهی و حتی

 مباح را آنبینی یم شانشدنوارونه مسخ و پس از بلکه  ،داشته باشندتوجهی این كار  بودن به حرام و زشت

س و از روی ترو  ،شمارندمی و منکر را معروف ،بینندیمها را وارونه مقیاس ند كهاهپیشرفتتا آنجا ، اندكرده

  .نداهشدگرفتار  كننده،و نمادهای گمراهها بت ،هاگوسالهمستمر به عبادت طمع 

در  امام مهدیآن وضعیت  كه توسطكنم پیدا نمی بهتر از قرآن كریم و حدیث معصومینسخنی 

قَوْمِهِ غضَْبانَ أَسِفا  قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْدا   إِلي فَرَجَعَ موُسي :كنمتوصیف را برابر اینگونه افراد 

قالوُا ما أخَلَْفْنا مَوْعِدَکَ  * مَوْعِديحسََنا  أَ فَطالَ عَلَيْکُمُ الْعَهُْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ 

فَأخَْرَجَ لَهُُمْ عِجْْلا  جَسَدا  لَهُ خوُارٌ  * بِمَلکِْنا وَ لکِنَّا حُمِّلْنا أَوْزارا  مِنْ زينَةًِ الْقَوْمِ فَقَذفَْناها فَکَذلکَِ أَلْقَي السَّامرِِيُّ

وَ لَقَدْ  * يرََوْنَ أَلاَّ يرَجِْعُ إِلَيْهُِمْ قَوْلا  وَ لا يَمْلکُِ لَهُُمْ ضرًَّا وَ لا نَفْعا  أَفَلا * فَنسَِيَ فَقالُوا هذا إِلهُُکُمْ وَ إِلهُ موُسي

يْهِ قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَ * وَ أَطيعُوا أَمرْي قالَ لَهُُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُوني

قالَ  * أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمرْي * قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأيَْتَهُُمْ ضلَُّوا * عاکِفينَ حَتَّي يرَجِْعَ إِلَيْنا مُوسي

قالَ فَما  * إِسرْائِيلَ وَ لَمْ ترَْقُبْ قوَْلي إِنِّي خَشيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَني وَ لا برَِأْسي يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتي

 قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصرُُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبضَْةً  مِنْ أَثرَِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتهُُا وَ کَذلکَِ سَوَّلَتْ لي * خَطْبکَُ يا سامرِِيُّ

إِلهُکَِ الَّذي   لا مِساسَ وَ إِنَّ لکََ مَوْعِدا  لَنْ تخُْلَفَهُ وَ انْظرُْ إِليقالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لکََ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقوُلَ * نَفسْي

ءٍ إِنَّما إِلهُُکُمُ اللهُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَيْ * ظَلْتَ عَلَيْهِ عاکِفا  لَنُحرَِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نسَْفا 

پس موسی خشمگین و پرُاندوه به سوی قومش بازگشت و گفت: ای قوم من! آیا پروردگارتان »  .36علِْما 

ای نیکو نداده بود؟ آیا این مدت بر شما به درازا كشید یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما شما را وعده

وعده نکردیم؛ ولی بارهایی ی مرا مخلافت كردید؟ * گفتند: ما به اختیار خویش با تو خُلف فرود آید كه وعده

سنگین از زینت قوم بر دوش داشتیم، آنها را در آتش بیفکندیم و به این ترتیب سامری نیز بیفکند * و برایشان 

ی گاوان را داشت بساخت و گفتند: این، خدای شما و خدای موسی است؛ پس ای كه نعرهتندیس گوساله

دهد، و هیچ سود و هیچ زیانی برایشان ندارد؟ به سخنشان نمیبینند كه هیچ پاسخی فراموش نمود * آیا نمی

* هارون نیز پیش از این به آنها گفته بود: ای قوم من! شما با این گوساله به فتنه و آزمایش درافتادید. پروردگار 

بردار من باشید * گفتند: ما هرگز از عبادت او دست شما، خدای رحمان است. مرا پیروی كنید و فرمان

داریم تا موسی به نزد ما بازگردد * گفت: ای هارون! چه چیزی مانعت شد هنگامی كه دیدی گمراه رنمیب

شوند، * چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من سرپیچی كرده بودی؟ * گفت: ای پسر مادرم! نه ریش می

و گفتار مرا رعایت نکردی *  مرا بگیر و نه سرم را! ترسیدم كه بگویی: میان بنی اسرائیل جدایی افکندی
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دیدند. مشتی از گفت: و تو ای سامری! این چه خطایی بود كه كردی؟ * گفت: من چیزی دیدم كه آنها نمی

خاكی كه نقش پای آن رسول بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر بیفکندم و نفْس من این كار را در چشم من 

شوَی كه پیوسته بگویی: به من نزدیك مشوید، و نیز تو را  بیاراست * گفت: برو، در زندگی این دنیا چنان

سوزانیمش و ای است كه از آن رها نشوی و اینك به خدایت كه پیوسته ملازمش بودی بنگر كه میوعده

سپس خاكسترش را به دریایش افشانیم * جز این نیست كه خدای شما الله است كه هیچ معبودی جز او 

 .«ا در بر گرفته استنیست، و علم او همه چیز ر

 :گردمتر گفته شد بازمیپیشدو حدیث كه اكنون به جهت یادآوری و تأكید به 

 امام صادق مَنْ مِنْهُ خرََجَ لَقَدْ أَمْرُنَا جَاءَ قَدْ لَوْ وَ لَهُ، خَلَاقَ لَا بِمَنْ الْأَمرَْ هَذَا اللَّهُ لَيَنصُْرَنَ) :فرمایدمی 

خداوند این امر را با كسانی كه جایگاهی در آن ندارند یاری خواهد رسانید، » (.الْأَوْثَان عِباَدَةِ عَلَى مُقِيمٌ الْيَوْمَ هُوَ

 .37«و اگر امر ما آید آن كس كه امرزو به عبادت بتان مشغول است، از آن بیرون خواهد رفت

كه پس  ،باشند یانغیر مسلماناز آنها  چه بساو  .گرداندپیروز می ،قومی غیر از شیعه اخداوند قائم را بیعنی 

قومی حالی كه در  نمایند،پیروی میاو از ، او اصیل محمدیِ گرایانةاصلاح به حركت اسلامیِآوردند از ایمان 

 خَرَجَ إذَِا) :فرمایدكه می است امام صادقاز  یروایت ااین معنو موید  !دندهرا یاری نمی او از شیعه

آنگاه كه قائم » (.الْقَمرَِ وَ الشَّمْسِ عَبَدَةِ شبه فِي دخََلَ وَ أَهلِْهِ مِنْ أَنَّهُ يرََى كَانَ مَنْ الْأَمرِْ هَذَا مِنْ خَرَجَ الْقَائِِمُ

رود و كسانی شبیه خورشیدپرستان و شد اهل این امر است از آن بیرون میخروج كند، كسی كه گمان می

 .38«شوندپرستان وارد آن میماه

نه  ،مسكّ جوییمت اهل بیتو راه حدیث  ،سیرهباید به شیعه هستیم پس ما به راستی اگر  !برادرانای 
ما  :ای بسازیم و عبادتش كنیم و در عین حال بگوییمگوسالهبر دوش كشیم و بارهایی از زینت قوم اینکه 

 !شیعه هستیم

 از امام باقر مُوَافِقَا  للقُرآَنِ وجََدْتُموه فإنْ، عنّا جاَءَكُم ومَا أَمرَنَا ظُرُوان... اُ) :روایت شده است كه فرمود 

 ذلك مِن لكم نشَرَحَ حتى إِلينا ورُدّوْهُ عِندَه فَقِفوُا عليْكُم الأَمرُْ اشتَبَهَ وإن، فرَُدُّوه موَُافقا  تَجْدُوهُ لم وإن، بِه فَخُذَوا

، شَهُيدَا  كان قَائِِمَنَا يَخرُجَ أَن قَبلَ مَيْتٌ مِنكُم فَماتَ، غَيرِهِ إلى تَعْدُوا لمَ أَوصَيْناَكُم كَمَا كنتم وإذا، لنا شُرح ما

 عِشْريِْنَ أَجرَ له كان لنَا عَدوُّا  يَدَيِه بين قَتَلَ ومَنْ، شَهُيْديَنِ أجرَ له كان، معه فقُتِل قَائِِمَنا منكم أَدرَكَ ومن

رسد نظر كنید، اگر آن را موافق قرآن یافتید آن را برگیرید و میدر امر ما و آنچه از ما به شما »....  (.شَهُِيْدا 

اگر موافق نیافتید، رهایش كنید و اگر امر بر شما مشتبه شد توقف نموده، آن را به ما برگردانید تا آنچه برای 

آن  ایم و به غیرما شرح داده شده است را برایتان تشریح نماییم. و اگر شما چنین باشید كه ما سفارش كرده
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نگرایید، اگر پیش از خروج قائم ما كسی از شما از دنیا برود، شهید خواهد بود و اگر كسی قائم ما را درک كند 

و به همراهش كشته شود، اجر دو شهید را خواهد داشت و اگر كسی در پیشگاه او دشمنی از دشمنان ما را به 

 .39«قتل برساند اجر و پاداش بیست شهید را خواهد داشت

 یر المؤمنینام  امام مهدیدر حالی كه بر منبر كوفه  به حق را پیش از  ینسّکتممو كم بودن

 تخُْلِي لاَ أَنَّكَ وَ مَوَادُّهُ، يَنْقَطِعُ لاَ وَ كُلُّهُ، يَأْرِزُ لاَ اَلعِْلْمَ أَنَّ لَأَعْلَمُ إِنِّي وَ اَللَّهُُمَّ) :فرمود .نمودتوصیف می قیام،

 أَوْلِيَاؤُكَ يضَِلَّ لاَ وَ حُجَّْتُكَ تَبْطُلَ كَيْلاَ مغَْمُورٍ، خَائِفٍِ أَوْ بِمُطاَعِ لَيْسَ ظَاهرٍِ خَلْقِكَ علََى لَكَ حُجَّْةًٍ مِنْ أَرْضَكَ

 من! خدایا بار» (.قَدْرا  ذِكرُْهُ جَلَّ اَللَّهِ عِنْدَ اَلْأَعْظَمُونَ وَ عَددَا  اَلْأَقلَُّونَ أُولَئِكَ كَمْ؟ وَ هُمْ أيَْنَ بَلْ هَدَيْتَهُُمْ إِذْ بَعْدَ

 تو كه دانممی و رودنمی میان از ورودش هایمحل یهمه و شودنمی برچیده دانش و علم بساط كه دانممی

ترسان و  یا و نبرند فرمانش و است آشکار یا او كه سازینمی خالی خلقت بر خود حجت از را زمینت هرگز

نامعلوم؛ تا حجت تو باطل نگردد و دوستان تو پس از آنکه هدایتشان فرمودی، گمراه نشوند؛ ولی آنان كجایند 

 .40«و چه تعداد هستند؟ تعدادشان بسیار اندک است و نزد خدایی كه یادش بلند است، ارزشی بس گران دارند

 الله عبد وو از اب بَيْتِي أَهْلِ قَائِِمَ أَدْرَكَ لِمَنْ طُوبَى: )ص( اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ) :روایت شده است كه فرمود 

 ذَوُو وَ رُفَقَائِِي أُولَئِكَ قَبْلِهِ، مِنْ اَلْهُاَديَِةًَ اَلْأَئِِمَّةًَ يَتوََلَّى عَدُوِّهِ، وَ مِنْ يَتَبرََّأُ وَ وَلِيَّهُ يَتَوَلَّى قِيَامِهِ، قَبْلَ بِهِ مُقْتَدٍ هُوَ وَ

فرمودند: خوشا به  رسول خدا» (.علََيَّ اَللَّهِ خَلْقِ أَكرَْمُ وَ :رفاعةً قال علََيَّ. أُمَّتِي أَكرَْمُ وَ مَوَدَّتِي وَ وُدِّي

سعادت كسی كه قائم اهل بیت مرا درک كند و به او پیش از قیامش اقتدا نماید، دوستش را دوست بدارد و از 

دشمنش دوری جوید، و پیشوایان هدایتگر پیش از او را به دوستی گیرد. آنها رفیقان من و صاحبان مودت و 

ترین خلق خدا، : و گرامیاین قسمت را چنین نقل كردهمن هستند. رفاعه  نزدترین امتم دوستی من و گرامی

 .41«نزد من هستند

 از امام صادق  اَلرَّجُلُ بَعْدِكُمْ، مِنْ قَوْمٌ سَيَأْتِي: )ص( اَللَّهِ رَسوُلُ قَالَ) :است كه فرمودشده روایت 

!! اَلْقُرْآنُ فِينَا نزََلَ وَ حُنَيْنٍ وَ أُحُدٍ وَ بِبَدْرٍ مَعَكَ كُنَّا نَحْنُ اَللَّهِ رَسُولَ يَا قَالوُا: مِنْكُمْ. خَمْسِينَ أَجْرُ لَهُ مِنْهُُمْ اَلوَْاحِدُ

به یارانش فرمود: پس از شما  رسول خدا» (.صَبرَْهُمْ تَصْبرُِوا لَمْ حُمِّلُوا لِمَا تحملوا لَوْ إِنَّكُمْ(: ص) فَقاَلَ

قومی خواهند آمد كه هر مردی از آنها اجر و پاداش پنجاه نفر از شما را دارد. گفتند ای رسول خدا! ما با شما 

كنند را توانید آنچه آنها تحمل مینازل شد. فرمود: شما نمیما در بدر و احد و حنین بودیم و قرآن در میان 

 .42«نند آنها صبر پیشه كنیدتوانید هماتحمل كنید و نمی
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 توصیف بلکه صاحب این امر را با آنچه اهل بیت نبوت ،منحرف نشویمی ئاند بر ماست كه با هر پس

صاحب این  :عرض كردم به ابو عبد الله :روایت شده استاز حارث بن مغیره نصری  .بشناسیم ،اندنموده

 ،اَلْحرَاَمِ وَ بِالْحَلاَلِ تَعرِْفُهُ وَ :قَالَ ؟شَيْءٍ بِأَيِّ وَ :قُلْتُ .اَلْوقََارِ وَ بِالسَّكِينَةًِ) :فرمود ؟شودامر با چه چیزی شناخته می

 ؟وَصِيٍّ اِبْنَ وَصِيّا  يَكُونُ أَ :قُلْتُ )ص( اَللَّهِ رَسوُلِ سِلاَحُ عِنْدَهُ يكَُونُ وَ ،أَحَدٍ إِلَى يَحْتَاجُ لاَ وَ ،إِلَيْهِ اَلنَّاسِ بحَِاجَةًِ وَ

او را با حلال »فرمود: عرض كردم: و با چه ابزاری؟ «. با سکینه و وقار» (.وَصِيٍّ اِبْنَ وَ وَصِيّا  إِلاَّ يَكُونُ لاَ :قاَلَ

نزد او  خدا شناسی، و اینکه مردم به او نیازمندند و او به احدی نیازمند نیست، و سلاح رسولو حرام می

جز این نخواهد بود كه او وصی و فرزند وصی »فرزند وصی خواهد بود؟ فرمود: گفتم: آیا او وصیِ «. باشدمی

 .43«باشدمی

  الله امام صادق شنیدم ابا عبد :نقل شده استو از مفضل بن عمر الْأَمرِْ هذَا لِصاَحِبِ) :ودفرممی 

 كَانَ إِذَا نَصْنَعُ كَيفَْ: قُلْتُ. سلََكَ وَادٍ أَيِّ فِي، هَلَكَ: يُقاَلُ الْأخُرْى وَ، أَهلِْهِ إِلى مِنْهَُا يرَْجِعُ إِحْداَهُمَا: غَيْبَتَانِ

صاحب این امر دو غیبت دارد؛ در یکی از » (.مِثلَْهُ فِيهَُا يُجِْيبُ أَشْيَاءَ عَنْ فَاسْأَلُوهُ، مُدَّعٍ ادَّعاَهَا إِذَا :قاَلَ؟ كَذلِكَ

عرض «. به هلاكت رسید، و به كدام صحرا رفته استشود میگردد و در دومی گفته اش برمیآنها به خانواده

اگر مدعی چنین ادعایی نمود از او در مورد چیزهایی كه تنهای »كردم: اگر اینچنین شد چه كنیم؟ فرمود: 

 .44«تواند پاسخ گوید، بپرسیدكسی چون او می

 قيامش از پس قائم كارهای

 :باشدمیبه شرح زیر ظهور و قیامش پس از  قائمبرخی از كارهای 

 الله عبد واز اب طعََامُهُ لاَ وَ اَلْغلَِيظُ، إِلاَّ لِبَاسُهُ مَا اَللَّهِ فَوَ اَلْقَائِِمِ، بِخرُُوجِ تَسْتَعْجْلُِونَ مَا) :روایت شده است 

كنید؟ به از چه روی برای ظهور قائم شتاب می» (.اَلسَّيْف ظِلِّ تَحْتَ اَلْمَوْتُ وَ، اَلسَّيفُْ إِلاَّ هُوَ مَا وَ، اَلجَْْشِبُ إِلاَّ

 زیرخدا سوگند! لباسش جز لباسى ضخیم و خوراكش جز غذایى ناگوار نیست. قیام او جز با شمشیر و مرگ 

 .45«ی شمشیر نیستسایه

 ابو جعفر لَيس شديدٌ. العَربِ على، جديد وقضاءٍ، جديدٍ وكتابٍ، جديدٍ بأمرٍ القائِمُ يَقومُ) :فرمایدمی 

قائم با امری جدید، كتابی جدید و قضاوتی » (.لائِم لَوْمهُ اللّه في يأخذُهُ ولا، أحدا  يَسْتَتِيبُ لا، السَّيفَ إلاّ شأنُهُ

ت نکند و سرزنش كند كه بر عرب گران است. او جز با شمشیر كار ندارد و از كسی توبه درخواسجدید قیام می

 .46«كار نیندازده خداوند او را از گران در راسرزنش

 .است آن حضرتبه سلاح موجود در زمان  اشاره ،شمشیر

                                                           
 .156ص  25؛  بحار الانوار: ج   249 2غیبت نعمانی:  - 43
 .157ص  52؛  بحار الانوار: ج   817؛  غیبت نعمانی: ص   340ص  1كافی: ج  - 44
 .460؛  غیبت طوسی: ص   239غیبت نعمانی: ص  - 45
 .354ص  52؛  بحار الانوار: ج   238غیبت نعمانی: ص  - 46



42 ...... ..................................................................................................... مهدی حضرت درباره گفتگو   

 

 از امام صادق  عَلى استوَى فَإذَِا، النَّجَْفِ ظَهُرِ علَى القائِِمِ إلَى أنظرُُ كَأَنّي) :است كه فرمودروایت شده 

كه در  آنگاهبینم. پس گویا قایم را در پشت نجف می» (.شِمراخٌ عَينَيهِ بَينَ أبلَقَ أدهَمَ فرََسا  رَكِبَ النَّجَْفِ ظَهُرِ

 .47«عمودی وجود داردكه در میان دو چشمش شود سوار می دارخالد، بر اسبی شپشت نجف مستقر 

شود كه او سوار بر یك بنابراین معنی حدیث اینگونه می .دارای عمودی بلند :«شمراخ» ،دارخال :«قابل»

با دشمنان دین  سخت ییهانبرداو در كه  شدهاحادیث اشاره در كه  نباشد؟ در حالیو چرا چنین  .شودتانك می

برخی از  ، حتیشوندشهید میانصارش كه در آن بسیاری از  هایی؛ جنگشودمیجنگ وارد  خودشو 

 ؛گیرداصابت و جراحت قرار می ها موردنیز در این جنگ امامچه بسا خود كه  شود برداشتها چنین روایت

 48.و خداوند داناتر است

 باقر امام از ( ص) الله رَسوُلُ دَعَا كَمَا، جَدِيدٍ أَمرٍْ إِلَى النَّاسَ دَعَا، قاَمَ إذَِا قَائِِمَنَا إِنَّ) :است  شده  روایت

سْلام  وَإِنَّ سَيَعوُدُ ، غرَيِبا  بَدَأَ الإِ آورد، می یجدید ما به پا خیزد امرچون قائم » (.لِلْغرَُبَاء فَطُوبَى، بَدَأَ كَمَا غرَيِبا  وَ

س  همانگونه كه رسول خدا  شد و غریبانه     یجدید لام به امردر ابتدای ا سلام غریبانه آغاز  دعوت نمود. ا

 .49«باز خواهد گشت، پس خوشا به حال غریباننیز 

 امام صادقگوید ابو بصیر می لِلْغرَُبَاءِ فَطُوبَى، بدأ كَمَا، غَريِبا  سَيَعوُدُ وَ، غرَيِبا  بَدَأَ الاسلام) :فرمود ،

 اسلام» (.(ص) اللَّهِ رَسوُلُ دَعَا كَمَا جَدِيدا  دُعَاء  مِنَّا الدَّاعِي يَسْتَأْنفُِ: فَقاَلَ اللَّهُ أَصلَْحَكَ هَذَا لِي اشْرَحْ فَقُلْتُ

ایشان  به. «غریبان حال به خوشا پس، گشت خواهد باز غریبانه، شد آغاز كه گونه همان و شد آغاز غریبانه

، ما از ایكنندهدعوت»: فرمود امام! فرما تشریح من برای را این، برساند صلاح به را تو خدا: كردم عرض

  .50«كرد دعوت الله رسول كه گونه همان كندمی آغاز جدید دعوتی

 از امام صادق هَدَمَ كَمَا قَبلَْهُ كَانَ مَا يَهُْدِمُ، )ص( اَللَّهِ رَسوُلُ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ) :ددنروایت شده كه فرمو 

همانند  انجام داد؛ كند كه رسول خداهمان می او» (.جَدِيدا  اَلْإِسْلاَمَ يَسْتَأْنفُِ وَ الجَْْاهِلِيَّهِ، اَللَّهِ أَمْرَ رَسوُلُ

 .51«كندگذاری میرا پایه یجدید كند و اسلامود را ویران میآنچه پیش از خودش ب رسول خدا
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 حِینَ ص هِاللَّ لِرَسُولِ لَاسْتَقاَمَتْ عَفْواً لِأَحَدٍ تَقَامَتْاسْ لَوِ بِیدَِهِ نَفسِْی الَّذیِ وَ كلََّا»: فرمود! شودنمى ریخته خون، حجامت خون مقدار به( قائم
 سوگند نیست چنین هرگز)؛ «جَبهَْتَهُ مسََحَ ثمَُّ الْعلََقَ وَ الْعَرَقَ أَنتْمُُ وَ نَحْنُ حَنَمسَْ حَتَّى بِیدَِهِ نَفسِْی الَّذیِ وَ كلََّا وجَْهِهِ فِی شُجَّ وَ رَبَاعِیَتُهُ أدُْمِیَتْ

 كه آنگاه میشد ستدر خدا رسول براى آینه هر شدمی درست كسى براى خود بخودى كارها اگر است او بدست من جان كه كس بآن
 شما و ما تا است او بدست من جان كه كس بآن سوگند، هرگز، نه برداشت زخم مباركش صورت و شکست حضرت آن جلو هاىدندان
 .15باب 285ص؛  النص؛  للنعمانی الغیبة(. كرد مسح را اشپیشانى سپس و كنیم پاک را بسته خون و عرق
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 از ابا جعفر امام باقر :از ابن عطا روایت شده است فِي يَسِيرُ سِيرَةٍ بِأَيِّ )ع( اَلْقَائِِمُ قَامَ إِذَا) :پرسیدم 

هنگامی كه قائم قیام » (.جَدِيدا  الإسلام يَسْتَأْنفُِ وَ )ص( اَللَّهِ رَسوُلُ صَنَعَ كَمَا قَبْلَهُ مَا يَهُْدِمُ(: ع) فَقاَلَ اَلنَّاسِ؟

آنچه پیش از خودش  رسول خداراند؟ فرمود: همانند كند به كدامین سیره و روش در بین مردم حکم می

 .52«كندگذاری میرا پایه یجدید و اسلام را ویران،بود 

جز كلمات و ن زمان از اسلام جز اسمش و از قرآالكه در آخرشد  بیان حدیثی از رسول خداتر پیش

 ـل محمدآاز هدایت یعنی ـو مساجد از حضور مردم آباد در حالی كه از هدایت ماند خطوطش باقی نمی

و مسلمانان  ،هشدرنگارنگ ها طلاكوبُ مصُحف ،آذینمسجدها  ؛ستو این وضعیت امروزین ما ؛شودمیخالی 

 .برندبسر میدر دورترین وضعیت از قرآن 

 از ابا عبد الله  أَيْديَِهُُمْ،  قَطَعَ وَ شَيْبَةًَ بَنِي أَخَذَ لَقَدْ قَامَ قَدْ لَوْ قَائِِمَنَا إِنَّ أَمَا) :فرمودروایت شده است كه

گیرد و دستانشان را قطع هنگامی كه قائم ما قیام كند، بنی شیبه را می» (.اللَّه سرَُّاقُ هؤَُلَاءِ قَالَ وَ، بِهُِمْ طاَفَ وَ

 . 53«گوید: اینان دزدان خداوند هستندگرداند و میمیكند و آنها را می

 از ابا عبد الله  (.اَلكَْعْبَةً علََى عَلَّقهََُا وَ اَلسرَُّّاقِ شَيْبَةًَ بَنِي أَيْدِيَ قَطَعَ ... وَ) :فرمودروایت شده است كه 

 . 54«آویزدكند و بر كعبه میهای سارقان، بنی شیبه را قطع میدست».... 

  جعفر صادقامام (.الْکَعْبَةً سرَُّاقُ هؤَُلَاءِ عَلَيْهَُا وَکَتَبَ باِلْکَعْبَةًِ وَعَلَّقهََُا شَيْبَةًَ بَنِی اَيْدِیَ وَقَطَعَ... ) :فرمود 

 .55«اندنویسد: اینان دزدان كعبهآویزد و بر آن میكند و بر كعبه میو دستان بنی شیبه را قطع می».... 

كاران خدمت همة حدیث اشاره به بنابراین ؛بودند كعبه در زمان امام باقر گذارانخدمت ،بنی شیبه

زیرا آنها اقدام به  ؛كندهایشان را قطع و آنها را مفتضح میو اینکه امام دست ،استامروز  ه درعتبات مقدّس

برخی از آنها امید  ؛شانولی نه همههستند طاغوت غالباً سر سپردگان آنها  .اندكرده هسرقت عتبات مقدّس

 .ن باشندید و چه بسا برخی از آنها از مؤمنشان وجود داراصلاح

 امام صادق اللهِ بحُِكْمِ أَحَدٌ فِيهُِمَا يَقضِْي لا(، وجل عز) اللَّهِ مِنَحَلالٌ  الإسلام فِي دَمَانِ) :فرمودند 

 المحُْصَنُ الزَّانِي ،بينةً فيه يُرِيدُ لَا( وجل عز) اللَّهِ بِحُكْمِ فِيهُِمَا فيحكم الْبَيْتِ أَهْلَ قَائِِمَ اللَّهُ يَبْعَثَ حَتَّى( وجل عز)

كسی در مورد  ودر اسلام حلال فرموده است خداوند عزوجل دو خون را » (.رقبته يَضْرِبُ الزكََّاةِ وَمَانِعُ، يرَْجُمُهُ

ی آن برانگیزاند، كه دربارهرا كند تا اینکه خداوند قائم اهل بیت آن دو به حکم خداوند عزوجل قضاوت نمی

خواهد: زناكار محصن و در این خصوص مدرک و دلیلی نمی دو به حکم خداوند عزوجل قضاوت خواهد نمود
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 .56«زندی زكات را گردن میكند و منع كنندهسار میرا سنگ

 امام صادق لا، دَاودَ بحُِكم يَحْكُمُ، البيت أهل منّا رجَُلٌ يخَْرُجَ حَتَّى الدُّنْيَا تَذْهَبُ لن) :فرموده است 

راند حکم می به حکم داوودكه پذیرد تا مردی از ما اهل بیت خروج كند دنیا پایان نمی» (.بَيِّنَةً الناسِ يَسْأَلُ

 .57«خواهدو از مردم دلیل و بیّنه نمی

كه دهد میسازد و به او اجازه میآگاه باطن امور را از  امام مهدی ،خداوند سبحانیعنی اینکه  ،و این

این  ،شتكو غلام را كرد هنگامی كه كشتی را سوراخ  همان طوركه خضر ؛باطن قضاوت كند اساسبر

 داود إنّ) :روایت نموده از ابو جعفر ودودا ۀثمالی دربار ۀحمز وو همانند روایتی كه اب كار را انجام داد

 نبي غيرك سأله ما شيئا  كربّ سألت لقد: فقال( ع) جبريل فأتاه، الآخرة قضايا من قضيةً يريه أن ربّه سأل( ع)

 أن لأحد ينبغي ولا خلقه من أحدا  عليه الله يُطلع لم سألت الذي إنّ داود يا(، عليهُم الله صلوات) أنبيائِه من

 من فيهُما القضيةً دا غ عليك يردان خصمين أول إنّ، سألت ما وأعطاك دعوتك الله أجاب فقد، غيره به يقضي

. عنب من عنقود ابالش ومع بشاب متعلّق شيخ أتى القضاء مجْلس في وجلس داود أصبح فلما .الآخرة قضايا

؟ تقول ما: للشاب داود لفقا: قال. أذني بغير منه وأكل كرمي وخرب، بستاني دخل الشاب هذا إنّ: الشيخ فقال

 بهُا فقضيت الآخرة قضايا نم لك كشفت إن داود يا: إليه تعالى الله فأوحى، ذلك فعل قد أنّه الشاب فأقر: قال

 الشاب هذا والد على قتحمأ الشيخ هذا إنّ. داود يا قومك بهُا يرضى ولا، قلبك يحتملهُا لم والغلام الشيخ بين

 سيفا  شابال إلى فادفع ،بستانه جانب في فدفنهُا درهم ألف أربعين منه وأخذ بستانه وغصبه فقتله بستانه في

: قال. ماله فيأخذ انالبست من كذا موضع في يحفر أن ومره البستان إليه وأدفع، الشيخ عنق يضرب أن ومره

  (.إليه الله وحىأ ما على القضيةً وأمضى، بالخبر وأخبرهم أصحابه علماء وجمع، ذلك من( ع) داود ففزع

هاى جهان آخرت را به وى بنمایاند. از پروردگارش درخواست نمود كه یکى از داورى داوود»

نزدش آمد و گفت: به راستی چیزی را از پروردگارت درخواست نمودی كه غیر از تو هیچ یك از  جبرئیل

ـ درخواست ننموده بودند. اى داوود! هیچ یك از بندگانم را به آنچه تو كه صلوات خداوند بر آنها بادانبیایش ـ

اید كسى غیر از خداوند براساس درخواست نمودی آگاه ننمایم و شایسته نیست كسی به غیر آن حکم براند و نب

آنان حکم كند؛ ولى خداوند چنین اراده فرموده است كه تو را اجابت و آنچه را كه خواسته بودى، به تو عنایت 

هنگامى  آیند، داورى در بین آنها به سان داورى آخرت خواهد بود.فرمود. اولین دو دشمنی كه فردا نزد تو مى

كشید در حالی كه ضاوت نشست، پیرمردى از در وارد شد كه جوانى را مىكه صبح شد و داوود در مجلس ق

ی انگور بود. پیرمرد گفت: این جوان وارد تاكستان من شده، انگورهاى مرا خراب در دست آن جوان یك خوشه

گویى؟ و جوان اقرار كرد داوود رو به جوان كرده، گفت: تو چه مى بدون اجازه من از آن خورده است. كرده و
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 از یکى من اگر! داوود اى: فرمود وحى داوود به خداوند هنگام همان در كه این كار را انجام داده است.

 توانىمى خودت نه كنى، داورى جوان و پیرمرد میان آن براساس تو و كنم آشکار تو براى را آخرت هاىداورى

وان در باغش هجوم برد و او را در باغش ج این پدر به پیرمرد این. پذیرندمی را آن قومت نه و كنى تحملش

به قتل رسانید، باغش را غصب كرد، چهل هزار درهم از او برداشت و او را در كنار همان بستان دفن نمود. 

د و بعد برود فلان محلِ باغ را بکند و پس شمشیری به این جوان بده و به او امر كن گردن این پیرمرد را بزن

فرمود: داوود از این به وحشت افتاد. علمای یارانش را دور هم جمع كرد و  امام مالش را از آنجا در بیاورد.

 .58«آنها را از خبر آگاه ساخت و قضیه به همان صورت كه خداوند وحی فرموده بود، فیصله یافت

  امام صادقاز  يسَُلِّمَ أَنْ مُناَديِهِ يُناَدِيَ أَنْ اَلْعَدْلِ، مِنَ اَلْقَائِِمُ يُظْهُرُِ مَا أَوَّلُ) :فرمودروایت شده است كه 

كند این است كه اولین چیزی كه قائم از عدالت آشکار می» (.اَلطوََّاف وَ اَلْحَجَْرَ اَلْفَريِضَةًِ لِصَاحِبِ اَلنَّافِلَةًِ صاَحِبُ

  .59«تحویل دهد صاحب فریضهرا بو طواف  )الاسود(حجرصاحب نافله  بگویدكند كه امر میمنادی خود به 

 اینکه تا دگردمنع می یدهد از حج مستحبمیحج واجب انجام  ،در زمان امامكه  ییعنی كس ،و این

شایع شده مستحبی بین ثروتمند  حجِ پدیدۀامروز  .روندببه حج  ،اندكه حج واجب را انجام نداده یمسلمانان

این به واقع اگر  .اندشدهناامید  ،به جا آوردن حج واجبالحرام برای اللهبیتفقرا از رسیدن به در حالی كه است 

پیچند به خود میكه از گرسنگی  یفقرای هاین اموال را ب بودندمیخداوند سبحان  تثروتمندان خواستار رضای

خداوند وجه خواستار  واقعاًآنها و اگر  ؛كردندانفاق می ،شوندتلف میو بسیاری از آنها به علت كمبود دارو 

 دارندآنها سعی در جعل و تحریفش حقیقتی كه  .فرستادندمیخدا  به حج خانةرا با این اموال  یفقیر هستند

روند و مصیبت می به حج تفرّجبرای فقط   ،60فرمایدمی همان طور كه امیر المؤمنینآنها  كهاین است 

)و اموال را  بودندمیگونه اگر این كهدرصورتی  !آورندبحساب میت كه بعضی از آنها خود را عالم سآن تربزرگ

 .شدنداسوه و الگویی برای دیگران می ،حتما در اخلاقدادند( به فقرا می

  الله امام صادق عبد ااباز نَفْسِكَ مِنْ اَلنَّاسِ إِنْصَافُ: ثَلاَثَةًٌ الأَعمالِ سَيِّدُ) :روایت شده است كه فرمود 

سرور » (.حاَلٍ كُلِّ علََى اَللَّهِ ذِكرُْ وَ اَلْماَلِ، فِي اَلْأَخَ مُواَسَاتُكَ وَ بِمِثلِْهِ، مِنهَُْا لَهُُمْ رَضِيتَ إِلاَّ بِشَيْءٍ تَرْضَى لاَ حَتَّى

را برای مردم  انصاف دادن به مردم از خود، تا آنجا كه هر چه خشنودت كند مثلشاعمال سه چیز است: 

 .61«بخواهی، و مواسات نمودن با برادران )دینی( در مال، و یاد  خدا در هر حال
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 از امام صادق  پیامبرنقل شده كه از پدرانش جلاله... جل ربي ألي أوحى بي أسري لما) :فرمودند 

 وجعفر ومحمد الحسين بن وعلي والحسين والحسن وفاطمةً علي بأنوار أنا فإذا رأسي فرفعت: قال أن إلى

 ربِ يا: قلت. درّي كوكب كأنه وسطهُم في( القائِم) الحسن بن والحجْةً والحسن وعلي ومحمد وعلي وموسى

 راحةً وهو، أعدائِي من انتقم وبه، حرامي ويحرم حلالي يحلل القائِم وهذا، الأئِمةً هؤلاء: قال؟ هؤلاء من

 طريين والعزّى اللات فيخرج، والكافرين والجْاحدين الظالمين من شيعتك قلوب يشفي الذي وهو، لأوليائِي

وقتی مرا به آسمان بردند خداوند جل » (.السامري و العجْل فتنةً من أشدّ يومئذٍ بهُما الناس فلفتنةً. فيحرقهُما

: سرم را بالا گرفتم و خود را در برابر نورهای علی، فاطمه، حسن، گفتجلاله به من وحی فرمود: .... تا آنجا كه 

حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، 

ای درخشان بود دیدم. علی بن محمد، حسن بن علی و حجت بن الحسن قائم كه در وسط آنها همچون ستاره

ئمی است كه حلالم را عرض كردم: پروردگارا! اینان چه كسانی هستند؟ فرمود: اینها امامان هستند و این قا

گیرم. او آرامش و آسودگی اولیای من است و او كند و با او از دشمنانم انتقام میحلال و حرامم را حرام می

دهد، لات و عزی را ترَ و های شیعیان تو را از ظالمان، منکران و كافران بهبود میهمان كسی است كه قلب

گوساله و سامری  ةن دو شدیدتر از فتنمردم در آن روز با آ ةكه فتنسوزاند رد و آنها را میآوتازه بیرون می

 .62«است....

 امام صادقاز  نبال از بشر  لَا. قُلْتُ: )ع(؟ الْقَائِِمُ بِهِ يَبْدَأُ مَا أَوَّلَ تَدْرِي هَلْ) :ندكه فرمود شدهروایت 

 اللَّهِ رَسوُلَ إِنَّ(: ع)قال ثم الْمَسْجِْدَ. يَكْسرُِ وَ الرِّيحِ، فِي يُذْريِهُِمَا وَ فَيُحْرِقهُُُمَا غَضَّيْنِ رَطْبَيْنِ هَذيَْنِ يخُْرِجُ قاَلَ:

آیا » (.النخل جريد وجانبه، طيناّ كان الله رسول مسجْد مقدّم إنّ وذكر ،)ع( موُسَى كَعَرِيشِ عرَِيشٌ: قال( ص)

این دو را همچون »عرض كردم: خیر. فرمود: « كند، چیست؟با آن شروع می دانی اولین چیزی كه قائممی

«. كندسپارد، و مسجد را ویران میزند و آنها را به باد میشان میآورد، آتشدو گیاه سبز و تازه بیرون می

كه جلوی مسجد و بیان فرمود « فرموده است: سقفی چون سقف موسی رسول خدا»: گفتسپس 

 .63های نخلهایش از شاخهگل بود و كناره از اخدرسول

 الله عبد واز اب عَلَى الَّذِي الحَْائِِطَ يَكْسِرَ أَنْ وَثَبَ( ع) الْقَائِِمُ قَدِمَ إذَِا) :اندهروایت شده است كه فرمود 

 يَبْقَى لَا حَتَّى عَنْهُ أَصحَْابُهُ فَيَتَفَرَّقُ لِذَا. ذَا إِنَّمَا النَّاسُ يَقوُلَ حَتَّى رُعُودا ، وَ صوََاعِقَ وَ شَدِيدَة  ريِحا  اللَّهُ فَيَبْعَثُ الْقَبرِْ

 بِيَدِهِ، الْمِعْوَلَ يضَْرِبُ رَأَوْهُ إِذَا أَصْحَابُهُ إِلَيْهِ يرَْجِعُ ثُمَّ بِالْمِعوَْلِ، يَضْرِبُ مَنْ أَوَّلَ فيَكَُونُ بِيَدِهِ الْمِعوَْلَ فَيَأْخُذُ أَحَدٌ مَعَهُ

 رَطْبَيْنِ، غَضَّيْنِ يُخرِْجهُُُمَا ثُمَّ الْحَائِِطَ فَيَهُْدِمُونَ إِلَيْهِ. سَبْقِهُِمْ بِقَدْرِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهُِمْ فَضْلُ الْيَوْمَ ذَلِكَ فَيكَُونُ

و به  آیدپیش  قائم» (.الرِّيحِ فِي يُذْريِهُِمَا ثُمَّ يُحرْقُِهُُمَا وَ يُنزِْلُهُُمَا ثُمَّ يصَْلِبهُُُمَا، وَ مِنهُُْمَا يَتَبرََّأُ وَ فَيَلْعَنُهُُمَا
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 هاییوند بادی شدید و رعد و برقكه بر روی قبر است خراب كند. خدارا شود تا دیواری سرعت آماده می

شوند تا آنجا انگیزاند تا آنجا كه مردم گویند اینها به خاطر آن عمل است. یارانش از گرِدش پراكنده میبرمی

گیرد و خود اولین كسی است كه با كلنگ ضربه ماند. پس آن حضرت كلنگ به دست مینمیكه كسی باقی 

گردند؛ زند، به سویش بازمیبینند كه او با دستان خودش با كلنگ ضربه میزند. سپس وقتی اصحابش میمی

باشد. دیوار را ی مقدار پیشی گرفتنشان بر یکدیگر میدر آن روز فضل و برتری برخی بر برخی دیگر به اندازه

آورند. سپس آن دو را لعنت ی تر و تازه بیرون میكنند و سپس آن دو نفر را همچون دو شاخهخراب می

سوزاندشان و خاكسترشان آورد و میشان میكشد. سپس پایینجوید و به دارشان میكند، از آنها دوری میمی

 .64«دهدرا بر باد می

  حضور امام صادقمردی در  خداوند آنها را  :گفت انددر آن ساكنعباسیان كه  یهامورد خانهدر

 تَقُلْ لَا) :فرمودبه او  الله ابو عبد .بسپارددستان ما  بهرا  شانیخرابیا و  ،نشان دهدبه من شده  رابخ

 (.أَنْفُسَهُُمْ( ظَلَمُوا الَّذِينَ مَسَاكِنِ فِي )وَسَكَنْتُمْ :يَقُولُ اللَهَ سَمِعْتَ اَمَا، اَصْحَابِهِ وَ الْقَائِِمِ مسََاکِنَ يکَُونُ بَلْ هَکَذَا،

فرماید: )در منازل ای كه خداوند میهای قائم و یارانش خواهند بود. آیا نشنیدهكه آنها خانهچرا چنین مگو! »

 .65«كسانی كه به خویشتن ستم كردند، ساكن شدید(

  از ابا الحسن :نقل شدهابن بکیر از  خداوند:این سخن در مورد  َوَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ و

ها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان حال آنکه آنچه در آسمان». الْأَرْضِ طوَْعا  وَ کرَْها  وَ إِلَيهِْ يُرجَْعُونَ

 وَ النَّصاَرَى وَ بِالْيَهُوُدِ خَرَجَ )ع( إِذَا الْقَائِِمِ فِي أُنْزِلَتْ) :فرمود ،سؤال كردم «شونداو هستند و به او بازگردانیده می

 أَمرََهُ طَوْعا  أَسْلَمَ فَمَنْ الْإِسلَْامَ عَلَيْهُِمُ فَعَرَضَ غَرْبهَُِا، وَ الْأَرْضِ شَرقِْ فِي الكُْفَّارِ وَ الرِّدَّةِ أَهْلِ وَ الزَّنَادِقَةًِ وَ الصَّابِئِينَ

 الْمشََارِقِ فِي يَبْقَى لَا حَتَّى عُنُقَهُ، ضَرَبَ يسُْلِمْ لَمْ مَنْ وَ عَلَيْهِ. للَِّهِ يَجِْبُ وَ الْمسُْلِمُ، بِهِ يُؤْمرَُ مَا وَ الزَّكَاةِ وَ باِلصَّلَاةِ

 الْكَثِيرَ قلََّلَ أَمرْا  أَراَدَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ فَقاَلَ: ذَلِكَ؟ مِنْ أَكْثرَُ الْخَلْقَ إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ: قُلْتُ اللَّهَ. وَحَّدَ إِلَّا أَحَدٌ الْمَغَارِبِ وَ

كند اسلام را بر یهود، نصارا، صابئین،  آن هنگام كه او خروجنازل شده است؛  در مورد قائم» (.الْقَلِيل كَثَّرَ وَ

كند. كسی كه با اختیار اسلام آورد او را به نماز، ملحدان، مرتدان و كافران شرق و غرب زمین عرضه می

دهد و كسی كه اسلام نیاورد گردنش ی هر مسلمانی است دستور میزكات، واجبات الهی و هرآنچه بر عهده

: عرض گویدكسی نماند مگر اینکه خدا را به یگانگی یاد كند. راوی  زمین ربو غ زند تا اینکه در شرقرا می

مردمان بیش از اینها هستند؟ فرمود: خداوند چون كاری را اراده فرماید، زیاد را كم و كم را شوم!فدایت كردم:

 .66«كندزیاد می
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  امام صادقاز الرُّسُلُ بِهِ جَاءَتْ مَا فَجَْمِيعُ، حَرفْا  عِشرُْونَ وَ سَبْعَةًٌ العِْلْمُ) :روایت شده كه فرمودند 

 النَّاسِ فِی فَبَثَّهَُا، حَرفْا  الْعِشرِْينَ وَ الْخَمسَْةًَ أخَْرَجَ قَائِِمُنَا قَامَ فَإِذَا. الْحرَفَْيْنِ غَيرَْ الْيوَْمِ حَتَّى النَّاسُ يَعرِْفِ فَلَمْ حرَْفَانِ

ی آنچه پیامبران علم بیست و هفت حرف است و همه» (.حَرْفا  عِشْريِنَ وَ سَبْعَةً  يَبُثَّهَُا حَتَّى الْحَرفَْيْنِ إِلَيهَُْا ضَمَّ وَ

شناسند. هنگامی كه قائم ما قیام كند، اند تنها دو حرف است و مردم تا امروز جز آن دو حرف را نمیآورده

كند دهد، و آن دو حرف را نیز ضمیمه میمردم نشر می آورد و آن را بینبیست و پنج حرف دیگر را بیرون می

 .67«سازدو بیست و هفت حرف را منتشر می

 یاسرار قرآن هانآكند و شاید بعضی از علوم الهی جدیدی را بین مردم منتشر می امام مهدی یعنی

 قُطِّعَتْ بِهِ قُرْآنا  سُيرَتْ بِهِ الْجِْباَلُ أَوْوْ أَنَّ وَلَ :فرمایدمیحق تعالی  .دانیمكه تقریباً چیزی از آن را نمید نباش

ها با آن به جنبش درآیند یا زمین بود كه كوهمیر قرآنی و اگ» .الْأَرْضُ أَوْ کلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ للهِ الْأَمرُْ جَمِيعا 

 .«از آنِ خدا استی كارها بود، كه همهنسخن آورد، جز این قرآن  پاره شود یا مردگان را بهپاره

 و روایت شده كه اصحاب امام ها اگر با كوهو اینکه هر كدام از آنها    68روندروی آب راه می بر

 .سازدبجنگد با ایمانش آنها را ویران می

 روایت شده كه او و خدا داناتر است   69؛رودبالا میها آسمان از اسباب. 

حتی و ،اشته باشدوجود ددر علوم مادی هم پیشرفتی  ،و روحی علوم الهی این پیشرفت درهمراه با شاید 

 :فرمایدمیتعالی  حق .خواهد بودهمراه و پیشرفت روحی حتماً با رویکرد كنم كه پیشرفت مادی گمان میمن 

أخََذْناهُمْ بِما کانُوا الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبوُا فَرکَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ بَآمَنُوا وَ اتَّقوَْا لَفَتَحْنا عَلَيْهُِمْ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقرُي

تی از آسمان و زمین را به اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه كرده بودند، بركا» .يکَْسِبُونَ

 و «شان كردیمگشودیم، ولی )فرستادگان( را تکذیب كردند؛ ما نیز به كیفر كردارشان مؤاخذهرویشان می

از آبی  و اگر بر راه راست پایداری كنند، قطعاً» . ماَء  غَدَقا اسْتَقاَمُوا عَلَى الطَّريِقَةًِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ لَوْ وَ :فرمایدمی

 رابطةنسبیت و  ةظرین ،اینشتین یهودی مذهب ،شود دانشمند فیزیكگفته می .«فراوان و گوارا سیرابشان كنیم

 .نمودریزی پایه دینی طبق نظریة وحدت وجود در فلسفةرا و تبدیل هر كدام به دیگری و ماده  یبین انرژ

                                                           
 .258ص 2؛  مستدرک سفینه بحار: ج   336ص  52ج  :؛  بحار الانوار  117ص  :مختصر بصائر الدرجات - 67
 علَىَ مَشَواْ وَ شَیئْاً أَقْدَامهِمِْ علََى كَتَبُوا الْخلَیِجَ بلََغُوا فَإِذَا نِیَّةِالْقسُْطنَْطِی إلِىَ جُنْداً یَبْعَثُ...  الْقَائمُِ قاَمَ إِذَا»: فرمایدمى صادق امام - 68

 نویسندمى خود پاهاى روى بر اىجمله، برسند خلیج به آنان چون. فرستدمى قسطنطنیه به لشکرى...  كند قیام قائم كه)هنگامى؛ «الْماَءِ
 .8ح 21باب 319ص؛  النص؛  للنعمانی الغیبة .گذرند(مى آب روى از و

 الصِّعَابَ لرِّقَابَا لَهُ لَأُذلَِّلَنَّ وَ الرِّیاَحَ لهَُ أسَُخِّرَنَّلَ وَ»... : كند كه فرمودمی معراج از خداوند جل جلاله روایتدر حدیث  خدارسول  - 69
 اسبابى به طریق از را او. نمود خواهم رام او براى، را سخت تندرآگین ابرهاى. كرد خواهم او مسخر را )...و بادها؛ «الْأَسْبَابِ فِی لَأُرَقِّیَنَّهُ وَ

 أَسبَْابِ الأَْسْبَابِ فِی یرَْقَى وَ السَّحَابَ بُسَیَركَْ إِنَّهُ امّا»: فرمود باقر امامدر روایتی دیگر  .داشت( خواهم موفّق هاآسمان به كردن سفر
 هایآسمان اسباب؛ رودمی بالا اسباب بر و شودمی ابر بر سوار او ی)آر ؛«خَرَابَانِ اثنَْانِ وَ عَوَامِرُ خَمْسٌ السَّبْعِ الْأَرضَِینَ وَ السَّبْعِ السَّماَوَاتِ

 .27 ح، 321 ص، 52 ج، لأنوارا . بحار23 ح ،256 ص، 2 ج، الدین كمال هستند(. خراب تا دو و آباد تا پنج ؛گانههفت هایزمین و گانههفت
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  مؤمنینالامیر اَلنَّاسَ يُعَلِّمُونَ اَلْفَسَاطِيطَ ضرََبُوا قَدْ اَلْكُوفَةًِ بِمَسْجِْدِ شِيعَتِنَا إِلَى أَنْظرُُ كَأَنِّي) :فرمایدمی 

نگرم كه مان در مسجد كوفه میگویی به شیعیان» (.قِبْلَتَهُ سَوَّى وَ كَسرََهُ قَامَ إذَِا قَائِِمَنَا إِنَّ أَمَا أُنزِْلَ، كَمَا اَلْقُرْآنَ

قائم  هنگامی كه آگاه باشیدآموزند، و قرآن را آن گونه كه نازل شده است به مردم می اندكردهها را بر پا خیمه

 .70«درست نمایداش را بلهو ق ،كردهرا ویران  مسجد كوفهما قیام كند 

 از امام صادق (.اَلْمُسْتَأْنفَ اَلنَّاسَ يُعَلِّمُونَ اَلْمَثَانِي أَيْديِهُِمُ فِي عَلِيٍّ بشِِيعَةًِ كَأَنِّي) :روایت شده است 

 .71«آموزندبه مردم چیزهای جدیدی میو است، )قرآن( مثانی البینم كه در دست آنها گویی شیعیان علی را می»

  شنیدم علیگوید میاصبغ بن نباته يُعلَِّمُونَ الْكوُفَةًِ، مَسْجِْدِ فِي فَسَاطِيطُهُُمْ باِلْعَجَْمِ كَأَنِّي) :دوفرممی 

 قُريَْشٍ مِنْ سَبْعُونَ مِنْهُ مُحِيَ لَا، فَقَالَ: أُنزِْلَ؟ كَمَا هُوَ لَيْسَ وَ أَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يَا قُلْتُ: أُنزِْلَ. كَمَا الْقُرْآنَ النَّاسَ

های عجم گویی خیمه» (.عَمُّه لِأَنَّهُ (ص)اللَّهِ  رَسوُلِ عَلَى إِزْرَاء  إِلَّا لَهَُبٍ أَبُو تُرِكَ مَا وَ آبَائِِهُِمْ، أَسْمَاءِ وَ بِأَسْمَائِِهُِمْ

گفتم: ای امیر «. آموزندبینم، كه قرآن را همان طور كه نازل شده است به مردم میرا در مسجد كوفه می

خیر. هفتاد )سوره( از آن پاک شده است، از »آیا همان گونه نیست كه نازل شده است؟ فرمود:  المؤمنین

باقی نمانده است؛ چرا كه  جویی بر رسول خداهای پدرانشان، و از ابو لهب جز عیبهای قریش و نامنام

 72. «بود او عموی رسول خدا

 امام صادق يُخرَْجُوا ثُمَّ كُوفَانَ، مَسْجِْدِ فِي الْفَساَطِيطَ الْقَائِِمِ أَصْحَابُ ضَرَبَ لَوْ أَنْتُمْ كَيفَْ) :فرمودند 

را در ها خواهید بود اگر اصحاب قائم خیمه در چه حال» (.شَدِيدٌ الْعَرَبِ عَلَى جَدِيدٌ أَمْرٌ الْمُسْتَأْنفََ الْمِثَالَ إِلَيْهُِمُ

 .73«ای جدید عرضه كنند به طوری كه بر عرب سخت و گران باشدبر پا كرده، قرآن را به گونه مسجد كوفه

  جعفر واباز القرآنَ يُعلِّمُ لمن فساطيط ضربَ( ع)محمدٍالِ قائِمُ قامَ إِذا) :روایت شده است كه فرمود 

آنگاه كه » (.التأليفَ فيه يخُالفُ لأنّه، اليومَ حَفظهُ مَنْ على يكونُ ما فاَصْعَبُ جلالُه جَلَّ اللهُ أَنزْلَ ما على

هایی خیمه قرآن آنگونه كه خداوند جل جلاله نازل فرموده است، دهندگانِقیام كند، برای آموزش قائم

در مخالف تألیف ؛ چرا كه استه آن را امروز از حفظ دارد، سخت و گران در آن زمان بر كسی ك، نمایدپا بر

 .74«وجود داردآن 

 امام صادق عَشَرَ ثَلاَثَةًَ وَ ثَلاَثُمِائَِةًٍ أَصْحَابُهُ حوَْلَهُ وَ الْكُوفَةًِ مِنبْرَِ علََى الْقَائِِمِ إِلَى أَنْظرُُ كَأَنِّي) :فرمودند 

 كِتَابا  قَبَائِِهِ مِنْ يَسْتخَْرِجَ حَتَّى خَلْقِهِ، علََى أَرْضِهِ فِي اللَّهِ حُكَّامُ هُمْ وَ الْأَلْويَِةًِ، أَصحَْابُ هُمْ وَ بَدْرٍ أَهْلِ عِدَّةُ رجَلُ ا،

 إِلَّا مِنْهُُمْ يَبْقَى فَلَا الْبُكْمِ، الْغَنَمِ إجِْفَالَ عَنْهُ فَيُجْْفلُِونَ )ص(، اللَّهِ رَسُولِ مِنْ مَعْهُوُدٌ عَهُْدٌ ذَهَبٍ مِنْ بخَِاتَمٍ مَخْتُوما 

                                                           
 .126ص3: ج ؛  معجم احادیث امام مهدی  364ص  52وار: ج ؛  بحار الان  333غیبت نعمانی: ص  - 70
 .364ص  52؛  بحار الانوار: ج   333غیبت نعمانی: ص  - 71
 .421ص  1؛  الزام الناصب: ج   364ص  52لانوار: ج ؛  بحار ا  333غیبت نعمانی: ص  - 72
 .421ص4: ج ؛  معجم احادیث امام مهدی  365ص  52وار: ج ؛  بحار الان  334غیبت نعمانی: ص  - 73
 .331ص3:جی؛  معجم احادیث امام مهد  339ص  52ر الانوار: ج ؛  بحا  386ص  2ارشاد مفید: ج  - 74
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 فَيرَجْعُِونَ مَذْهَبا  عَنْهُ يَجِْدُونَ لَا وَ الْأَرْضِ فِي فَيَجْوُلُونَ )ع(، عِمرَْانَ بْنِ موُسَى مَعَ بَقَوْا كَمَا نَقِيبا ، عَشرََ أَحَدَ وَ الْوَزيِرُ

نگرم كه گرِدش سیصد گویی قائم را بر منبر كوفه می» (.بِهِ فَيَكْفرُُونَ لَهُُمْ يَقوُلُهُ الَّذِي الكَْلَامَ لَأَعرِْفُ إِنِّي وَ إِلَيْهِ،

و سیزده مرد به تعداد یاران رسول خدا در جنگ بدر هستند، آنان صاحبان ولایت و فرمانروایی و حاكمان خدا 

 عهدیای مهر شده با مهری طلایی بیرون آورد كه در زمین بر خلقش هستند، تا اینکه قائم از قبای خود نامه

رمند و جز وزیر و یازده نقیب زده از گردش میاست. سپس همانند گوسفندان وحشت خدا از سوی رسول

شوند و باقی ماندند. آنها در زمین پراكنده می ماند، همانند آنان كه با موسی بن عمرانكسی باقی نمی

گوید دانم او به آنها چه میگردند. حقّاً كه من میمی یابند، پس به سوی او بازنمی آنراهی برای برون رفت از 

 .75«شوندكافر می اوكه آنها به 

  أبي يابنَ»: لي فقال أصحابِه، منِ نَفَرٌ وعِندَه )ع( اللّه عبد أبي على دخلتُ) :نقل شده استابی یعفور از ابن 

، نَعم: فقلُتُ: قال. «غَيرِها عنَ ليسَ، سَألتُكَ عَنهُا»: قال .القِراءةَ هذِه، نَعم: قلُتُ: قال« ؟القُرآنَ قَرأتَ هَل، يَعفور

، فقاتَلَهُم، فقاتلَوه بمِصرَ علَيه فخَرَجوا، عَنه يَحتَملِوه لَم بحَديثٍ قَومَه حدَّثَ )ع( موسى لأنّ»: قال؟ ولِمَ، فِداكَ جُعلِتُ

، فقَتَلهُم، فقاتَلَهُم، فقاتلَوه بتَكريتَ عليه فَخَرجوا، عنه يَحتَملِوه فلَم بحَديثٍ قَومَه حدَّثَ )ع( عيسى ولأنّ؛ فقَتَلهُم

آئِِفَةًٌ فَـئامَنَت»: عزوّجلِّ اللّه قَولُ وهو آئِِفَةًٌ كَفرََت وَ ءِيلَ إِسْرَ بَنِى منِّ طّـَ  فَأَصْبَحُواْ عَدوُِّهِمْ عَلَى ءَامَنُواْ الَّذِينَ فَأَيَّدْنَا طّـَ

 ،الدَّسكرَةِ برمَُيلةًِ عليهِ فتَخرُجونَ، تَحتَملِونَه لا بحَديثٍ فيُحدِّثُكم البَيتِ أهلَ مِنّا يَقومُ قائِمٍ أوّلُ وإنّ، «ظَـهُِرِينَ

ای وارد شدم در حالی كه عده بر ابو عبد الله» (.الخبر ... .كونُت خارِجَةًٍ آخِرُ وهي، فيَقتُلُكم، فيقُاتِلُكُم، فتُقاتلِونَه

عرض كردم: بله، به این « ای؟ای ابن ابی یعفور! آیا قرآن را خوانده»فرمود: اش نزد ایشان بودند. به من از صحابه

 زیرا موسی»گفتم: بله، فدایت شوم؛ اما چرا؟ فرمود: «. از همان قرائت پرسیدم نه چیز دیگر» د:فرموصورت. 

او نیز با آنها  با قومش سخنی گفت كه آن را تاب نیاوردند، پس در مصر بر او خروج كردند و با او جنگیدند، و

با قومش سخنی گفت كه آن را تاب نیاوردند، پس در تکریت بر او خروج  جنگید و آنها را كشت؛ و عیسی

فرماید: كردند و با او جنگیدند، او نیز با آنها جنگید و آنها را كشت؛ و این همان سخن خداوند عزوجل است كه می

هی كافر شدند. پس ما كسانی را كه ایمان آورده بودند علیه اسرائیل ایمان آوردند و گرو)پس گروهی از بنی

ای با شما سخن نگامی كه اولین قائم از ما اهل بیت قیام كند به گونهو هدشمنانشان مدد كردیم تا پیروز شدند(. 

و نیز آورید، پس در شنزار دسکره بر او خروج خواهید كرد و با او خواهید جنگید، اخواهد گفت كه آن را تاب نمی

 .76«با شما بجنگد و شما را بکشد، و آن آخرین خروج خواهد بود....

از سؤال از شما چرا من اینکه یعنی  ؛«؟ولِمَ» :ابی یعفور كه گفت) در مورد این حدیث: مجلسی بیان
زیرا این » :دهدپاسخ می ایشانپس  .دارد آموختن شایستگی در حالی كه این قرائت ،نکنمغیر این قرائت 

 .77(آورداش شاهد میبرای گفته سپس «دپذیرنمید و آن را كنقوم تغییر در قرآن را تحمل نمی

                                                           
 .20ص  4: ج ؛  معجم احادیث امام مهدی  326ص  52ر: ج ؛  بحار الانوا  672كمال الدین: ص  - 75
 .375ص  52بحار الانوار: ج  - 76
 .375ص  52بحار الانوار: ج  - 77
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  امیر المؤمنیناز يَعْطِفُ وَ اَلْهُوََى، علََى اَلْهُُدَى عطََفُوا إِذَا اَلْهُُدَى عَلَى اَلهَُْوَى يَعْطفُِ) :روایت شده است 

گرداند پس از اینکه هدایت هوای نفس را به هدایت بازمی» (.اَلرَّأْي علََى اَلْقُرْآنَ عَطَفوُا إذَِا اَلْقُرْآنِ علََى اَلرَّأْيَ

 .78«پس از اینکه قرآن را به رأی گرایاندندگرداند را به هوای نفس گرایاندند، و رأی و نظر را به قرآن  بازمی

 از امام صادق اللّهَ إِنَّ»: وجََلَ عزََّ اللَّهِ قوَْلُ وَهُوَ بنهُر ابتلوا موسى حَابَأص إنّ) :روایت شده است 

این همان سخن  ودند موده شبا نهری آز یاران موسی» (.ذلك بمثل يُبْتَلُونَ القائِم أَصحَْابَ وَإِنَّ «بِنَهُرٍَ مُبْتلَِيكُم

 .79«شوندآن آزموده می مانند بهنیز  و اصحاب قائمآزماید( شما را به جوی آبی می خدا): فرموداست كه خداوند 

 از امام صادق اَلرَّسُولِ مَسْجِْدَ وَ ،أَسَاسِهِ إِلَى يرَُدَّهُ حَتَّى اَلْحرََامَ اَلْمَسْجِْدَ يَهُْدِمُ اَلْقَائِِمُ) :روایت شده است 

 عَلَى عَلَّقَهَُا وَ اَلسُّرَّاقِ شَيْبَةًَ بَنِي أَيْدِيَ قَطَعَ وَ أَسَاسِهِ عَلَى أَقَامَهُ وَ ،مَوْضِعِهِ إِلَى اَلْبَيْتَ يرَُدُّ وَ أَسَاسِهِ إِلَى )ص(

را  گرداند، و مسجد پیامبرتا اینکه آن را به اساس خود برسازد قائم مسجد الحرام را ویران می» (.اَلكَْعْبَةًِ

نهد و بنیان میاش گرداند و آن را بر پایهنیز تا آن را به اساس خود برگرداند و خانه را به جایگاه خود بازمی

 .80«آویزدكند و بر كعبه میی دزد را قطع میدستان بنی شیبه

 امام باقركه  ،روایت شدهرا خلاصه كرده  بصیر در حدیثی كه شیخ طوسی آن واز اب( )إِذَا ) :ددنفرمو

 مُوسَى )ع(، كَعرَِيشِ عرَيِشا  يُصَيِّرُهَا وَ أَسَاسهََُا يَبْلُغَ حَتَّى الْأَرْبَعَةًِ، الْمَساَجِدِ بِهَُدْمِ أَمرََ وَ الْكوُفَةًَ دخََلَ( ع) القَائِِمُ قَامَ

قیام  هنگامی كه قائم» (.... )ص( اللَّهِ رَسوُلِ عَهُْدِ عَلَى كَانَتْ كَمَا لَهَُا شرَُفَ لَا جَمَّاءَ كُلُّهَُا الْمسََاجِدُ تكَُونُ وَ

 شان بازگرداند و سقفآنها را به بنیاناینکه دهد تا و دستور به انهدام چهار مسجد مىشود كند وارد كوفه می

مساجد همگی خواهد كرد، در آن زمان بازسازى  ها را مانند عریش به صورت سایبان در زمان موسیآن

 .81«چنین بود.... ، همان طور كه در زمان رسول خداهیچ برتریّساده خواهند بود بی

  محمد عسکری ااباز و الَّتي وَالمَقاصيرَ المَنارَ بهُدم أمر القائِِمُ قامَ إذا) :روایت شده است كه فرمود 

 يَبنِهُا لَم، مُبتَدَعَةًٌ مُحدَثَةًٌ أنَّهُا هذا مَعنى: )ع( فَقالَ عَلَيَّ فَأقَبَلَ؟ هذا مَعنى  لِأَيِّ: نَفسي في فَقُلتُ. المَساجِدِ فِي

 وجود مساجدهایی كه در ها و محرابهنگامی كه قائم قیام كند دستور به ویران كردن مناره» (.حُجَّْةًٌ ولا نَبِيٌّ

د: دنفرمو به من كردهرو  ی دارد؟ امامادر این حین با خودم گفتم: این كار چه معن   82«.دهددارند می

 .83«بنا نکرده استباشند و هیچ پیامبر یا حجتی آنها را معنی آن این است كه آنها نوآوری و بدعت می»
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 امام صادق اِلَی الْمَقَامَ وَحوََّلَ اَسَاسِهِ، اِلَی يَرُدَّهُ حَتَّی الْحرََامَ الْمَسْجِْدَ هَدَمَ الْقَائِِمُ قَامَ اذَِا) :فرمودند 

هنگامی كه » (.الْکَعْبَةً سرَُّاقُ هَؤُلَاءِ عَلَيْهَُا: وَکَتَبَ باِلْکَعْبَةًِ وَعَلَّقَهَُا شَيْبَةًَ بَنِی اَيْدِیَ وَقَطَعَ فِيهِ، کَانَ الَّذِی الْمَوْضِعِ

گرداند، و مقام )ابراهیم( را نیز به آن را به اساس خود برمی وسازد قائم قیام كند، مسجد الحرام را ویران می

نویسد: آویزد و بر آن میكند و بر كعبه میگرداند و دستان بنی شیبه را قطع میجایی كه در آن قرار داشته بازمی

 .84«انداینان دزدان كعبه

 امیر المؤمنین :گوید (نباته بن) اصبغ در ،فرمودمى بیان را )مهدی(او  اخباركه  ،حدیثى ضمن در 

 هَدْمَكَ، سَهَُّلَ لِمَنْ ويَْلٌ وَ هَدَمَكَ، لِمَنْ ويَْلٌ) :فرمود ،شودمی ساخته گل و آجر و سفال با كه كوفه مسجد مورد

 أَبرَْارِ مَعَ اَلْأُمَّةًِ خِيَارُ أُولَئِكَ بَيْتِي، أَهْلِ قَائِِمِ مَعَ هَدْمَكَ شَهُِدَ لِمَنْ طُوبَى نُوحٍ. قِبْلَةًَ اَلْمُغَيِّرِ باِلْمَطْبُوخِ لِبَانِيكَ ويَْلٌ وَ

واى بر كسى كه خراب شدن تو را سبك بشمرد، واى بر كسى كه  واى بر كسى كه تو را خراب كند،» (.اَلْعِترَْة

خوشا به حال كسى كه همراه قائم اهل بیت من شاهد تخریب ، قبله نوح را تغییر دهد تو را با گل پخته بسازد و

 .85«اندعترت این باشد، آنها برگزیدگان این امّت همراه با نیکوكارانسازى( آن )جهت بازسازى و سالم

 الله از ابو عبد كننده گمراه تبلیغات )یعنی مسجدهای كه در آنها سؤال شد المظللة مساجدی بارهدر 

 کانَ قَد ولَو، اليَومَ يَضرُُّکُمُ لا ولَکِن نَعَم،) :فرمود ؟كراهت داردكه آیا نماز خواندن در آنها گیرد( صورت می

بله؛ ولی امروز بر شما حرَجَی نیست؛ اما اگر عدالت بر پا شود، خواهید » (.ذَلکِ فى يُصنَعُ کَيفَ لرََأيتُم العَدلُ

 .86«دید كه چگونه در این خصوص برخورد خواهد شد

  از ابا جعفر :نقل شده استاز عمرو بن جمیع  مسجدهای نگارگری شده در مورد خواندن نماز در

 يَصنَعُ كَيفَ رَأَيتُم العَدلُ قامَ قَد ولَو، اليَومَ ذلِكَ يَضُرُّكُم لا ولكِن، ذلِكَ أكرَهُ) :فرمود ایشان ،سئوال كردم

شما اشکالی ندارد؛ اما اگر عدالت بر پا شود، خواهید دید كه دارم، اما امروز برای آن را ناپسند می» (.ذلِك في

 .87«چگونه در این خصوص برخورد خواهد شد

گرداند میباز داخسادگی زمان رسول همان را به مسجدها  احادیث به این اشاره دارند كه امام مهدی
چه بسا دارد و ا برمیاز آنهرا تصویرها و ها زینت .بریدن مردم به سوی خداوند را شدّت بخشدکه تا این
  .گشایدهایشان را به سوی آسمان بسقف

گرمایش و )های تهویه سیستمو  ،ایشراحتی و آس ،تزئینات ،هادهند زینتآنچه اهل دنیا به آن اهمیت می
ه سوی خدا و پیوستن بتوجه اهمیت دارد  پیامبران و اوصیااما آنچه برای  ،استرفاهی امکانات و  (سرمایش

به  و اوصیاكه انبیا  در كنار اهتمامیها( )البته این خواسته ؛هایشو زینت نه میل به سوی دنیا ،ستاوبه 
 .پذیرد()صورت می اقتصادی مردم دارندرفاه بالا بردن آبادانی زمین و 
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  الله شنیدم ابا عبد :گویدروایت شده است كه از فضیل بن یسار اِستَقبَلَ قامَ اِذا قائِِمَنا إنّ) :دوفرممی 

)ص(  اللّهِ رَسوُلَ اِنَّ: قالَ؟ ذلکَِ کَيفَ: فقلت، الجْاهِلِيَّةًِ مِنَ )ص( اللّهِ رَسوُلُ اِستَقبَلَ مِمّا اَشَدَّ النّاسِ جهَُلَةًِ مِن

 کلُُّهُُم وَ النّاسَ اَتَی قامَ اذِا قائِِمَنا إنّ وَ المنحُوتةًِ الخَشَبَ وَ العيدانِ وَ الصُّخُورَ وَ الحِجْارَةَ يَعبُدُون هُم وَ النّاسَ أتى

 الحَرُّ يَدخُلُ کَما بُيُوتِهُِم جوَفَ عَدلَهُ عَلَيهُِم لَيَدخلَُنَّ اللّهِ وَ اما(: ع) قال ثم بِه. عَلَيه يَحتَجُّ وَ اللّهِ کِتاب عَلَيهِ يَتَأوَّلُ

بیند، از آزار و اذیتى كه پیامبر آزارى كه از جهالت و نادانى مردمان مى كه قائم ما قیام نماید،هنگامی » (.القرَُّ وَ

 خدارسول»عرض كردم: چگونه؟ فرمود: «. تر و شدیدتر استى جاهلیت دید، بیشاز جاهلان دوره خدا

پرستیدند؛ اما هاى چوبى را مىهاى بزرگ، چوب و مجسمهبر مردمانى مبعوث شد كه سنگ، تخته سنگ

نمایند و با استناد خود با را از پیش خود تأویل مى( نماید، مردم كتاب خدا )قرآنكه قائم ما قیام مىهنگامى 

هاى آنها وارد پردازند؛ ولى عاقبت، حضرت، عدل خود را بر آنها و در خانهآن حضرت به بحث و جدال مى

 .88«شودهمان گونه كه گرما و سرما داخل مى ،خواهد كرد

كه هستند  ملیعبی یمردم نیستند بلکه آنها علما عامةكنند تأویل می ایشانكسانی كه قرآن را بر 

علمی یچ هاند و در نتیجه یدا كردهپعلوم احاطه  تمامی بهعقلی  ی ویقواعد استقرابه دست آوردن با پندارند می

و  امام معصومر برابر تسلیم شدن دآنها را از  ،راین تکبّ و ؛بینندرا نمی استنزد خودشان در از آنچه غیر 

نادانی جهل و به را او و كنند یاو تأویل م علیه قرآن را بروبه او اعتراض پس  ؛داردبازمی شعلوم الهیپذیرفتن 

 .جدا نبوده یای الهیتقریباً از هیچ یك از انبدو تهمت اخیر این  و ،نمایندجنون متهم میسحر وچه بسا  و

آنها تسلیم را كه چ ؛نخواهد كردعمل را درمان بی یاین علما ةفتن ،به تنهایی علم امامبه همین جهت 

رسوا  ،بنابراین راه علاج .و روشن استهمان طور كه در روایت واضح  ،پذیرندو علومش را نمیشوند امام نمی

با علمای یهود  عیسیو  خدا همان طور كه رسول است،عمل در برابر همگان كردن این علمای بی

  .رفتار كردند

طور مساوی ه ت باموال صدقاكردن همانند تقسیم  ،را چه در امور مالی هنگامی كه مردم عدالت امام

اسلامی  جامعةه امور بو توجه ایشان نوشیدن و یا اهتمام خوردن و  ،پوشیدندر  ایشان در بین فقرا و زهد

ا با سیره و روش ر سیره و روش این امام عادل مهدی ،ببینندرا سبحان در عمل برای خداوند  شو اخلاص

هایش گرسنه مسکینی كه بچه طور مثال اگره بشوند(؛ می رسوا )در نتیجه .كنندعمل مقایسه میبی یعلماآن 

به او آنها  ،سازدرف را برط خویشتنگی معیشت تا بخواهد و از آنها پولی و مندرس باشد هایشان پاره و لباس

  .بیاور تا به تو پولی بدهیم فبرای ما معرّ :گویندمی

به فقیری  یا یکی از ائمه یا علی اید كه محمداید و یا خواندهآیا شنیده ،شما را به خدا قسم

 و ؟باید باشندچه كسانی  هافاین معرّ ،به علاوه ؟!چیزی ببخشمبیاور تا به تو  فمعرّ منبرای گفته باشند 
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  ؟!تواند یکی از آنها را بیاوردو این مسکین از كجا می ؟است لازم چند نفر

 باتقوا لکه شاید یك طلبةبو  ،دارندنیاز فین معرّاز  ایبه سلسله نیز علمیه ۀكه طلاب حوزیست حالاین در و 

و كسانی كه آنها را به  فینتر معرّبیشچرا كه  ؛بشناساند آنهاخودش را به اینکه تا  نیابدحوزه هیچ راهی در 

 از اینرو ،شودمع نمیهدایت جبا گمراهی  .انحصارگرا هستندفاسق و  ،متکبر ،كننداموال صدقات متصل می

 ،كبوتر با كبوتر ؛طلبدنیا  یابد مگر متملق و چاپلوس یا فرومایةراه نمیدر اغلب موارد كسی به این معرفین 

  .باز با باز

چگونه گرگ چوپان  ؟!ناسدرا بشباتقوا شریف یك  تواندمییك پست فرومایه چگونه  ،سوگندشما را به خدا 

آیا  ؟!بازشناسدعالم فقیه را  ،خردبیچگونه نادان  !؟گردیددار چگونه فرزند ناخلف امانتو !؟شدگوسفندان 

 ؟!بندیدخداوند دروغ می ریا بای به شما داده چنین اجازهخداوند 

و آن  كردشب حمل می هایكه غذا را در تاریکیكسی  ؟است روش امام سجاد اینآیا  ،شما را به خدا

بخشیدند میه ك و ائمه یا روش محمد و ،اددمخالف قرار میچه موافق و چه دست را زیر سر مردم تنگ

جاری  اشك از چشمان علیچه بسا و  كردندمیرحم یتیمان و فقیران و به  گرددشان نرم هایتا قلب

فقیر بلند  پیش از آنکه از سینة ،و آه و حسرت ،دزنان یا یتیمان جاری شوپیش از آنکه از چشم بیوه شدمی

و به باشند یران سیر ماندند تا فقگرسنه می علی و ائمه ،حضرت محمد .آمدبرمی از نهاد محمد ،شود

  .فلسفیاصطلاحات نه با افت یگسترش بزرگ  اسلام با اخلاق این رهبرانِ .بخشیدندمی ،بیگانه قبل از نزدیك

ت و برابری در مساوا ،اقدام نمود شانجامبه اولین كاری كه رسید  امام علیهنگامی كه خلافت به 

به همین دلیل شورشیان  ؛شدیش از او اجرا میپی بود كه آمیزها و دفاتر تبعیضبرانداختن دیوانو بخشش 

 .قوم علیه او سر به شورش گذاشتند و طلحه و زبیر و نظایر آنها به جنبش درآمدند

آن  تا اید،ردانیدهبازگدوره عثمانی  هایبه همان سبك وسیاقدوباره را  آمیزتبعیضهای دیوانامروز شما 

م خودتان به خاطر عِلمش این یکی را به زع ؛فراوان سیر كنید ،كندعبادت میكس را كه به جای خدا شما را 

در حالی كه  ،دهیدبخشید و برتر میفضیلت می ،فضلش بخاطرن گزینید و آن دیگری را با ادعای خودتابرمی

چرا  كنیدزنان دریغ میاز بیوه)اموال را( دیگر  سویاز  !كنند و نه نهی از منکرنه امر به معروف می این و آن

 دست حوزۀ های تنگهبسیاری از طلبو  ،چرا كه معرّفی ندارد و یتیم ،كه وضعیت آنها برایتان نامشخص است

شما را همراهی  ـچه از نظر علمی و چه عملی  ـ آورتانروش ننگكه در  ایبلکه شاید آن را از هر طلبه ،علمیه

كتاب خدا و  شدن از دور ،شترین مظاهر انحرافواضحاز كه  علمی و عملی روشهمان  ؛كنیددریغ می ،نکند

 .استآن  غور در آن و مطالعة

رفاه و آسایش  خواستارو  ،ورزیدمیغفلت  امر به معروف و نهی از منکرو از ارشاد مردم دیگر سوی از 

چه برسد به  ،ایدتبدیل شده ،را نداردخورشید كه حتی تحمل گرمای نازپرورده كه به قومی  بدانجاتا  هستید



المهدی ولح بحث ..................................................................................................................   55 

 

در . ی لا اله الا اللهها در راه بالا بردن كلمههای طاغوتها و تنگناهای زندگی و آزار و اذیتتحمل سختی

 سازی آن از منافقانی كه در برابر ایشانبرای فتح شهر نجف و پاک مهدی كه نبردها از روایتبرخی 

كنند او را احاطه می كه یاران امام مهدیآمده است  ؛كنندوصف میرا  ،كنندایستند و با وی پیکار میمی

 ،یتیمان و بیماران ،زنانچرا كه آنها با اموال بیوه ؛پارههای لباس ،آری !پاره بر تن دارندهای حالی كه لباس در

 .اندلباسی برای خود نخریده

 الله عبد وبصیر از اب واب سخن خدامورد  در: َالْغاوُونَ فکَُبْکِبُوا فيهُا هُمْ و. « پس آنهُا و گمراهان

 (.غَيرِْهِ إِلَى خاَلَفُوهُ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِهُِمْ عَدْلا  وَصَفوُا قَوْمٌ هُمْ) :ددنکه فرمو کردهروايت  «در آن )آتش( افکنده شوند

سپس خلاف آن به سویی دیگر حركت  ،كردندشان توصیف هایآنها قومی هستند كه عدالت را با زبان»

 .89«كردند

  ابو جعفر :كهنقل شده از خثیمه و  أَبْلِغْ وَ بِعَمَلٍ، إِلَّا اللَّهِ عِنْدَ مَا يُنَالَ لَنْ أَنَّهُ شِيعَتَنَا أَبْلِغْ) :فرمودبه من 

به شیعیان ما برسان كه به » (.غَيرِْه إِلَی يُخَالِفُهُ ثُمَّ عَدْل ا وَصفََ مَنْ الْقِيَامَةًِ يَوْمَ حَسرَْة  النَّاسِ أَعْظَمَ أَنَّ شِيعَتَنَا

ترین ترین و بزرگتوان رسید. به شیعیان ما برسان در روز قیامت بیشآنچه نزد خداوند است جز با عمل نمى

 .90«كندمیدارد كه عدالتی را توصیف و سپس برخلاف آن حركت آن كسی حسرت را 

 از ابا عبد الله از » (.يَعْدِلُونَ لاَ قَوْمٍ عَلَى تَعِيبُونَ فَإِنَّكُمْ اِعْدِلوُا وَ اَللَّهَ اِتَّقُوا) :روایت شده است كه فرمود

 .91«كنندكنید كه عدالت را رعایت نمیجویی میخدا بترسید و عدالت ورزید؛ چرا كه شما از كسانی عیب

 و از امیر المؤمنین (.عزِّا  إِلاَّ اَللَّهُ يزَِدْهُ لَمْ نَفسِْهِ مِنْ اَلنَّاسَ يُنْصفِِ مَنْ إِنَّهُ أَلاَ) :روایت شده است 

 .92«بدانید هر كس با مردم منصفانه رفتار كند، خداوند جز بر عزّتش نیفزاید»

مسلّط بر امّت مستبد و های طاغوتبا آن از كه شما را است مانده باقی دیگر چیزی آیا  ،شما را به خدا

كنند و آخرتشان را به ت میشما را عبادكه به جای خداوند  آنان و آن طاغوتیان به شما ؟بازشناسیماسلامی 

به گرسنگی از تا  ایدكردهقرا و مساكین را رها فدر عین حال  لیو ،بخشیدحساب میبی ،فروشندمیدنیایتان 

  .بدهندها جان همچنین بیماران را تا آنجا كه با تحمل درد و رنجو  ،خود بپیچند

سندان آهنیست ) هستیدسندان آنها چکش و شما آری كنید امر به منکر می ،مستبد طاغوتیان هم و شماهم 

با سکوت و را آنها كردار شنیع كنند و شما میاهانت به كتاب خدا آنها  .(زندآن می كه آهنگر چکش را بر

 93!شویدبارتان پذیرا میسکون خباثت
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 !پیماییدرا میرت حضخلاف آن ب یراه كهدر حالی هستید  علی ةشیع كنیدمی ادعا !پس وای بر شما

است در حالی كه مال  نانعلی پیشوای مؤم ،كنیدمثل او عمل میچرا كه  ؛یدعثمانپیروان شما  !هرگز !هرگز

  «.ستدر او ون تراود كهزه همان براز كو»كه  ؛كندهمین تفاوت شما را كفایت می !پیشوای منافقان ،و ثروت

خدا  .كندمیا پیروی شم از و كورتر از شما كسی است كه !پیشوایانی كور ،آری !كور هستیدپیشوایانی شما 

  .بریمتنها به خداوند شکایت میو ما را بس است و او چه نیکو وكیلی است 

چه وقتش رسیده و هر آن ،وقتش نرسیده باشد ،و هر آنچه گفته شود ،گفته نشود ،هر آنچه دانسته شود

 .(أهله حضر وقته حان ام كل وليس، وقته حان يقال ما كل وليس، يقال يعرف كلما فليس) :اهلش حاضر نباشند ،باشد

آنگاه » (.أقدامِكُم تَحتِ مِن الفَرَجَ فَتوََقَّعوُا أظهُرُِكُم بَينِ مِن كُممعل رُفِعَ إذا) :فرمایدمی الحسن سوم واب

 .94«انتظار فرج و گشایش را از زیر پاهایتان داشته باشید شدتان برداشته لم شما از پیش رویكه عَ

  .انشاء الله فرج نزدیك است

مستضعفین  ،بخشدیمن را نجات اصالحو  ،ایمنیها را كه ترسیدهاست خداوندی تنها از آنِ و حمد و سپاس 

 .كندرا جایگزینشان می دیگرانو  هدنپادشاهان را به هلاكت رسا ،كشدبرد و مستکبرین را به زیر میرا بالا می

 عذاب كنندۀ ،انگریختگ دریابندۀ ،ستمگران درهم كوبندۀكه است خداوندی تنها از آنِ و حمد و سپاس 

 .و وكیل مؤمنان است ،درخواست كنندگان موضع نیاز ،فریادرس كمك خواهان ،ظالمان

زمین و آبادكنندگانش  غرند وسپاس مخصوص خدایی است كه از ترس و خشیّت او، آسمان و ساكنانش می

 .شوند مواج راندوكه در اعماقش غوطه چهلرزند و دریاها و هر آنمی

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 َقالُوا فَأْتوُا بِهِ *  قالُوا سَمعِْنا فَت ي يَذْکرُُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهيمُ*  الظَّالِمينَقالوُا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَُتِنا إِنَّهُ لَمِن
لْ فَعلََهُ کَبيرُهُمْ هذا قالَ بَ*  قالوُا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَُتِنا يا إِبْراهيمُ*  أَعْيُنِ النَّاسِ لَعلََّهُُمْ يَشْهَُدُونَ علَي

گفتند: چه كس با خدایان ما چنین كرده است؟ هر آینه او از ستمکاران » .فَسْئلَُوهُمْ إِنْ کانوُا يَنْطِقُون
گفته است * گفتند: پس او را در برابر ایم كه جوانی به نام ابراهیم، از آنها سخن میاست * گفتند: شنیده

ای؟ د كه آنان شهادت دهند * گفتند: ای ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چنین كردهدیدگان مردم بیاورید، باش
 95 .«گویند، از آنها بپرسید!ترینشان چنین كرده است. اگر سخن می* گفت: بلکه همین بزرگ

*** 
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